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Abstract                                                                                                                                                        
The monotheistic verses of the Qur'an are being analyzed from different 

aspects, one of which is how the Qur'an confronts its audience in the issue 

of Monotheism. The Qur'an has put forth certain principles to communicate 

with its audience in monotheistic teachings and to create a basis for 

accepting these teachings. Through examining and collecting the verses 

related to Monotheism, all of them may be classified under three general 

principles: the principle of describing facts, the principle of awakening 

based on divine signs, and the principle of reference to nature. Regarding 

describing the facts, the Qur'an describes the teachings and functions of 

signs, instead of arguing about monotheistic teachings and answering the 

doubts related to them. In the principle of awakening based on divine signs, 

the Qur'an invites human beings to reflect on these phenomena, by 

expressing universal and personal phenomena and reminding their order, 

finality, and inherent poverty and need. In the principle of referring to 

nature, the Qur'an, to awake the divine nature of man, directs him to this 

divine nature so that he can find the works of his Lord in the world and 

within himself. In this research, these principles are discussed and analyzed 

based on the descriptive-analytical method regarding the Qur'anic verses. 
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 چکیده  

ها نحوه مواجهه قرآن با . یکی از این جنبه های مختلفی قابل بررسی استآیات توحیدی قرآن از جنبه 
قرآن برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود در معارف توحیدی  مخاطبان خود در مسئله توحید است. 

با بررسی و استقراء آیاتی .  معارف، اصول خاصی را  مطرح نموده استو ایجاد زمینه برای پذیرش این  
توان همه آنها را ذیل سه اصل کلی قرار داد: که حول مسئله توحید در قرآن کریم بیان شده است می

در اصل توصیف حقایق به  قرآن    اصل توصیف حقایق، اصل تنبّه بر آیات الهی، اصل رجوع به فطرت.
جای استدلال بر معارف توحیدی و پاسخ به شبهات مربوط به آنها، به توصیف معارف و آثار و کارکردهای  

می پرداخته  پدیدهآنها  بیان  با  الهی،  برآیات  تنبّه  اصل  در  نظم،  شود.  بر  تنبّه  و  انفسی  و  آفاقی  های 
ر در این پدیده غایت رجوع به    کند. در اصلها دعوت می مندی، فقر و نیاز ذاتی آنها، انسان را به تدبّ

می الهی  سرشت  این  متوجه  را  او  بشر،  الهی  فطرت  نمودن  بیدار  هدف  با  نیز،  آثار  فطرت  تا  کند 
م و درون خود بیابد  . در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر آیات  پروردگارش را در عالَ

 قرآن، اصول سه گانه مذکور بررسی و تحلیل شده است.  

 توحید، معرفت الهی، توصیف خداوند، تنبه بر آیات، اصل فطرت  :های کلیدیواژه 
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 مقدمه .1

بنا توحید    زیر  الهی،  ادیان  و  دینی  معارف  تمام  اساس  امیر باشدمیو  در    )ع(المؤمنین. 
مجلسی،    )   را اصل و ستون دین معرفی می نماید  »لا إله إلّا الله«روایتی توحید و کلمه  

   .(247، ص 23ق، ج 1403
جمیع انبیاء الهی قبل از هر امر دیگری جامعه و مخاطبان خود را به توحید   همچنین
کند،  اهمیتی دو چندان پیدا می اند، به همین دلیل، بررسی آیات توحیدی قرآن  فراخوانده 

به مخاطبان   را  توحیدی  مفاهیم  اصولی  اساس چه  بر  متعال  که خداوند  منظر  این  از 
منتقل می  عبارت دیگر،  خویش  به  بیان  چیستی  سازد.  در  قرآن  و خطوط کلی  اصول 

 .  قابل بررسی استونه معارف گاین
های قرآنی در حوزه معارف مربوط به توحید  از طرفی بررسی انواع خطابات و پیام

. به عبارت دیگر لازمه ارائه پیام به  باشدمی دهنده شناخت قرآن از مخاطبان خود  نشان
 . باشد  ی مختلف و تفاوت در نحوه خطاب، آن است که مخاطب مد نظر قرارگرفتههاگونه 

های پژوهش حاضر نوشته  ، اثر مسقلی با ویژگی در این موضوع تا آنجا که جستجو شد
انتخابی   پژوهش  عنوان  با  تا حدودی  که  مقالاتی  برخی  است.  استنشده  به  نزدیک   ،

ای بین قرآن و نهج های بیان توحید به معنای یگانگی خداوند به صورت مقایسه شیوه
عدم مشابهت، مبرا بودن از هر نقص،    :سه خصیصه  ، برای توحید  اند والبلاغه پرداخته 

)شریعتمداری،  است  شده  مطرح  اسماء  ص13۸3توقیفیت  نیز .  (44ش،  برخی  در 
  های آموزش آن مرتبه خاص بیان شده است و شیوه  شدهای خاص از توحید بررسی  مرتبه 

مد (. برخی نیز بحث اثبات خداوند در قرآن را  1۶7ش، ص13۹4)داوودی و دیگران،  
داشته واستدلال   نظر  براهین  قرو  در  خداوند  وجود  اثبات  نمودههای  بیان  را   اند آن 

 (.  ۵۹ش، ص13۸۵)قدردان قراملکی، 
های استدلالی در برخی کتب تفسیر موضوعی مرتبط با توحید نیز، این آیات از جنبه 

و   از خلقت  آنها، هدف  الهی و مراتب  افعال  و  مراتب توحید، شناخت صفات  و کلامی، 
دست   این  از  استمواردی  شده  مطالب    .کاویده  توحید  پیرامون  هر چند  حقیقت  در 

های از ویژگی ، اما  نگاشته شدهفراوانی در کتب تفسیری و مقالات مرتبط با این مسئله  
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)اصل   قرآنی گانه  سهاصول     ، در معرفی خداوند و معارف توحیدی که    آن استاین پژوهش  
  محور توجه محقق بوده   توصیف حقایق، اصل تنبّه بر آیات الهی، اصل رجوع به فطرت(

بررسی شده  هی و فطری  تنبّ   ، های توصیفیو به صورت مستقل و جزئی و با تاکید بر جنبه
 است.

و بیان مقصود از    «توحید»در این پژوهش پس از توضیح معنای لغوی و اصطلاحی  
برخی از  و در ادامه  شدهپرداخته  ول قرآنیمعارف توحیدی، ابتدا به تبیین هر یک از اص

 .1شده استتحلیل به اختصار آیات، ذیل هر اصل 

 معرفت توحیدی  .2
شده است. توحید به معنای    گرفته  واژه توحید از ریشه »وَحَدَ« به معنای انفراد و یگانگی

ونه معنا گتوحید این  کتاب العینباشد. در  واحد دانستن و اعتقاد به یگانگی خداوند می 
 شده است:                           

                 .(2۸1ص  37ق، ج140۹التوحید: الایمان باللّه وَحَدَه لاشریک له )فراهیدی،  
پروردگارت    فرماید:درباره توحید می   )ع(امام صادق   بر  جایز  اما توحید آن است که 

بر اساس این روایت هر   .(۹۶ق، ص13۹۸)صدوق،  2استجایز    توآنچه را که بر  نشماری  
ای که هیچ یک  به گونه  ، شودنوع مشابهت و نظیر داشتن، از ذات و صفات الهی نفی می 

 از صفات مخلوقات در خداوند راه ندارد. 
یعنی  ، ترین اصل اعتقاد اسلامیاصطلاح علوم اسلامی نام نخستین و مهمتوحید در 

(. در قرآن  44، ص3ش، ج1400اعتقاد به یگانگی خدای متعال است )ربانی گلپایگانی،  
کلمه توحید ذکر نشده، بلکه اصل و اعتقاد به توحید در قالب عبارات دیگری بیان شده  

تا آنجاست که    .3است ای دین به عنوان برنامه برنامه    ترینمهم اولین و  اهمیت توحید 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
. قرار گرفتن یک آیه ذیل یک اصل به عنوان شاهد، مانع از شاهد بودن همان آیه برای اصل دیگر نیست، زیرا یک آیه را از  1

 بررسی و تحلیل نمود. زوایای مختلفی می توان 
کِ ما جازَ علیک». 2 ز علی رَبِّ  «. ...أمّا التوحید فأن لاتُجُوِّ
 . ( 3۵ (؛ )الصافات:110)الکهف:. 3
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طور مستقیم یا غیر ای که تمام معارف بهگونه به  ، 1توحید است  کامل برای هدایت انسان، 
 (.1۸۶، ص13۹7)هفتادر،  داردمستقیم به معرفت توحیدی بازگشت 

یگانگی صفت وحدانیت و   منظور از توحید و معارف توحیدی الزاما  در پژوهش حاضر 
، بلکه مقصود بیان معارف و آیاتی است که به نحوی از انحاء به معرفی  یستخداوند ن

اشاره شده است. در حقیقیت  الهی  به معرفت  به طریق رسیدن  یا  و  پرداخته  خداوند 
راه  برای  کلی  عنوانی  توحیدی  کریم  معارف  قرآن  در  خداوند  شناخت  و  معرفی  های 

 .  باشدمی 

 قرآنی در معرفی و شناخت خداوند  گانهسه لواص .3
قرآن برای معرفی خداوند و رسیدن به معرفت الهی سه اصل کلی را مطرح نموده است  

ند ذیل این اصول ابه طوری که تمام آیات توحیدی قرآن که به شناخت پروردگار مرتبط 
خاص انسان را در طریق    ایگونه سه گانه قابل تحلیل هستند. هر یک از این اصول به  

کید  أهای الهی و تی توصیفی، نشانه بودن پدیدههاجنبهدهند.  معرفت خداوند قرار می 
گیری از آنها به معرفی  هایی هستند که قرآن با بهرهخصیصه   ،بر فطرت خداجویی انسان
  پروردگار پرداخته است. 

 اصل توصیف حقایق . 1 -3
احاطه کامل به  ،  . در توصیفاستها  پدیده ری یک از ابزارهای معرفی  گتوصیف و توصیف 

گردد. موصوف و شناخت حدود و ثغور آن منجر به ارائه تصویری روشن از موضوع می 
، انسان و برخی )ص(خود قرآن، پیامبر  :مانند   ؛اندموضوعات مختلفی در قرآن توصیف شده

 مسائل اعتقادی از جمله توحید. 
توصیف حقایق در مقابل اثبات حقایق قرار دارد، بدین معنا    لازم به توضیح است که

بیان به  واقعیات دینی،  و  بر حقایق  استدلال  و  اثبات  به جای  که  به    ، های مختلفکه 
هایشان به  که ابعاد و وجوهشان مشخص گردد و ویژگیطوری به  ؛توصیف آنها بپردازیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
ینِ مَعرِفَتُهُ...». 1 لُ الدِّ  (. 3۹ش، ص1374)شریف رضی،  «أوَّ
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بیان گردد که برای مخاطب قابل لمس و درک باشد. توصیف حقایق الزاما  به    ایگونه 
جای  به  گاهی  بلکه  نیست،  دینی  امر  یا  واقعیت  یک  نفس  پیرامون  توضیح،  معنای 
پرداخته  آن  کارکردهای  و  آثار  توصیف  به  دینی،  حقیقت  یک  به  مستقیم  پرداختن 

شود. به عبارت دیگر در این اصل یا بصورت مستقیم و یا از راه بیان آثار، امرِ توصیف  می 
ای هنری و ذوقی  گردد. توصیف کردن بیش از آنکه پدیده یک حقیقت دینی محقق می 

بیش از آنکه    آدمیانباشد، امری حکیمانه است که با عقل و فطرت آدمی سر کار دارد.  
باشند آن  پیرامون  رد شبهاتِ  و  بر یک حقیقت  استدلال  و   ، تشنه    تشنه وصف حقایق 

. قرآن کریم نیز با توصیف حقایق دینی علاوه  هستندکارکردها و آثار آنها بر زندگی خود  
خود و بندد. اساسا  ذهن انسان خودبهبر معرفی آنها، راه را بر ایجاد شبهات گوناگون می

های کلامی و مفاهیم  به صورت ابتدایی درگیر و یا اسیر شبهات نیست تا با کمک استدلال 
غالب موارد برهاند. در  ازآنها  را  زاییده عوامل دیگری    ، عقلی محض خود  شبهات خود 

 مورد ظلم واقع شدن، ترس، سختی و مشکلات و مسائلی از این قبیل هستند. :مانند
های کلامی و فلسفی در مواضعی کاربرد دارند که هدف، اثبات غالبا استدلال و برهان

برهانیِ یک مدعا و بطلان شبهات مخالفان باشد. این شیوه غالبا در علوم عقلی مانند 
ها و منازعات فکری واعتقادی  این علم محل درگیری اندیشه   زیرا  شود؛می کلام استفاده  

 .است
حقایق توصیف  اصل  به    ، در  توحیدی  معارف  شناساندن  و  معرفی  بر  قرآن  تکیه 

گاهی از این   مخاطبان است، نه استدلال و اثبات برهانی این امور. در حقیقت قرآن با آ
مسئله که غالب مخاطبانش درگیر شبهات مختلف عقلی و کلامی نیستند، با استفاده از 

 کشد.گری، خدای متعال و معارف توحیدی را به تصویر می قدرت توصیف
  ، افکنها نسبت به تعالیم انبیاء نه از سوی مدعیان شبه از طرفی، بیشترین مخالفت 

و   بوده  تمسخرکنندگان  از سوی  توصیفبلکه  قدرت  از  مؤثرترین گری  استفاده  از  یکی 
استهزاءشیوه و  تمسخر  مقابل  در  مورد  باشدمی  ها  مخالفان  سوی  از  همواره  انبیاء   .

های معاندین در ترین روش یکی از مهم  ، در طول تاریخ انبیاءگرفتند و  تمسخر قرار می
بِهِ  »مقابله با حق بوده است:   إِلاَّ کانُوا  مِنْ رَسُولٍ  تیهِمْ 

ْ
یَأ الْعِبادِ ما  یا حَسْرَةً عَلَی 

 .(30)یس:   «یَسْتَهْزِؤُن 
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توسط مشرکین و    )ص(فخر رازی در تفسیر خود ضمن اشاره به تمسخر پیامبر اکرم
 )ص( درخواست معجزاتی غیر از قرآن، علت نزول این آیه را تسلیت و دلگرمی نبی اکرم  

 . (44، ص 1۹ق، ج 1420 )فخررازی،  می داند
از جانب    ایشانو علنی شدن دعوت ایشان نیز، نگرانی   )ص(در ابتدای رسالت نبی اکرم

های عقلی و طرح شبهات کلامی  تمسخرکنندگان بوده است، نه کسانی که با استدلال
عْرِضْ عَنِ  »  شدند:و تعالیم دینی می  )ص(منکر رسالت رسول الله

َ
اصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أ

َ
ف

ا کَفَیْناكَ الْمُسْتَهْزِئین   (۹۵- ۹4)الحجر:  «الْمُشْرِکینَ * إِنَّ
انبیاء کارایی رویکرد توصیف حقایق الزاما  در برابر استهزاء و تمسخر مخالفانِ تعالیم 

گاهانه و هدف مند برای عموم مخاطبان  ندارد، بلکه قرآن کریم این رویکرد را به صورت آ
است که اگر با تبیین و توصیفی    ایگونه گیرد، چرا که طبع بشر به  خویش به کار می 

صحیح از حقایق و واقعیات دینی مواجه گردد، یا آثار و کارکردهای آنها در زندگی برایش 
خواهد ، در برابر مسائل دینی مقاوتی از خود نشان نمی دهد و پذیرای آنها  شودتشریح  

، مگر این که انسان به دلیل سوء رفتار و اعمال ناشایست به مرحله تکذیب آیات و بود
وای»  معارف الهی سقوط نماید : ساؤُا السُّ

َ
ذینَ أ مَّ کانَ عاقِبَةَ الَّ

ُ
هِ    ث بُوا بِآیاتِ اللَّ

َّ
نْ کَذ

َ
أ

 .(10)الروم:  «کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ  وَ 
کار گرفته  های مختلفی به قرآن رویکرد توصیف حقایق در مسئله توحید را به شیوه 

است، زیرا مخاطبان در سطوح مختلف معرفتی قرار دارند. گاه صرفا به معرفی اوصاف 
می  و    ؛پردازد، الهی  پروردگار  بین  نسبت  عالم،  بر  احاطه  و  امور  تدبیر  رهگذر  از  گاه 

گاهی با یادآوری نعمتهای الهی و خلقت انسان ضمن به و    نمایدمخلوقات را تبیین می 
نماید. این تنوع در تصویر کشیدن قدرت حق، انسان را به تفکر در این آیات دعوت می 

های مختلف هر فرد و یا گروهی از مخاطبان  رویکرد توصیفی بیانگر این است که در مقام
 گردند. خاص، از طریق شیوه توصیف حقایق، متوجه ذات الهی می  ایگونه به 

 توصیف خداوند در قرآن کریم    .1 -1 -3
اند. از این  آیات متعددی در قرآن کریم به توصیف پروردگار و صفات کبریاییش پرداخته 

معصومین نمایید. می   )ع(رو،  وصف  نموده،  وصف  خود  که  آنگونه  را  خداوند  فرمایند 
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از حضرت درخواست   )ع(منین علیؤامیرالم در پاسخ به شخصی که توصیف خداوند را 
 نموده بود،  فرمود:

پیروی کن تا بین تو و    ، کندکه قرآن تو را بر آن دلالت می   را   آنچه از صفاتش  »
  .(۵۵ق، ص 1398)صدوق، 1شناخت او پیوند برقرار کند 

از طرفی انبیاء الهی نیز در مقابل درخواست مخاطبان خویش و پرسش آنها در مورد  
نه  ، اندهایش توصیف نمودهپروردگار، خداوند متعال را به واسطه اوصاف و افعال و نشانه 

ای این گونه خداوند  در خطبه  )ع(علی  امیرالمؤمنین  .از طریق استدلال بر وجود ذات الهی
آنکه پیامبران درباره اش مورد پرسش واقع شدند؛ پس پیامبران  »فرماید:  را توصیف می 

)خداوند( را به حد و نقصی توصیف نکردند، بلکه او را به واسطه افعالش وصف نمودند و  
 .(32)همان،  2های الهی بر او دلالت نمودندبه کمک آیات و نشانه

الهی در برابر درخواست مردم، خداوند را  در این روایت تاکید شده است که انبیاء  
اند و اصطلاحا  ذات الهی را براساس کارکردها و  ها توصیف نمودهواسطه آثار و نشانههب

به مسئله توحید افعالش معرفی کرده  اند. در هر دو روایت ذکر شده رویکرد توصیفی 
 .  باشدمی کاملا مشهود 

 شناسنامه پروردگار . الف
حَدٌ » 

َ
هُ أ مَدُ  *قُلْ هُوَ اللَّ هُ الصَّ حَدٌ  * لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ  *اللَّ

َ
 « وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أ

این نام نامیده شده  این که در آن سخنی جز توحید نیست، به  سوره توحید به دلیل 
(. در برخی روایات نیز این سوره نسبة الرب  ۸۵4، ص10ش، ج  1372طبرسی،    است)

  .(470، ص1ق، ج1413یعنی شناسنامه پروردگار معرفی شده است)صدوق، 
نزد   یهود  علماء  از  گروهی  که  است  شده  نقل  چنین  توحید  سوره  نزول  شأن  در 

آمدند و گفتند که خداوند خود را در تورات توصیف نموده است، لذا از ایشان )ص( پیغمبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
كَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی« ... . 1 مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صِفْ لَنَا رَبَّ

َ
بِعْهُ لِیُوصِلَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِه»یَا أ كَ الْقُرْآنُ عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَاتَّ  . «»مَا دَلَّ

نْبِیَاءُ عَنْهُ فَلَمْ تَصِفْهُ بِحَدٍّ وَ لَا بِنَقْص  ». 2
َ
ذِي سُئِلَتِ الْْ تْ عَلَیْهِ   الَّ فْعَالِهِ وَ دَلَّ

َ
؛ این روایت برای اصل تنبه   «بِآیَاته...بَلْ وَصَفَتْهُ بِأ

های الهی بر او معرفی  تواند شاهد باشد، چرا که یکی از راه های شناخت خداوند را دلالت آیات و نشانهبر آیات الهی نیز می
 نماید.  می
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ین جهت این سوره نازل  مدرخواست توصیف خداوند را نمودند تا ایمان بیاورند و به ه
 .(۸۵۹)همان، ص شد

کننده افراد دیگری هستند، ولی در هر صورت، ها شخص یا گروه سؤال در برخی نقل 
 . توصیف خداوند خواسته مشترک همه آنها بوده است )همان(

این سوره »کند:  تفسیر نمونه رویکرد توصیفی قرآن در این سوره را این گونه بیان می
)مکارم  در چهار آیه کوتاه چنان توصیفی از یگانگی خداوند کرده که نیاز به اضافه ندارد

 .(42۸، ص 27ش، ج 1371 ، یرازیش 
انه »لم  گ»احد« و »صمد« وصف شده است و صفات سهدر این سوره خداوند به صفت  

 یلد«، »لم یولد«، »لم یکن له کفوا احد« از ذات الهی نفی گردیده است.
است کرده  مطرح  را  خداوند  یگانگی  اول  یگانه    چون  ،آیه  معنای  به  »احد« 

اند، مانند این که همتاست. برخی مفسران میان »احد« و »واحد« تفاوت قائل شدهبی
به خلاف    .پذیردکثرت را نمی   ، نه در ذهن و نه در خارج  ؛شود»احد« داخل در عدد نمی 

، ص  20ق، ج  13۹0طبا طبایی،  )  باشدمی »واحد« که برای آن ثانی و ثالث قابل فرض  
(. اما از نظر برخی دیگر این تفاوت با  3۶0-3۵۹، ص  32ق، ج  1420؛ فخر رازی،    3۸7

قرآنی این دو واژه سازگار نیست و »احد« و »واحد« هر دو بر ذات مقدس   کاربردهای
   .(434، ص 27ش، ج1371)مکارم،  پروردگار اطلاق شده اند

آیه دوم برای »صمد« در کتب    ، در  خداوند به صفت »صمد« توصیف شده  است. 
تفسیری و لغت دو معنای عمده بیان شده است. نخستین معنایی که برای »صمد« گفته  

شود، صَمَدَ یعنی شده است عبارت است از: سید و بزرگی که در امور به سوی او قصد می 
 (.2۸۹ق، ص142۸)راغب،  قصد کرد

ق، 13۹۸صدوق،  )  نیز بیان شده است  )ع(نزدیک به همین معنا در روایتی از امام باقر
می ۹0ص مشخص  جا  همین  از  بی (.  به  »صمد«  تعریف  لازمه  شود  به  تعریف  نیاز، 

 معناست، چرا که ذاتی که همه مخلوقات محتاج او هستند، قهرا  خود محتاج کسی نیست 
ابن صلابت و استحکام است )  ، (. معنای دوم صمد1۵2، ص  4ش، ج  1371قریشی،    )

 (.  30۹، ص 3ق، ج 1404فارس، 
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کند.  زاده شدن و زاییدن را به صورت مطلق از خداوند نفی می   ، آیه سوم سوره توحید
این تصور را   نیاید، چرا که احدی  به نظر  آیه چندان مهم  این  اولیه شاید ذکر  نگاه  در 

دهد، بلکه این  های بشری در خداوند نیز رخ می نداشته است که زایش با همان ویژگی 
اعتقاد یهودیان و مسیحیانی است که حضرت عزیر و عیسی را پسر خدا    )ع(آیه در رد 

صاری » دانستند:  می  هِ وَ قالَتِ النَّ هِ ذلِكَ    وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّ الْمَسیحُ ابْنُ اللَّ
کُون 

َ
نَّی یُؤْف

َ
أ هُ  ذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّ واهِهِمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّ

ْ
ف

َ
بِأ  «قَوْلُهُمْ 

می .  (30:  ةب )التو فرزندان خدا  را  ملائکه  نیز  عرب  مشرکان  برخی  پنداشتند  همچنین 
 .(100)الانعام: 

در ادامه آیه نیز داشتن هر گونه علت مُحدِثه و ایجاد کننده برای پروردگار عالم، با  
وجود آمده و نه ه نفی شده است. در حقیقت خداوند نه از چیزی ب»وَ لَمْ یُولَدْ«  بیان  

وجود آمده است، بلکه خداوند خالق هترین اشیاء ـ بچیزی از سنخ ذات الهی ـ ولو لطیف
در نتیجه ذات الهی از سایر موجودات دارای    ؛اشیاء و ایجاد کننده آنها از کتم عدم است

 . استتباین سنخی 
شده است. »کفو«   در آیه چهارم خدای متعال به صورت مطلق از داشتن »کفو« بریّ 

(. هر 43۸ق، ص  142۸راغب،  )  سنگ در منزلت و شأن است تراز و همبه معنای هم
  ؛  فیومی،   1۸0، ص4ش، ج13۶7اثیر،  ابن )  گویند»کفو« می گونه نظیر و شبیه را نیز  

بندی و تاکیدی بر مفهوم سه آیه نخست در حقیقت، این آیه جمع  (.۵37ق، ص1414
ها و صفات مخلوقات که موجب شباهت با خدای باشد. بر اساس این آیه همه ویژگی می 

 ء« »لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ گردد و این همان مفهوم آیه  شود، از خداوند نفی می متعال می 
  شبیهی  ، نه در ذات و نه در صفات و افعال  ، ( است. در نتیجه، برای خداوند11)الشوری:  

 . داردنوجود 

 اوج توصیف و خداشناسی   ب.
که خداوند را به    باشدی م  می قرآن کر  اتیآ  نیتری دیاز توح  دی سوره حد  ییابتدا  هیشش آ

هُوَ  »  نموده است.  فیتوص  یاوصاف متعدد وَ  رْضِ 
َ
الْْ وَ  ماواتِ  هِ ما فِي السَّ لِلَّ حَ  سَبَّ

رْضِ یُحْیي  *الْعَزیزُ الْحَکیمُ 
َ
ماواتِ وَ الْْ ءٍ کُلِّ شَيْ  وَ یُمیتُ وَ هُوَ عَلی لَهُ مُلْكُ السَّ
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اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْ   *قَدیرٌ   لُ وَ الْْخِرُ وَ الظَّ وَّ
َ
هُوَ الَّذي    *ءٍ عَلیمٌ  هُوَ الْْ

رْضَ في
َ
ماواتِ وَ الْْ مَّ اسْتَوی   خَلَقَ السَّ

ُ
امٍ ث یَّ

َ
ةِ أ عَلَی الْعَرْشِ یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِي    سِتَّ

یْنَ ما 
َ
ماءِ وَ ما یَعْرُجُ فیها وَ هُوَ مَعَکُمْ أ رْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّ

َ
الْْ

بَصیرٌ   تَعْمَلُونَ  بِما  هُ  اللَّ وَ  تُرْجَعُ   *کُنْتُمْ  هِ  اللَّ إِلَی  وَ  رْضِ 
َ
الْْ وَ  ماواتِ  السَّ مُلْكُ  لَهُ 

مُورُ  
ُ
یْلِ   *الْْ هارَ فِي اللَّ هارِ وَ یُولِجُ النَّ یْلَ فِي النَّ دُورِ یُولِجُ اللَّ   «  وَ هُوَ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ

 ( ۶-1)الحدید:  
دهد این آیات به همراه سوره توحید شناخت کامل و جامعی از ذات الهی به دست می 

 در این باره می فرماید :  )ع(تا جایی که امام سجاد
آیند، از این رو  الزمان مردمی متعمق می ردانست که در آخخدای عز و جل می »

حَدٌ«سوره  
َ
هُ أ بِذاتِ   »وَ هُوَ عَلِیمٌ و آیات سوره حدید را که آخرش    »قُلْ هُوَ اللَّ

دُورِ« بجوید  الصُّ این  از  غیر  برای خداشناسی  که  فرمود، پس هر  نازل   ، است 
 . (۹1، ص1ق، ج1407کلینی، ) هلاك گردد

توصیف و معرفی خداوند به بهترین   ، شود که در این شش آیهاز این روایت استفاده می 
وجه صورت گرفته است به طوری که طلب کردن بیشتر از این اوصاف موجب هلاکت  

 گردد و این آیات از این جهت با سوره توحید مشترک هستند.می 
شود و در ادامه خداوند به دو  نخستین آیه این سوره با تسبیح خداوند متعال آغاز می 

بر عالم  توصیف میمحکیم  »و    «عزیز »وصف   مالکیت خداوند  ابتدا  آیه دوم  گردد. در 
هستی و توانایی پروردگار بر احیاء و اماته مطرح شده است که این اوصاف لازمه تدبیر و 

بر سرتاسر گیتی   الهی  امور استاحاطه ذات  انجام همه  توانایی  بر  تأکید  با  پایان  . در 
توسط خداوند، اوصاف پیش گفته شده در این آیه را نشئت گرفته از قدرت الهی معرفی  

 کند. می 
ابتدا خداوند به دو وصف »اول« و »آخر« توصیف شده است، چرا که    ، در آیه سوم

خداوند ذاتی ازلی است و قبل ما سوی الله موجود بوده است و هنگامی که همه عالم 
  « ظاهر»دچار فناء گردند، باز هم ذات الهی باقی خواهد بود. در ادامه آیه خداوند به وصف  
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متصف گردیده است. خداوند ظاهر است به لحاظ آثارش و باطن و مخفی   «باطن»و  
تواند به ذات او احاطه یابد. در انتهای آیه نیز لازمه چهار احدی نمی رو که  ازآناست،  

صفت پیشین یعنی احاطه بر عالَم و عالِم بودن خداوند نسبت به همه هستی، بیان شده  
زیرا ذاتی که ازلی و ابدی باشد و در عالم، ظاهر و باطن باشد، بدون شک نسبت  است،  

گاهی دارد. در آیه چهارم ابتدا توصیف خداوند به خالقیت بیان شده   به همه امور علم و آ
با تعبیر کنایی تکیه زدن بر تخت مطرح   ادامه مسئله تدبیر و حاکمیت خداوند،  و در 

بیان برخ با  به  گردیده است. سپس  پروردگار  الهی توصیف  ی جزئیات و متعلقات علم 
گردد، زیرا هر چند در آیه قبل احاطه علمی خداوند بر عالم  وصف علم، ملموس تر می 

گاهی خداوند نسبت به برخی امور، علاوه بر درک بهتر  مطرح گردید، ولی ذکر علم و آ
دد. در پایان نیز  گرعظمت علمی پروردگار، باعث توجه بیشتر نسبت به ذات الهی می 

برای تکمیل توصیف علم الهی، به مسئله همراهی خداوند با انسان در هر موقعیتی و  
گاهی او از همه احوال و افعال بشر، اشاره می شود تا انسان همواره خود را در محضر  آ

  د.الهی ببیند در نتیجه ایمانش افزون گرد
در آیه پنجم مجددا  سخن از مالکیت خداوند شده و سپس توصیف الهی با بیان مسئله  
رجوع و بازگشت کارها به سوی خداوند ادامه پیدا کرده است. آخرین آیه مورد بحث نیز  
با بیان مسئله گردش شب و روز و چیره شدن یکی بر دیگری و نسبت دادن این پدیده 

پردازد. در آخر آیه نیز جلوه دیگری از علم الهی  می  به خداوند، به توصیف قدرت الهی
گاهی خداوند نسبت به افکار و نیات انسان اشاره   توصیف شده است و به نفوذ علم و آ
شده است. در آیه چهارم علم خداوند نسبت به اعمال انسان مطرح شده بود و این آیه 

اید تا معنایی جامع از احاطه نمنیات و افکار انسان را نیز در دایره علم الهی داخل می 
 علمی خداوند ارائه گردد. 

وصفی   گاهی  است،  شده  توصیف  بیست صفت  به وسیله  آیه خداوند  این شش  در 
با سایر مخلوقات،  بیان نسبت یک وصف  با  و گاهی  بر خداوند اطلاق گشته  مستقیما  

 . خداوند معرفی گردیده است
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 صفات الهی طریق معرفت . ج
باشد، که بخش پایانی آن یعنی سه آیه  سوره حشر به لحاظ محتوا دارای شش بخش می 

 آخر به توصیف خداوند متعال پرداخته است. 
حیمُ  » حْمنُ الرَّ هادَةِ هُوَ الرَّ هُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ   * هُوَ اللَّ

لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزیزُ   وسُ السَّ هُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ هُوَ اللَّ
یُشْرِکُونَ   ا  عَمَّ هِ  اللَّ سُبْحانَ  رُ  الْمُتَکَبِّ ارُ  الْبارِئُ    *الْجَبَّ الْخالِقُ  هُ  اللَّ هُوَ 

الْحُسْنی سْماءُ 
َ
الْْ لَهُ  رُ  هُوَ    الْمُصَوِّ وَ  رْضِ 

َ
الْْ وَ  ماواتِ  لَهُ ما فِي السَّ حُ  یُسَبِّ

 .(24ـ22)الحشر:  «الْعَزیزُ الْحَکیمُ 
می  22آیه   شروع  توحید  کلمه  نداشتن وصف  با  نظیر  و  یگانگی  به  و خداوند  شود 

و »شهاد بر »غیب«  ذاتی که  عنوان  به  ادامه  در  و  معرفی ةگردیده است  است  گاه  آ  »
 یزی چاست، هر آنشود. منظور از »غیب« در این آیه چنان که راغب در مفردات گفته  می 

باشد پوشیده  انسان  علم  و  حس  از  که  ص 142۸راغب،  )  است  از 370ق،  مقصود   .)
« نیز بنابر گفته راغب، حضور به همراه مشاهده است، خواه مشاهده با چشم سر ة»شهاد

(. در انتهای آیه نیز صفت »رحمان«  که 271)همان، ص  و خواه مشاهده با چشم دل
است،   الهیبیانگر جنبه عمومی رحمت پروردگار است و صفت »رحیم« که رحمت ویژه  

 برای توصیف خداوند بیان شده است.  
ادامه برخی   23در آیه   ابتدا به وحدانیت خداوند اشاره شده  و در  قبل  مانند، آیه 

و منزه  بر مسئله توحید  نیز مجددا   آیه  پایانی  الهی ذکر گردیده است. قسمت  اوصاف 
تأکید شده است. در آخرین آیه این   ، پندارندبودن ذات الهی از آنچه برای او شریک می 

از طریق تسبیح موجودات برای خدای   الهی و هم  از طریق اوصاف  سوره توصیف هم 
 متعال ادامه پیدا کرده است. 

 توصیف به واسطه نعمت) سیاق امتنان(   د.
هایی که نعمتبرخی از آیات قرآن کریم به جای توصیف از طریق اوصاف الهی با ذکر  

اند. در حقیقت، در  خداوند برای انسان خلق نموده است به توصیف پروردگار پرداخته 
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آیات بر صفت    ، این  مخاطبان،  به  خویش  شناساندن  و  معرفی  مقام  در  حکیم  خداوند 
های خالقیت و رحمانیت خویش نسبت به انسان، تکیه نموده است و با برشمردن نعمت

نماید، تا از این  مختلف، خود را خالق این مواهب و بخشنده نسبت به انسان معرفی می
رهگذر زمینه شناخت بهتر خویش را مهیّا سازد و آنها را به تفکر در صنع الهی دعوت  

تا محبت خداوند در جان  توصیفی سبب می شود  بیان  این  زیرا نماید.  نماید،  نفوذ  ها 
 . کنددهد تمایل پیدا می میقرار انسان فطرتا  نسبت به کسی که او را مورد لطف خود 

بِهِ  » خْرَجَ 
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف نْزَلَ مِنَ السَّ

َ
أ وَ  رْضَ 

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ الَّذي خَلَقَ السَّ اللَّ

رَ   مْرِهِ وَ سَخَّ
َ
رَ لَکُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأ مَراتِ رِزْقاً لَکُمْ وَ سَخَّ مِنَ الثَّ

نْهارَ  
َ
یْلَ وَ    *لَکُمُ الْْ رَ لَکُمُاللَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخَّ رَ لَکُمُ الشَّ وَ سَخَّ
هارَ   هِ لا تُحْصُوها إِنَّ    *النَّ وا نِعْمَتَ اللَّ لْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّ

َ
وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأ

ار نْسانَ لَظَلُومٌ کَفَّ  .(34ـ32ابراهیم: )1« الِْْ

 توصیف به واسطه خلقت انسان ه. 
همچنین برخی آیات قرآن با توصیف خداوند به عنوان خالق بشر و به تصویر کشیدن  

بی قدرت  دادن  برنشان  علاوه  انسان،  ناتوانی  و  تدبیر  ضعف  و  پروردگار  انتهای 
که در وجودش تعقل نماید  های الهی  خواهد تا در آیات و نعمتاش، از انسان میحکیمانه

ها، شناخت و معرفتش را از خالق خویش  اری از این نعمتگزسپاس عیان است و ضمن  
تر نماید. در این دسته از آیات نیز مانند دسته قبل مخلوقات، واسطه در توصیف و عمیق 

های آفرینش انسان طریقی  معرفی خداوند هستند، با این تفاوت که در این آیات شگفتی 
باشند، زیرا توصیف خداوند به وسیله آثار قدرت الهی که در  برای توصیف پروردگار می 

 نماید.  تر به سوی خالق حکیم خود هدایت می خلقت  انسان نهفته است، او را سریع
مَّ  »

ُ
مَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ث

ُ
مَّ مِنْ عَلَقَةٍ ث

ُ
مَّ مِنْ نُطْفَةٍ ث

ُ
هُوَ الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ث

جَلًا  
َ
ی مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أ

َّ
مَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَف

ُ
کُمْ ث شُدَّ

َ
لِتَبْلُغُوا أ

کُمْ تَعْقِلُ  ی وَ لَعَلَّ  .(۶7)غافر:  «ون مُسَمًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
تواند برای اصل  .  با توجه به این که در این آیه به برخی از مواهب و نشانه های قدرت الهی اشاره گردیده است، این آیه  می1

 تنبه بر آیات آفاقی نیز شاهد باشد. 
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ما » قَلیلًا  ئِدَةَ 
ْ
ف
َ
الْْ وَ  بْصارَ 

َ
الْْ وَ  مْعَ  السَّ لَکُمُ  جَعَلَ  وَ  کُمْ 

َ
نْشَأ

َ
أ الَّذي  هُوَ  قُلْ 

 . (23ملک: ال) 1« تَشْکُرُون 

 اصل تنبّه بر آیات الهی. 2 -3
مل و تفکر در مخلوقات أت  ، دهدهایی که انسان را در طریق معرفت الهی قرار می یکی از راه 

. در حقیقت در این اصل، تفکر در مصنوعات و  استهای آفاقی و انفسی به عنوان پدیده 
ی آنها و همچنین نقص ونیاز ذاتی آنها، به عنوان راهی برای شناخت دهای وجوپیچیدگی 

صانع حکیم معرفی شده است. این دسته از آیات خود به دو دسته کلی، تنبه بر آیات 
 شوند : آفاقی و آیات انفسی تقسیم می

لَمْ   سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الْفْاقِ وَ في » وَ 
َ
أ هُ الْحَقُّ  نَّ

َ
أ لَهُمْ  نَ  یَتَبَیَّ ی  نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
أ

هُ عَلی یَکْفِ  نَّ
َ
 ( ۵3)فصلت:  «ءٍ شَهید کُلِّ شَيْ بِرَبِّكَ أ

های عالم مادی به غیر از انسان است منظور از آیات آفاقی، تمامی مخلوقات و پدیده 
انسان و خلقت شگفت  انفسی،  باشد اش می انگیز جسمانی و روحانیو مقصود ار آیات 

 (.  ۵73، 27ق، ج1420؛ فخر رازی،  330، 20ش، ج 1371)مکارم شیرازی، 
انسان در صورت داشتن فطرتی سالم، فقر و نیاز خود و عالم پیرامونش به موجودی  

(، 44، ص1ق، ج 13۹0کند )طباطبایی،  ها را درک می خارج از ذات خویش و سایر پدیده 
بهره اصل  این  در  وجود  این  هر با  احتیاج  زیرا  دارد،  نمود  نیز  عقلی  مفاهیم  از  گیری 

که خود   قادر  و  عالِم  پروردگاری  به  نیازمندی  و  ناقص  موجود  و هر  به خالق  مخلوقی 
شود. از طرفی انسان در عالم دنیا با محتاج دیگری نباشد، یک قانون عقلی محسوب می 

ها را در عالم خارج  های آفاقی و انفسی سروکار دارد و نقص و نیاز این پدیده همین نشانه
گیری از این قانون مسلم  تا با بهرهخواهد  یابد، لذا قرآن از او می و در خودش به وضوح می 

 ها بیابد.  عقلی و توجه به قفر ذاتی خود و عالم پیرامونش، آثار توحید را در این پدیده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
های قدرت خداوند در خلقت انسان اشاره شده است، در نتیجه این دو آیه می  سوره غافر به نشانه  ۶7.  در این آیه و آیه  1

 توانند برای  اصل تنبه بر آیات انفسی نیز شاهد باشند. 
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 آیات آفاقی    .1 -2 -3
الوصول بودن آن به مقصود  های دیگر، سهلراه امتیاز سیر آفاقی در آیات الهی نسبت به 

برهان و  پیچیده  و  به مباحث عمیق  نیاز  به است، چرا که  ندارد.  فلسفی  های سنگین 
های مل در پدیده أهای نفسانی نباشد با تهمین دلیل اگر قلب انسان اسیر هوا و هوس 

خواهد   نائل  او  صفات  برخی  و  پروردگار  شناخت  به  طبیعت  آملی، شد  عالم  )جوادی 
اقسامی  ۵0ش، ص 13۸3 دارای  آیات خود  از  این دسته  به   هستند(.  کدام  که در هر 
 خاص به مسئله توحید و معرفت الله پرداخته شده است.  ایگونه 

 آیات تذکر دهنده به هماهنگی و نظم میان پدیده ها و هدفمند بودن آنها .  الف
 نمایند. ها را مطرح میپدیده مندی آیات فراوانی از قرآن کریم نظم وهدف 

تي   إِنَّ في » هارِ وَ الْفُلْكِ الَّ یْلِ وَ النَّ رْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْْ تَجْري    خَلْقِ السَّ

رْضَ  
َ
حْیا بِهِ الْْ

َ
أ
َ
ماءِ مِنْ ماءٍ ف هُ مِنَ السَّ نْزَلَ اللَّ

َ
اسَ وَ ما أ فِي الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّ

رِ بَیْنَ   حابِ الْمُسَخَّ یاحِ وَ السَّ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ کُلِّ دابَّةٍ وَ تَصْریفِ الرِّ
رْضِ لْیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُون 

َ
ماءِ وَ الْْ   (1۶4: ة )البقر «السَّ

مندی عالم، به مسئله توحید اشاره گشته است.  بردن از نظم و هدف در این آیه با بهره
انسان خردمند را به    ، های یاد شده در آیه وجود داردارتباط و هماهنگی که میان پدیده 

ها و زمین با تمام اسراری . آفرینش آسمانشودسوی صانع و ناظمی حکیم رهنمون می
که در آنها نهفته است و گردش شب و روز که خود ناشی از حرکت زمین و ماه به دور  

انگیز، انواع  های شگفتها بر روی امواج دریاها و اقیانوس خورشید است، حرکت کشتی 
هایی است  های متفاوت و همچنین حرکت بادها و ابرها، همگی نشانهحیوانات با ویژگی

اندیشه صاحب  هر  می که  وا  تعقل  به  را  کای  چرا  هدفمندی دارد،  و  نظم  همه  این  ه 
بلکه در پس همه آنها خالقی حکیم و توانمند    ، تواند به صورت اتفاقی رقم خورده باشدنمی

 وجود آورده و میان آنها نظمی شگرف حکم فرما نموده است.  ه است که آنها را ب

 های عالم برای انسان  آیات تذکر دهنده به مسخر بودن پدیده ب. 
کند تا از  در برخی از آیات قرآن کریم خداوند متعال کائنات را مسخر انسان معرفی می 

ها ایمان بیاورند. منظور از مسخر  صاحب خرد به آفریننده این پدیده این رهگذر، افراد  
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بودن موجودات برای انسان این است که همه آنها به نوعی در خدمت انسان هستند تا  
خداوند از طریق   ، او را منتفع سازند و اسباب راحتی او را فراهم نمایند. در این قسم آیات

اند هایی هستند که برای بشر خلق شده های عالم که در واقع نعمتتذکر نسبت به پدیده 
ها اندیشه نماید تا به خالق آنها راهنمایی  اری، در این پدیده گز خواهد تا ضمن شکراز او می 

علاوه بر این که روحیه تواضع را در  ، نعمزاری از مُ گ گردد و بدو ایمان آورد، چرا که شکر
 ها. نماید، دلیلی است بر آفریننده این نعمتفرد تقویت می

مْرِهِ إِنَّ  »
َ
راتٌ بِأ جُومُ مُسَخَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّ هارَ وَ الشَّ یْلَ وَ النَّ رَ لَکُمُ اللَّ وَ سَخَّ

لْوانُهُ إِنَّ في   *ذلِكَ لَْیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ    في 
َ
رْضِ مُخْتَلِفاً أ

َ
 لَکُمْ فِي الْْ

َ
 وَ ما ذَرَأ

رُونَ   کَّ
َّ

یَذ لِقَوْمٍ  وَ    *ذلِكَ لْیََةً  ا  طَرِیًّ لَحْماً  مِنْهُ  کُلُوا 
ْ
لِتَأ الْبَحْرَ  رَ  الَّذي سَخَّ هُوَ  وَ 

ضْلِهِ  
َ
تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَی الْفُلْكَ مَواخِرَ فیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ ف

کُمْ تَشْکُرُونَ   لْقی  *وَ لَعَلَّ
َ
نْهاراً وَ سُبُلًا    وَ أ

َ
نْ تَمیدَ بِکُمْ وَ أ

َ
رْضِ رَواسِيَ أ

َ
فِي الْْ

کُمْ تَهْتَدُون   (1۵ـ12)النحل:  «لَعَلَّ

 های آسمانی و نجومی  آیات تذکردهنده به پدیده ج.
هایی است که با تفکر  تأثیرگذاری آنها بر زندگی بشر از دیگر نشانهخلقت اجرام آسمانی و  

شود. در این آیات از انسان خواسته شده است تا در  در آنها به خالق آنها پی برده می
وجود آمدن  ه  خورشید و ستارگان و حرکت آنها که موجب ب  های آسمانی مانند ماه وپدیده 

ایام سال می و  روز  این نشانه  ، گرددشب و  ها  اندیشه نماید چرا که عظمت و شگفتی 
 کننده پدید آورنده حکیم و قادر آنهاست.  حکایت

نینَ  » رَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّ هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّ
لِقَوْمٍ یَعْلَمُون  لُ الْْیاتِ  هُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ یُفَصِّ )یونس: 1«وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّ

۵). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
ذي جَعَلَ معرفی و توصیف ). آیاتی که در آنها لسان  1 ،...( وجود دارد میهُوَ الَّ

َ
رَ، أنشَأ توانند برای اصل توصیف  ، خَلَقَ، سَخَّ

 حقایق نیز شاهد باشند. 
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 زمینی های آیاتی تذکر دهنده به پدیدهد.
مانند کوه  از عوارض محیطی  اعم  آیات موجودات زمینی  این  و    ،هادر  نهرها، حیوانات 

هستند. خواسته این آیات از انسان این  دالِّ بر صانعِ عالِم و قادر آنها    هاییگیاهان نشانه
که   پدیده است  در  تعقل  و  تفکر  تأثیر  یهابا  و همچنین  پدیده گ زمینی  این  بر  ذاری  ها 

، به آفریننده آنها نیز شکرگزاریها و  زندگی بشر، علاوه بر استفاده صحیح از این نعمت
 توجه نماید.  

ماءِ ماءً  » نْزَلَ مِنَ السَّ
َ
رْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَکُمْ فیها سُبُلًا وَ أ

َ
الَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْْ

نْعامَکُمْ إِنَّ في 
َ
ی * کُلُوا وَ ارْعَوْا أ زْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّ

َ
خْرَجْنا بِهِ أ

َ
أ
َ
ذلِكَ لَْیاتٍ    ف

هی  ولِي النُّ
ُ
 (۵4ـ۵3)طه:  «لِْ
بِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ ... * وَ إِلَی الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ * وَ  » لا یَنْظُرُونَ إِلَی الِْْ

َ
 ف

َ
أ

رْضِ کَیْفَ سُطِحَت 
َ
 ( 20ـ17:  ة)الغاشی «إِلَی الْْ

 
 آیات انفسی   .2 -2 -3

های عظمت پروردگار  پیش از این بیان شد که سیر انفسی در آیات الهی مربوط به نشانه
اش، های ظاهری و باطنیدر انسان است. در این طریق انسان علاوه بر تفکر در شگفتی

که قائم به ذات را می یابد  مل در نفس خویش نیز، نیاز ذاتی خود به صانعی مقتدر  أبا ت
ای از آیات الهی، خویش باشد. در حقیقت در سیر انفسی، انسان خودش را به عنوان آیه 

دهد. برخی مفسرین برای تفکر در انسان، به  مل قرار می أ برای شناخت خداوند مورد ت
مل در ذات، صفات أاجزاء و جوارح ظاهر و باطن انسان و مرتبه تدو مرتبه فحص و تحلیل  
اند. مرتبه اول را به سیر آفاقی ملحق نموده و مرتبه دوم را سیر و افعال انسان قائل شده 
توان میان دو  (. هر چند می ۵2ش، ص 13۸3اند)جوادی آملی، انفسی در آیات برشمرده

مل در أهایی قائل شد، اما با ت مرتبه ذکر شده از لحاظ شدت دلالت بر معرفت الهی تفاوت 
این گونه به نظر می قرآن  قابل تحلیل و  آیات  انفسی  این دو مرتبه ذیل آیات  رسد که 

 های انفسی محسوب می شوند. از نشانه ، هر دو ، و جسم و جان انسان بودهبررسی 
تفاوتی که  میان سیر آفاقی و سیر انفسی وجود دارد، این است که در بازگشت به 

کند نفس، انسان با شدت هرچه تمامتر، مصنوعیت و فقر وجودی خویش را وجدان می 
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ف  راو از این رو با یقین و اطمینان بیشتری به صانع و قیوم و مدبر خویش اقرار و اعت 
های عظمت الهی که در  (. به عبارت دیگر تفکر در نشانه24ش، ص13۹3)برنجکار، دارد  

ی جسمانی  هاجنبه ای از  خلقت انسان نمایان است، به دلیل این که انسان در دنیا  لحظه 
تر و یابد، سریعگردد و فقر و احتیاج خود را از درون میو نفسانی خویش منقطع نمی

 رداند.  گتر او را به پروردگار حکیم رهنمون می روشن
نْتُمْ  »

َ
مَّ إِذا أ

ُ
نْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ث

َ
 ( 20وم:ر)ال «بَشَرٌ تَنْتَشِرُون وَ مِنْ آیاتِهِ أ

نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طینٍ » مَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً في  *وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
ُ
قَرارٍ مَکینٍ   ث

کَسَوْنَا    *
َ
خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ف

َ
خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ف

َ
طْفَةَ عَلَقَةً ف مَّ خَلَقْنَا النُّ

ُ
ث

حْسَنُ الْخالِقین 
َ
هُ أ تَبارَكَ اللَّ

َ
ناهُ خَلْقاً آخَرَ ف

ْ
نْشَأ

َ
مَّ أ

ُ
)المؤمنون:    «الْعِظامَ لَحْماً ث

 ( 14ـ12
حْسَنَ کُلَّ شَيْ »

َ
نْسانِ مِنْ طینٍ الَّذي أ  خَلْقَ الِْْ

َ
مَّ جَعَلَ نَسْلَهُ  *ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأ

ُ
ث

مْعَ  * مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهینٍ   اهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّ مَّ سَوَّ
ُ
ث

ئِدَةَ قَلیلاً 
ْ
ف
َ
بْصارَ وَ الْْ

َ
 (۹ ـ7: ة)السجد «ما تَشْکُرُون  وَ الْْ

همچنین   و  انسان  آمدن  وجود  به  ومراحل  خلقت  نحوه  به  آیات  این  از  برخی  در 
ها با یکدیگر و پراکندگی آنها  در برخی آیات نیز ارتباط انسان  شده وآفرینش روح اشاره  

را  ها آیاتی هم انسان .ای از عظمت صنع الهی مطرح شده استدر زمین به عنوان نشانه
کهمیسرزنش   نحوه    کند  راه به  و  ندارند  توجهی  خود  آفرینش  اولیه  ماده  و  خلقت 

نمی  پیش  در  را  ویژگی  .گیرندشکرگزاری  و  صفات  در  خلقت  تأمل  و  انسان  های 
این نتیجه میشگفت انسان نه تنها دارای انگیزش، هر صاحب خردی را به  رساند که 

ای از عنایت و توجه پروردگار خود بی نیاز نیست، چرا  ، بلکه لحظه استخالقی حکیم  
نیز تفکر در خلقت انسان و )ع(که وجود او سراسر نقص و نیاز است. امیرالمؤمنین علی

انگیزش را طریقی برای شناخت پروردگار و پی بردن به عجز و مراحل آفرینش شگفت
 .(233ش، ص 1374)شریف رضی،  نمایدناتوانی خویش معرفی می 
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 اصل رجوع به فطرت. 3 -3
گاهانه است ها و بینشای از گرایش فطری مجموعه فطرت و امور   های غیر اکتسابی و آ

امور فطری به    .(۶4ش،ص13۹4)مصباح،    که خداوند در نهاد بشریت قرار داده است
شوند. فطرت آدمی به هستند که توجه به آنها موجب هدایت و سعادت فرد می  ایگونه 
شود و قرآن نیز سعی است که در اثر غفلت و گناهان به فراموشی سپرده می  ایگونه 

ها و زدودن غبار از آن، زمینه  دارد با تذکر و یادآوری نسبت به این ویژگی مشترک انسان 
پذیرش حق و هدایت بشر را ایجاد نماید. از جمله امور فطری خداشناسی و گرایش به 

یم آیات متعددی از قرآن کر  ها با آن سرشته شده است.توحید است که خلقت انسان
های رسیدن معرفت خدای متعال را  ضمن اشاره به فطرت توحیدی انسان، یکی از راه
 بیدار نمودن این ودیعه الهی معرفی می نماید.   

 آیه فطرت  . 1 -3 -3
هِ الَّتي » ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّ لِلدِّ قِمْ وَجْهَكَ 

َ
أ
َ
تَبْدیلَ لِخَلْقِ    ف اسَ عَلَیْها لا  طَرَ النَّ

َ
ف

اسِ لا یَعْلَمُون کْثَرَ النَّ
َ
مُ وَ لکِنَّ أ ینُ الْقَیِّ هِ ذلِكَ الدِّ  ( 30)الروم:   «اللَّ

خواهد که توجه خود را به دین خالص معطوف  در ابتدای آیه خداوند از پیامبر )ص( می 
قِمْ وَجْهَكَ«گرداند. به عقیده زمخشری تعبیر  

َ
أ
َ
تمثیلی برای روی آوردن    از  عبارتست »ف

به دین و استقامت در راه آن، چرا که انسان هنگام روی آوردن و توجه نمودن به چیزی،  
در ادامه    .(47۹، ص3ق، ج1407زمخشری،  )  دهدچهره خود را در مقابل آن قرار می 

هِ«آیه نیز تعبیر   لِخَلْقِ اللَّ تَبْدیلَ  بیانگر آن است که این سرشت، غیر قابل تغییر    »لا 
است و به زمانی خاص اختصاص ندارد، بلکه اقتضای خلقت بشر همین است که به دین 

 الهی روی آورند. 
آیه  این  در  فطرت  از  مقصود  روشنگر  نیز  است  شده  وارد  آیه  این  ذیل  که  روایاتی 

اسَ عَلَیْها«درباره قول خداوند  )ع(باشد. امام صادقمی  طَرَ النَّ
َ
تِي ف هِ الَّ می  »فِطْرَتَ اللَّ

ق، 1407کلینی،    )  پرستی و توحید آفریدها را بر یگانه فرماید: یعنی خداوند همه انسان
 . (12، ص 2ج 
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معرفت به ربوبیت و رازقیت خداوند نیز امری فطری دانسته شده    ، در برخی روایات
باقر امام  یگانه  )ع(است.  با  آمیخته  به خلقت  اشاره  فطرت ضمن  آیه  توضیح  پرستی در 

  است   بخش آنهادانستند چه کسی پروردگار و روزی فرماید: اگر چنین نبود نمیانسان می
   .(330ق، ص 13۹۸)صدوق، 

 آیه میثاق .  2 -3 -3
شود، معروف به آیه میثاق است. آیه دیگری که در بحث معرفت فطری بدان استناد می 

 فرماید: خداوند در این آیه می 
 رَبُّكَ مِنْ بَني »

َ
خَذ

َ
شْهَدَهُمْ عَلی  وَ إِذْ أ

َ
تَهُمْ وَ أ یَّ    آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
أ

ا عَنْ هذا غافِلینَ *   لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی  ا کُنَّ نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ
َ
شَهِدْنا أ

عَلَ  
َ
تُهْلِکُنا بِما ف

َ
 ف

َ
ةً مِنْ بَعْدِهِمْ أ یَّ ا ذُرِّ شْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّ

َ
وْ تَقُولُوا إِنَّما أ

َ
أ

 ( 173 ـ172)الاعراف:  «الْمُبْطِلُون
ها قبل از ورود به عالم دنیا نسبت به معرفت  بر اساس این دو آیه خداوند از انسان

اقرار نموده پیمان  این  به  نیز  آنها  و  پیمان گرفته است  تا جای هیچ عذر و  خویش  اند 
خواهد که  ها میای برایشان باقی نماند. در حقیقت خداوند در آیه میثاق از انسانبهانه

به یاد آورند و به فطرت الهی خویش    ، اندعهد و پیمانی را که با پروردگار خویش بسته 
رجوع نمایند تا سعادتمند گردند. بر اساس این آیه، بر ربوبیت خدای متعال از بشر پیمان  

در نهادش به ودیعه گرفته شده است و این عهد و نیاز ذاتی انسان به پروردگاری حکیم 
ذیل این آیه چنین آمده    المیزانماید. در تفسیر  نکه امورش را تدبیر    ، گذاشته شده است

 است: 
حقیقت و ذات انسان   وپس احتیاج آدمی به پروردگاری که مالك و مدبر است جز »

است و فقر به چنین پروردگاری در ذات او نوشته شده و ضعف بر پیشانیش مکتوب  
 و این معنا بر هیچ انسانی که کمترین درك و شعور انسانی را داشته باشدّ   است  گشته

عالم و جاهل، صغیر و کبیر و شریف و وضیع همه در این درك مساوي    .پوشیده نیست
 . (307، ص ۸ق، ج 13۹طباطبایی،  )« هستند
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ها نبوده است،  همچنین بر طبق این آیه اخذ پیمان مربوط به گروهی خاص از انسان
اند. روایاتی که در ذیل این آیه و آیه  بلکه  همه ابناء بشر در این ملاقات حضور داشته 

و  رازقیت  بودن  فطری  به  الهی،  معرفت  به  فطری  گرایش  بر  است علاوه  آمده  فطرت 
درباره )ع(  خالقیت خداوند نیز اشاره دارند که در بررسی آیه قبل بدان اشاره شد. امام باقر

می  میثاق  آیه  نمی معنای  الهی  عهد  این  اگر  را فرماید:  پروردگارش  کس  هیچ  بود 
شود. همچنین آن حضرت اعتراف  هر نوزادی بر همین فطرت متولد می  . شناختنمی

  مشرکین بر خالقیت خداوند را به دلیل همین عهد و فطرت توحیدی بیان می فرماید 
. در آیاتی از قرآن کریم نیز به این گرایش فطری از زبان  (12، ص 2ق، ج1407کلینی،  )

 مشرکین اشاره شده است: 
مْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ  » رَ الشَّ رْضَ وَ سَخَّ

َ
ماواتِ وَ الْْ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
وَ لَئِنْ سَأ

کُونَ 
َ
نَّی یُؤْف

َ
أ
َ
هُ ف  ( ۶1)العنکبوت:  «اللَّ

مَنْ  » وَ  بْصارَ 
َ
الْْ وَ  مْعَ  السَّ یَمْلِكُ  نْ  مَّ

َ
أ رْضِ 

َ
الْْ وَ  ماءِ  السَّ مِنَ  یَرْزُقُکُمْ  مَنْ  قُلْ 

سَیَقُولُونَ  
َ
مْرَ ف

َ
تَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ یُدَبِّرُ الْْ تِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّ

قُون  لا تَتَّ
َ
 ف

َ
قُلْ أ

َ
هُ ف  (31)یونس:  «اللَّ

 بداهت معرفت الله .  3 -3 -3
سوره ابراهیم   10از دیگر آیاتی که به فطری بودن توحید و خداشناسی اشاره دارد، آیه  

ماواتِ وَ »  فرماید:خداوند در این آیه میاست،   هِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ  فِي اللَّ
َ
قالَتْ رُسُلُهُمْ أ

رْضِ ... 
َ
 ( 10)ابراهیم:   «الْْ

خداوند در این آیه به صورت استفهام انکاری، شک در وجود خدای متعال را زیر سؤال  
این  می  ندارد، بلکه  اثبات و برهان  آیه نه تنها وجود خداوند نیاز به  این  بر اساس  برد. 

انسان  از  این آیه  از امور بدیهی به شمار می آید. در حقیقت،  با ها میمسئله  تا  خواهد 
رجوع به فطرت خویش به وجود خداوند اقرار نمایند و به او ایمان بیاورند. برخی مفسران  

  جمله امام خمینی اند. از  نیز از این آیه بدیهی بودن گرایش به توحید را استنباط نموده

لازمه عشق به کامل مطلق وجود کامل مطلق است »نویسد:  با استناد به این آیه می)ره(  



  /دژآباد :در قرآن   یدیمعارف توح انیاصول ب پژوهشی:مقاله علمی ـ                                              22

 ی احمد
 
 

لوازم آن از جمیع بدیهیات واضح  تر تر و روشنو پیشتر معلوم شد که احکام فطرت و 
  .(1۸4ش، ص 13۸0)خمینی،  است

الله مصباح یزدی نیز استنباط بدیهی بودن وجود خداوند از این آیه را صحیح  آیت
داند، زیرا آیه در صدد استدلال بر امری مخفی نیست، بلکه توجه مخاطب را به امری  می 

می  جلب  و ارتکازی  باشد  از خودش  وجودش  باید  که  موجودی  وجود  اصل  که  نماید 
  .(۸1ش، ص13۹4مصباح یزدی،  )  موجودات دیگر از او پدید بیایند، قابل تردید نیست

داند و ادعای اثبات وجود  علامه طباطبایی نیز دلالت آیه بر توحید ربوبی را صحیح می
پذیرد، چرا که گرایش به این مسئله  خدا و خالقیت خداوند متعال بر اساس آیه را نمی

صاحب کتاب   (.2۶، ص12ق، ج13۹0طباطبایی، ) امری فطریست و نیاز به برهان ندارد
نیز با استناد به این آیه و با تاکید بر این که معرفت الهی فطری و جِبِلّی    بیان الفرقان

بی  را  الله  به معرفت  است، طریق وصول  استدلال بشر  از  بر  نیاز  مبتنی  که  عقلی  های 
داند، زیرا اگر انسان را به فطرت خود متوجه سازند، خدای می  ،ابطال دور و تسلسل است

 (.۵4ش، ص13۹3)قزوینی،  خویش را می یابد

 اضطرار بیدار کننده فطرت . 4 -3 -3
 إِلهٌ مَعَ »

َ
رْضِ أ

َ
وءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْْ نْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّ مَّ

َ
أ

رُونَ  کَّ
َ

هِ قَلیلًا ما تَذ  ( ۶2)النمل:  «اللَّ
  شدن دعای شخص مضطرّ در این دسته از آیات به رفع گرفتاری و مورد اجابت واقع 

باشد، زیرا انسان در  اشاره شده است که در حقیقت اشاره به حالتی فطری در انسان می
گردد. حالت اضطرار به صورت فطری متوجه ذات الهی که زمام امور عالم به ید اوست می 

در این وضعیت انسان با قطع امید از سایر اسباب، یگانه راه نجات و رهایی خود از بلا را  
کند. در آیات دیگری از قرآن کریم نیز به این ویژگی  در ورای عالم مادی جستجو می 
 فطری انسان اشاره شده است.
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هُ  » ا کَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّ لَمَّ
َ
وْ قائِماً ف

َ
وْ قاعِداً أ

َ
رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أ نْسانَ الضُّ وَ إِذا مَسَّ الِْْ

نْ لَمْ یَدْعُنا إِلی 
َ
نَ لِلْمُسْرِفینَ ما کانُوا یَعْمَلُون   مَرَّ کَأ هُ کَذلِكَ زُیِّ )یونس:    «ضُرٍّ مَسَّ
12) 

اهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا » ا نَجَّ لَمَّ
َ
ینَ ف هَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّ إِذا رَکِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ

َ
ف

 (۶۵)العنکبوت:   «هُمْ یُشْرِکُونَ 
آید که یکی از مواقعی که فطرت الهی انسان ظهور و  از آیات ذکر شده به دست می

از صمیم قلب متوجه خالق و پروردگار  بروز می  یابد، هنگام یأس و اضطرار است، زیرا 
آورند شود. حتی مشرکان نیز به هنگام گرفتار شدن، خالق خویش را به یاد می خویش می 

ها بعد از نجات و نمایند. هر چند به فرموده قرآن برخی انسانو از او طلب نجات می 
کنند. های الهی را انکار می گیرند و نشانه برطرف شدن اضطرار، راه طغیان را در پیش می 

در حقیقت، قرآن با اشاره به این حالت فطری در انسان، در صدد آن است تا ضمن متوجه  
حال و غیر از مواقع اضطرار نیز  نمودن او به این ویژگی، فطرت خداجویش را در همه  

 بیدار نماید. 
اشاره دارند، صرفا    و گرایشات فطری  به فطرت  آیاتی که  بیان  از  قرآن کریم  هدف 

ویژگی  چنین  وجود  بر  این  اِخبار  برانگیختن  ضمن  قرآن  بلکه  نیست،  انسان  در  ای 
می  دعوت  را  انسان  خالق تمایلات،  آثار  و  نماید  رجوع  خویش  الهی  فطرت  به  تا  کند 

حکیمش را در عالَم و در درون خود بیابد. در حقیقت، قرآن کریم گرایشات فطری را  
 نماید.طریق و ابزاری برای رسیدن بشر به سعادت معرفی می

البته ذکر این نکته لازم است که هر چند آیاتی که در این اصل مورد بررسی قرار 
گرفت، بر وجود فطرت خداجویی و خداپرستی و حتی برخی مراتب توحید در بشر صحه  

ها مطابق فطرت خویش رفتار نمایند، بلکه  گذارند، اما اینگونه نیست که همه انسان می 
برخی از آنها در دنیا بر اثر عوامل مختلف این پیمان و گرایش فطری را فراموش نموده  

نمایند، به طوری که  به دلیل عمل نکردن بر  و راهی غیر از صراط مستقیم را طی می 
می قرار  خداوند  سرزنش  مورد  خود  فطرت  مقتضای  وجود طبق  حقیقت  در  گیرند. 

ینی بر هدایت  گرایشات فطری به توحید و سایر آموزه های دینی در افراد به معنای تضم
و سعادت آنها نیست، بلکه به این معناست که این تمایلات خدادی و غیر اکتسابی بصورت 
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های فطری را به  بالقوه در نهاد بشر وجود دارد، و این خود اوست که باید این استعداد 
 فعلیت برساند و غبار غفلت را از آنها بزداید تا در مسیر حق قرار گیرد. 

 گیرینتیجه 
خداوند در قرآن با استفاده از سه اصل توصیف حقایق، تنبه برآیات و رجوع به فطرت،  

ی مختلف هاجنبهمعارف توحید را مطرح نموده است. توصیف حقایق به معنای بیان  
دینی   حقیقت  به  به   باشدمی یک  آن  وجوه  که  برای    ایگونه طوری  که  گردد  روشن 

فراگیر حاصل   یا به صورت مستقیم وکندمخاطب فهمی عمیق و  این اصل  با به    . در 
ه بر آیات شود. در اصل تنبّ صورت بیان آثار به توصیف یک حقیقت دینی پرداخته می

های آفاقی و انفسی به عنوان طریقی برای شناخت خداوند  مل در پدیدهأالهی، تفکر و ت
که از معلول    باشدمی مطرح شده است. این اصل در حقیقت همان برهان انّی منطقی  

شود. بخش آنها یعنی خداوند متعال پی برده می به علت هستیاند  که همان مخلوقات
نماید، به طوری  فطرت و معرفت فطری نقشی اساسی در شناخت پروردگار عالم ایفا می 

گانه مطرح شده به نوعی با شناخت فطری ارتباط دارند. تأمل در  که هر یک از اصول سه 
هر یک از این سه اصل، حکایت از این دارد که شیوه قرآن در برخورد با مخاطبان در  

توان مسائل مطرح شده حول  باشد. هر چند می آیات توحیدی  بیشتر به زبان فطرت می 
های منطقی نیز ارائه نمود، اما باز هم رد پای فطرت توحید را به صورت برهانی و قیاس 

که شناخت این  مسئله به کمک مفاهیم    در این مسائل وجود دارد. حتی در مواردی هم
بشر حضوری در    ه بر آیات، باز هم این سرشت الهیپذیرد، مانند اصل تنبّ عقلی صورت می 

قابل توجه دارد. البته در اصل تنبه برآیات که معرفت خداوند به کمک تأمل در مظاهر 
شود، از قانون عقلی دلالت مصنوع بر صانع بهره برده شده است، اما خلقیه حاصل می 

تر توان این قانون را به معرفت فطری ضمیمه نمود تا برهانی قویدر همین اصل نیز می
توان با تکیه بر نقص و احتیاج  بر معرفت خداوند متعال شکل بگیرد. در این اصل نیز می
 ذاتی مخلوقات، فطرت خداجویی انسان را بیدار نمود.  
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در اصل توصیف حقایق نیز رد پای فطرت به چشم می خورد چرا که توصیف نمودن  
خود از اموری است که با فطرت آدمی سازگار است و در صورتی که توصیفی صحیح از 

ی اثباتی و استدلالی، مورد پذیرش  هاجنبهیک حقیقت دینی ارائه گردد بدون نیاز به  
گیری از سه رویکرد مذکور  گیرد. تغییر در نحوه مواجهه با مخاطبان و بهرهافراد قرار می 

از شناخت عمیق  با بیان های مختلف، برای اقناع مخاطب در معارف توحیدی، حاکی 
 . اوست هایقرآن از انسان و ویژگی

 منابع 
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Abstract 

Literature, and especially fiction, is one of the oldest tools that has been 

used since long ago as a platform for transferring the intellectual, cultural 

and ideological reserves of different religions and civilizations. On the other 

hand, in the last century along with the progress of human sciences, many 

efforts have been made by Muslim thinkers to benefit as much as possible 

from hadith sources in fields such as medicine, economics, psychology, etc. 

Topics such as short stories and novels – due to their modern nature – at 

first glance, seem to be far topics to hadith texts; while one can find writings 

that are presented in a story-oriented and novel-like format with hadith 

concepts. The treatise known as Conversations of Hosniyeh is one of these 

writings. Using the descriptive-analytical method and library sources, this 

article addresses the question, "To what extent can the dimensions and 

aspects of the interaction of story elements and narrative data in 

Conversations of Hosniyeh be described?" Accordingly, while enumerating 

the technical aspects of modern fiction writing in this text, the extent of the 

expansion of the narrative concepts is evaluated in light of artistic effects 

related to the knowledge of storytelling. This article, in its role, can provide 

solutions for the literary and artistic reproductions of such writings to those 

who aspire to broaden the horizons of knowledge. 

Keywords: Conversations of Hosniyeh, Narrative Data, Literary 
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 چکیده 

های فکری،  ادبیات و به خصوص ادبیات داستانی، ابزاری است که از دیرباز به عنوان بستری برای انتقال اندوخته
های مختلف بشری استفاده شده است. از سوی دیگر در قرن اخیر و به موازات فرهنگی و عقیدتی ادیان و تمدن

ن برای بهرمندی هرچه بیشتر از منابع  های بسیاری از سوی اندیشمندان مسلماپیشرفت علوم بشری، تلاش
مانند  حدیثی در حوزه بین موضوعاتی  این  پذیرفته است. در  اقتصاد، روانشناسی و.. صورت  مانند طب،  هایی 

داستان کوتاه و رمان با توجه به ماهیت مدرنی که دارند در نگاه ابتدایی مباحثی غریبه با متون حدیثی به نظر  
توان یافت که ضمن دارا بودن وجه حدیثی و روایی، در قالبی داستان  هایی را میرسند؛ حال آنکه نوشتهمی

رو ها است. در نوشتار پیشاند. رساله موسوم به مکالمات حسنیه از جمله این نوشتهمحور و رمان گونه ارائه شده
ای سامان پذیرفته، در پی پاسخ این پرسش است  گیری از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره -که با روش توصیفی

ای قابل  های روایی موجود در مکالمات حسنیه، در چه گسترهکه: ابعاد و شئون تعامل عناصر داستانی و داده
برشمردن جنبه این مسیر ضمن  این متن، میزان  تانهای فنی حوزه داستوصیف است؟ در  نویسی مدرن در 

های هنری وابسطه به دانش داستانویسی، ارزیابی  وهگسترش مفاهیم روایی موجود در این نوشته، در پرتو جل
هایی، به صاحبان ذوق و  تواند جهت بازتولید ادبی و هنری چنین نوشت شده است که این مهم در نوع خود می

 اصحاب قلم راهکاری ارئه کند.
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 مقدمه  .1
سابقه و روزافزون علوم بشری، علوم ادبی نیز در دوران معاصر همزمان با پیشرفت بی

اند که در  چون رمان و داستان کوتاه پدید آمده همهای نوظهوری  متحول شده و قالب
عناصری   بستر  در  خود  محتوایی  و  ماهیتی  طرح،  مثلچهارچوب  پیرنگ،   :

پردازی و... قابل شناسایی هستند. مقوله ادبیات و به خصوص مبحث ادبیات  شخصیت
ار در جهت ذگ اثرای  داستانی در قرن اخیر در کنار ماهیت غنایی خود، به عنوان رسانه

های . گرچه بسیاری از قالببه کار رفته استدهی به بسیاری از مناسبات بشری  شکل
ای غیراسلامی  داشته و به نوعی زاییده تمدن غربی هستند، داستانی معاصر ریشهادبیات  

امر نمیاست که    روشناما   موضوعی    ای به اهمیت ادبیات داستانی رامقولهتواند  این 
؛ زیرا: »ادبیّات هرچه هست، باید پذیرفت که  بسازدغیرقابل تعامل با گستره دانش دینی  

شود و بنابراین، ادبیات مصطلح هم شأنی از شؤونی است که انسان در آن متحقّق می
همه تحوّلاتی که برای بشر رخ خواهد نمود خواه ناخواه در ادبیّات ظهور خواهد یافت...  

   .«11، ص  1390)آوینی،    رمان نویس نه موّرخ است و نه پیامبر، او کاوشگر هستی است«
دقت در قرآن کریم به عنوان نخستین منبع شناخت قوانین و مناسبات اسلامی،  

و ساحت  ساخت حکایت از آن دارد که مقوله ادبیات داستانی موضوعی در خلاف جهت 
ثر برای تربیت  ؤای مها از دیدگاه قرآن شیوهترکیبی و محتوایی قرآن کریم نیست. »قصه

ای قائل  شود. از آنجا که وحی برای تربیت و هدایت بشر اهمیت ویژهها تلقی میانسان
از این شیوه، حداکثر بهره را برده است. قرآن، گفتار و بیانش، بیشتر جنبه خطابی   ، است

حکایت   و  مثال  ذکر  حالتی  چنین  در  است.  مردم  عموم  با  آن،  سخن  روی  و  دارد 
تفهیم است« برای  بهترین روش  این مقوله بنابر  .(25، ص1376)ملبوبی،    گذشتگان، 

اما با در نظر داشتن   ، ادبیات داستانی گرچه به نوعی دارای ماهیتی مدرن و غربی است
.  شمار آیدبه ای تعالی بخش  تواند به عنوان رسانه سرایی قرآنی، میهای داستان مشخصه

پدیدهزیرا   آن،  گسترده  مفهوم  به  داستان  قرآنی،  اصطلاح  که  »در  هندسی  است  ای 
ویژه هندسی  داستانساختار  دارد.  وضعیتای  نیز  و  حادثه  چند  یا  یک  ها، نویس 

،  1376)بستانی،    کند«گزیند و آنها را به زبانی تعبیر میها را برمیها و محیط شخصیت
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هایی همچون رمان ماهیت ساختاری و نگارشی قالب. البته روشن است که  (13، ص 1ج
در گستره معنایی و نگارشی    ، مانند ادبیات تعلیمی و سنتیتواند  نمیو داستان کوتاه،  

نماید.   مفاهیم دینی  ، خویش نوع خود می  را شرح و بسط  ابزار در  این  تواند نقش  اما 
های اسلامی ایفا کند. برای نمونه آقای امیرخانی که از جمله سزایی در انتقال ارزش به

میداستان شمار  به  معاصر  موفق  مسیر نویسان  در  رمان  قالب  از  استفاده  درباره  رود، 
کنم. یعنی من عنوان منبر به رمان نگاه میگوید: »من به  های دینی می انتقال ارزش 

،  1390)اسماعیلی،    شود«باید در این منبر حرف بزنم. حرفی که واقعاً باعث تقرّب مردم  
هایی از منابع دینی که در  توان گفت شناخت نمونهبا عنایت به این موارد می  .(37ص

های احتمالی  چهارچوب ادبیات داستانی قابل تعریف هستند، در کنار شناسایی ضعف
نوشته این  در  ظرفیتمی  ، هاموجود  توجهتواند  قابل  استفاده   را  یهای  جهت  در  نیز 

 .آوردابزاری از این رسانه فراهم 

 بیان مسئله  .2
اقوام و ملل  همواره   در طول تاریخ  مطالعه آثار و اقوال پیشینیان حکایت از آن دارد که  

قصه و داستان  های فکری و عقیدتی خود را با استفاده از ابزار  مختلف بشری اندوخته
گویی به اندازه عمر پیدایش اند. »عمر قصه و قصه های پس از خود منتقل کردهبه نسل

جنگ  شرح  است.  انسان  گویایی  و  قصهزبان  پدران،  تکاپوهای  و  مادران، ها  های 
نشان    ، خوانانپردازان و پردهگویان و حکایتهای دربار پادشاهان و نقالی افسانهگوییقصه
 .(17، ص 1371)پورخالقی،    دهد که زندگی انسان، هیچگاه از قصه تهی نبوده است«می

در  که در ماهیت غنایی خود دارد؛  یاثربخش بنابراین داستان و قصه با توجه به خاصیت 
تاریخی   مختلف  اعصار  منحصربه طول  آرمانکارکردی  انتقال  در   و  هاتجربه  ، هافرد 

های بشری داشته است. قرآن کریم نیز بارها به فراخور ها و تمدنفرهنگ های  اندیشه 
مقتضیات مورد نظر خویش از این کارکرد داستان استفاده نموده و بسیاری از مفاهیم و  

گیری از عنصر داستان ارائه داده است. »برخورداری  معانی مورد نظر خویش را با بهره
عث شده است مخاطب با خواندن از ساختار هنری و استفاده مناسب از عناصر داستانی با
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  های قرآن، گذشته را حاضر ببیند یا خود را بر اعماق تاریخ ناظر بداند« و شنیدن داستان
 .(14، ص1379)پروینی، 

قالب داستان و قصه در موارد فروانی    که  دهنده آن استتتبع در منابع حدیثی نشان 
معصوم فرمایشات  معنایی  و  مفهومی  روایات   )ع(نامحتوای  از  بسیاری  و  داده  را شکل 

. در بیشتر  ستا  در چهارچوب قصه و داستان در منابع روایی تدوین شده  ایشانمنقول از  
این موارد قصه و داستان نقل شده بیان معصوم است؛ تا اینکه ابزاری باشد برای ارائه 

بنا به فراخور درخواست و یا   )ع(یعنی داستان  نقل شده حکایتی است که معصوم  ؛کلام
داستان این  از  بسیاری  مبنای  اصولا  و  داده  ارائه  خویش   مخاطب  بیان  ذهنیت  ها 

ی بر روان  اثرگذار باشد برای  ابزاری    ، های گذشته بوده است تا اینکه قالب داستانواقعیت
تلاش  برخی  گرچه  نیز  محدثین  کاری  در حوزه  رخدادهای  مخاطب.  بازگویی  برای  ها 

صورت مشخص   اثری که بهن در قالب داستان صورت پذیرفته، اما  امرتبط با حیات معصوم
کرده  ای مفصل ارئه  در چهارچوب داستان و قصهرا    ای از احادیثو مستقل مجموعه 

به  باشد موسوم  رساله  یافت ةمکالمات حسنی؛ جز  قابل ذکر دیگری  و  مورد مشخص   ،
 . شودنمی
به    موسوم  رساله  نوشته  «مکالمات حسنیه» بنابراین  معدود  حدیثی  از جمله  های 

مانند، موضوعات مهمی نامهونه و به عبارتی بهتر؛ نمایش گاست که در قالب متنی داستان
دهد. های فکری مذهب تشیع را به مخاطب خویش انتقال میاز اصول عقاید و اندوخته

پیش می گاهی  برای  گرچه  موجز  و  کوتاه  که در طول مکالمات حسنیه سندهایی  آید 
اما   .(575،  564،573، صص1379مجلسی،    رک.نیز نقل شده است )برخی روایات نقل  
بندی شده و ای از احادیث بابتوان گفت، در متن یاد شده با مجموعه به صورت کلی می

ثی که به نوع  دارای سلسله سند متصل روبه رو نیستیم، بلکه حجم قابل توجهی از احادی
از زندگی یک   قابل شناسایی هستند؛ در بستر داستانی  خود در کتب حدیثی فریقین 
کنیز شیعی نقل گردیده است. در این مقاله تلاشی در جهت یافتن منابع اصلی احادیث  

ها انجام نپذیرفته و بیان شده در مکالمات حسنیه همچنین سند و طُرق نقل این روایت
باید .  است رجه اعتبار و صحت این روایات خارج از رسالت این نوشتار  اصولا پیدا کردن د
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متنی فارسی است متعلق   ، گفت آنچه که امروزه به عنوان مکالمات حسنیه وجود دارد
به دوران صفویه، که نگارنده آن مدعی است از روی متنی عربی متعلق به شیخ ابوالفتوح  

انکه نه نحوه دست یابی خود به آن متن عربی را شرح رازی ترجمه کرده است. حال 
داده و نه سند نوشته عربی مورد ادعای خود را قید کرده است. محققین حوزه علوم  

اند: »سند  های سنجش روایات دانستهسندی حدیث را از جمله نخستین قدم  حدیث نقد
گیرد و شامل اموری همچون اصالت حدیث و اصالت  از نگاه ما مفهومی فراتر را دربرمی

.  1انجام است:    قابل  زیر  شود. بر این اساس نقد روایات در هشت مرحلهمنبع نیز می
. بررسی  4  ؛. بررسی انتساب حدیث به معصوم3  ؛. بررسی منبع2  ؛بررسی اصالت حدیث

 ؛. بررسی سایر طرق حدیث7  ؛. بررسی شخصیت راویان6  ؛ . بررسی هویت راویان5  ؛سند
بررسی ضعف8 بیرونی حدیث«.  مکالمات  بی   .(281،  1400)نصیری،    های  در  شک 

زیرا در مراحل: بررسی   ؛کاری بسیار دشوار است  ، حسنیه سنجش میزان اعتبار سندی
تکیه قابل اعتمادی   ، بعضاً سند، بررسی هویت راویان، همچنین بررسی شخصیت راویان

شود، وجود ندارد. اما در بحث منبع و مراحلی که بر اساس آنها حدیثیت حدیث اثبات می
حدیث بودن محتوای مکالمات حسنیه قابل تحقیق است. نخست آنکه از لحاظ منبع، 

مانند وجود دارد؛  خر،  أرساله موسوم به مکالمات حسنیه در کتب حدیثی معاصر و مت
از سوی دیگر با توجه به    .علامه مجلسی نقل شده است  المتقین   ة حلیملحقاتی که در  

اطلاق    )ع(اینکه: »کلمه حدیث در اصطلاح علوم اسلامی برقول و فعل و تقریر معصوم
ویژگی32،  1391)معارف،    شود«می  »بیان  و  شمائل (  یعنی  خًلقی،  و  خٌلقی  های 

دانست)ص(  پیامبر حدیث  شمار  در  نیز  خ  «انده را  مکالمات  22،  1401طیب،  )عجاج   ،)
ی حدیثی قلمداد نمود، که مطالب روایی فراوانی را پوشش داده  حسنیه را باید نوشته

این تحقیق متنیت کلی این رساله حدیثی قلمداد شده و کنکاشی   ، است. بنابراین در 
نمی  هدفمند موضوع صورت  این  رد  یا  اثبات  مقاله  جهت  این  در  که  آنچه  زیرا  پذیرد؛ 

محوریت دارد، موضوع عناصر داستانی موجود در متن یاد شده است و نه اثبات یا رد  
های اصلی  این نوشتار این است که: اهم  پرسش. بنابراین از جمله  آنمتنینت حدیثی  

تلاش  اگر  اینکه:  و  است؟  کدام  حسنیه  مکالمات  رساله  در  موجود  داستانی  عناصر 
ی حدیثی در قالبی داستانی قلمداد کنیم؛  نویسنده رساله یاد شده را درجهت تولید متن
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نویسی مدرن چه میزان بوده نمیزان موفقیت متن یاد شده با توجه به پارامترهای داستا
 است؟ 

بررسی  رو در صدد است تا به مطالعه اجزای داستانی رساله یادشده به  پیش  جستار
های حدیثی، انتقال اندوختهاین فرضیه بپردازد که  استفاده از قالب داستان در جهت  

نوع خود میموضوعی غیرقابل تحقق نمی ادبیات داستانی در  بلکه رسانه  تواند باشد. 
کارکردی هدفمند و تاثیرگذار در جهت انتقال مفاهیم روایی داشته باشد. اهمیت موضوع  

تمام و جنگ  به شرایط عصر حاضر  توجه  با  از یک سو  که  است  این  در  عیار  یاد شده 
های معاند که اذهان و ذائقه فکری بسیاری از مردم و خصوصا نسل جوان ای فرقهرسانه

امان خویش قرار داده است؛ و از سوی دیگر عنایت به این مهم که با  را مورد هجمه بی 
انسان روزافزون  اشتغالات  به  مفصل توجه  منابع  به  رجوع  شاید  معاصر  دوران  در  ها 

هایی از تمامی آحاد جامعه امکان پذیر نباشد؛ پژوهشحدیثی و متون روایی سنتی برای  
ای در حوزه انتقال مبانی و  تواند متولیان حوزه علوم اسلامی را با افق تازهاین دست می

شا باشد. چرا که اگر بنا باشد متونی موثق و معتبر در بستر هنر  گ های دینی ره اندوخته
پیشینه این کارکرد مورد    ، در گام نخستباید  و ذوق در اختیار جامعه اسلامی قرار گیرد  

ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی با توجه به نکات ضعف و قوت به دست آمده از این  
هایی هنری مانند داستان کوتاه و رمان در جهت ارزیابی، بستری برای استفاده از قالب

 فراهم گردد. )ع(ناانتقال کلام نورانی معصوم

 پیشینه پژوهش  .3
های معاصر اشارات و توضیحات مختصری  ای از پژوهشمورد مکالمات حسنیه در پارهدر  

کنگره شیخ توان یافت؛ اما به صورت موردی و تخصصی به جز دو تحقیق زیر که در  را می
پژوهش مشخصی با محوریت مکالمات حسنیه نگارنده به  ارائه شده است،  ابوالفتوح رازی  

- 263،  1384. در مقاله: »شیخ ابوالفتوح رازیمکالمات حسنیه« )زادهوش،  دست نیافت 
های ها و نسخهچاپو نیز  رساله ( اطلاعاتی مختصر اما گرانقدر از محتوا و نگارنده284

خطی مکالمات حسنیه ارائه شده است. در مقاله: »شناخت ابوالفتوح رازی، و سیر در 
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( نیز درباره نسب، حیات و آثار شیخ  262- 239،  1384مکالمات حسنیه« )عسکرابادی،  
بیان شده است. چنانچه مشهود است دو مقاله یاد   ارزشمندیابوالفتوح رازی مطالب  

شده بیشتر با تکیه بر شخصیت و آثار شیخ ابوالفتوح رازی تدوین شده و مطالعه مکالمات  
توان گفت  حسنیه موضوعی فرعی بوده و توجه لازم به آن مبذول نشده است. از اینرو می

ر ماهیت داستانی رساله  مقاله و تحقیق مشخصی پیرامون مکالمات حسنیه و با تکیه ب
 نگرفته است. یاد شده، انجام 

 نگاهی اجمالی به مکالمات حسنیه  .4

 موضوع و محتوا . 1 -4
است     به زبان فارسی  صفحه  50ای در حدود  رساله موسوم به مکالمات حسنیه نوشته

متعددی عرضه  ی  هاگونه تدوین شده است. این نوشته در چاپداستان که در قالب متنی  
ی حسنیه با شده و از آن با عناوین دیگری نظیر: رساله حسنیه، مناظره حسنیه، مباحثه

، 1403)ن.ک: تهرانی،    شده است  ی الحسنیه و... نیز نام بردهعلمای مخالف، ترجمه
  .(97، ص4ج

کاوش   مورد  پیشمتن  نوشتار  مکالمات ضمیمه  ، رودر  عنوان:  تحت  که  است  ای 
کتاب   انتهای  در  مخالفین،  علماء  با  هارون  مجلس  در  علامه    المتقین  ةحلیحسنیه 

مجلسی الحاق شده است. شخصیت اصلی این نوشته کنیزی شیعی به نام حسنیه است  
مندی  هشرف حضور داشته و با بهر  )ع(که سالها در خدمت خانواده و حرم امام جعفرصادق

های علمی و مذهبی فراوانی کسب کند. های این امام همام توانسته اندوختهاز آموزه
این نوشته بر مناظره حسنیه با علمای درجه اول اهل سنت    محوریموضوع اصلی و  

  ع( )خالد سیّار عوفی و ابویوسف شافعی در خصوص حق و جایگاه اهل بیتبننظیر: ابراهیم 
این   در  و  بوده  مولای  وگوگفتمتمرکز  حقانیت  موضوع  قبیل:  از  فراوانی  مطالب  ها 

و... بیان   )س(، غصب فدک، شهادت حضرت زهرا)ص(در جانشینی پیامبر اسلام )ع(متقیان
 گذرد. الرشید و در حضور وی در بغداد میشده است. حوادث این نوشته در زمان هارون 

 نگارنده و مؤلف    .2 -4
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در ابتدای این نوشته شخصی به نام ابراهیم استرآبادی خود را مترجم متن عربی رساله  
یاد شده معرفی کرده و شیخ ابوالفتوح رازی را نگارنده اصلی این نوشته دانسته است  

 سال یابی خود به رساله یاد شده را  استرآبادی تاریخ دست  .(559، ص1379)مجلسی،  
»قطعا ابوالفتوح متولد اواخر  که  در حالیق یعنی قرن دهم هجری قید کرده است،  958

علاوه بر  .(242، ص1384)عسکرآبادی،  قرن پنجم و متوفای اواسط قرن ششم است«
توان در انتساب می  لذا  است.  ذکر نکردهنیز  استرآبادی سند خود تا شیخ ابوالفتوح را  آن  

این نوشته به شیخ ابوالفتوح تردید نمود. چناچه آقای زادهوش در مقاله مفصل خود با 
انتساب متن مکالمات حسنیه به شیخ ابوالفتوح رازی را غیرقابل   یذکر دلایل متعدد 

»زندگانی ابوالفتوح  کمتر در منابع ذکر شده و به اندازه کافی    نویسد:می   و  قبول دانسته
ای یافته است... شاید پدیدآورنده این رساله بهتر آن دیده که اصل رساله  نقش اسطوره

را به زبان عربی فرض کند تا در اذهان خوانندگان، از اتقان بیشتری برخوردار شود و از  
شود؛ چرا که اثری که در قرن ششم هجری   کلحاظ تاریخی نیز بیشتر به واقعیت نزدی

 .(270، ص1384)زادهوش،  تالیف یافته، عموما باید به زبان عربی باشد«
به   این نوشته و در صفحه آخر  پایان  این است که در  قابل ذکر دیگر  مطالب نکته 

ای دیده شده که در موقعی  »در نسخه  استای دیگر اشاره شده  نسخه مختصر دیگری از  
  آشکار  نکه( چنا625، ص1379خالد از حسنیه شکایت کرد...« )مجلسی،  بنکه ابراهیم 

اشاره کوتاه  این  از مکالمات حسنیه نوشته شده توسط    ، است  به وجود چندین نسخه 
هایی در قرن دهم در دسترس  ابوالفتوح رازی اذعان دارد، حال آنکه اگر چنین نسخه

هایی یک فردی مثل استرآبادی بوده، استبعادی نداشته که افراد دیگری نیز چنین نسخه
ابراین همانقدر رسیده باشد. بنرا مشاهده کرده و گزارشاتی از این مشاهدات به دست ما  

لیف  أکه انتصاب این نوشته به ابوالفتوح رازی جای تردید دارد به همان میزان انتصاب و ت
 گردد. این نوشته به خود استرآبادی تقویت می

 اصالت ماجرا. 3 -4
ریاض  در مورد شخصیت حسنیه اطلاعات جامع و کاملی در دسترس نیست. صاحب  

و هي کانت جاریة من السبی، کند: »حسنیه را چنین معرفی می   ء و حیاض الفضلاءمالالع
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الرشید و کانت فاضلة عالمة مدققة بصیرة بالاخبار و الآثار،  و قد أسلمت في زمن هارون
الفارسي المشهور    التفسیرو الرسالة الفارسیة التي جمعها الشیخ أبوالفتوح الرازي صاحب  

الرشید مشهورة و یظهر من تلك في قصة مناظرتها في مسألة الامامة في مجلس هارون 
الرسالة غایة الفضل للحسنیة و نهایة الجلالة، حتی أنه یختلج بالبال أن تلك الرسالة مما 
وضعه الشیخ أبوالفتوح المذکور و عمله و وضعه لکن نسبه الی الحسنیة تقبیحا لمذاهب  

ابن نظیره  فعل  کما  العامة  عقیدة  بفضیحة  علیهم  تشنیعا  و  السنة  طاوس صاحب  أهل 
المعروف، و قد قال فیه بأني رجل من أهل الذمة و ناظر فیه   2الطرائف في کتاب    1الاقبال

و باحث مع أرباب المذاهب الاربعة الی أن یتم علیهم الحجة و یثبت مذهب الشیعة، ثم  
و لاجل عدم المعرفة بهذا اشتبه الحال علی جماعة من الفضلاء    یصرح بأنه صار مسلما.

الذي  الذمي، و هو  المحمود  لعبد  الطرائف  أن کتاب  العلماء، فحسبوا  حتی علی فحول 
اللّه یعلم حقیقة الاحوال. و قد سبق مشروحا في ترجمتهما« الکتاب به توریة. و   صدر 

در این سطور اطلاعات جدیدی از نَسَب و زمان   .(407و  406، ص5، ج 1401)افندی،  
ای از او به جای مانده یا نه، ارائه نشده تولد یا مرگ حسنیه، همچنین از اینکه آیا نوشته

بلکه به این موضوع تصریح شده که او کنیزی بوده که توانسته در مجلسی با حضور   ؛است
 هارون به دفاع از اهل بیت و مذهب حقه تشیع بپردازد.

در مورد اصل وقوع چنین ماجرایی و برگزار شدن چنین مناظره مفصلی، آن هم در 
خلیفه  باره هارون   مانندای  عصر  این  در  چنانچه  دارد.  وجود  اساسی  ابهامات  الرشید، 

ق با اندکی پس و پیش در دستگاه صفویه ساخته شده، از روی   958اند: »گویا در  گفته
هارون  با  ناطفی  کنیزی  در  داستان  که  قاضی    العینةقرالرشید  است«   اوش اثر    آمده 

پژوه،   ج 1339)دانش  نیازمند   .(208ص  ،  1،  ماجرا  این  وقوع  کلی  نفی  وجود  این  با 
 باشد.  شواهد و قرائن بیشتری است، که چنین  شواهد و قرائنی در دسترس نمی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة.  الاقبال.  1
  الطوائف.في معرفة مذهب  الطرائف .  2
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 ماهیت داستانی . 4 -4

بیشتر نوشتاری مذهبی و دینی  مکالمات حسنیه متنی متعلق به قرن دهم هجری بوده و  
رود تا یک اثر ادبی مستقل، بنابراین انتظار اینکه دارای یک ساختار داستانی  به شمار می

آید. اما با مطالعه و تام و فنی به فراخور قالبی همچون رمان باشد، منصفانه به نظر نمی
وایی موجود  های رشود که عناصر داستانی فراوانی دادهبررسی این نوشته مشخص می

ی تخیّل نویسنده باشد اند. »هر متنی که زاییدهدر مکالمات حسنیه را در کنار هم چیده
بندی نویسنده به واقعیت، یک یا چند شخصیت و  نظر از کیفیت و کمیت پایو صرف

یک یا چند رویداد را در تلاقی زمان و مکان واحد یا چندین گانه تصویر کند، داستان  
این رساله نشان می  .(15، ص1387)بی نیاز،    شود«خوانده می این  دقت در  دهد که 

سلسله مشخص،  پایان  و  شروع  دارای  پینوشته:  حوادث  از  شخصیتای  های درپی، 
مهم همه  از  و  نهایی  وگوگفتتر  متفاوت  نگارنده  اینکه  از  جدای  است.  مفصل  هایی 

مکالمات حسنیه کیست و در حوزه علوم دینی دارای چه تخصصی بوده و حتی بدون 
با تکیه بر    . توجه به این موضوع که وی در تدوین این نوشته چه اهدافی داشته است

های خاص نویسندگی بهرمند محتوای این متن، باید وی را فردی دانست که از مهارت 
نویسی در واقع ارائه مثال است و آوردن مثال در تعلیم و  بوده است. چراکه: »داستان

ی تعلیم عملی و نشان دادن عمل است. در هر داستانی لطایفی وجود  تربیت، خود نوع
ی  شک در چگونگی عرضهنویس از روحیات و تمایلات انسان، بیدارد که شناخت قصه 

توان گفت گرچه بنابراین می  .(13، ص 1381)مهدوی،    کند«آن داستان نمود پیدا می
های روایی بوده و دارای ساختاری  مصالح و مواد اساسی این نوشته مفاهیم حدیثی و داده

غیرحرفه گشایشی  و  در ساده  نوشته  بندی  شکل  و  مطالب  چیدمان  اما  است؛  ای 
 باشد.  چهارچوب یک متن داستانی قابل تعمیم می

 تحلیل عناصر داستانی مکالمات حسنیه  .5
 طرح و پیرنگ  .1 -5 
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داستان است. پیرنگ در  ترین عنصر یک  ( بدون شک مهم plotطرح داستان یا پیرنگ ) 
واقع عنصر قوام بخش هر داستانی است که رابطه علت و معلولی را بر سرتاسر آن تعمیم  

کنند. اگر طرح ای است که سایر عناصر داستان بر روی آن رشد می داده و مانند بدنه
کند، حوادث  ای بنامیم که: »میان رخدادهای آن رابطه عقلانی ایجاد میداستان را پدیده

از آشفتگی بیرون می دهد و به داستان وحدت هنری  آورد، سیر منطقی به آنها میرا 
طرح و پیرنگ اساسی مکالمات حسنیه بر تلاش   ، (112ص، 1388«)یونسی، .بخشدمی

ی  توان گفت نطفه شخص حسنیه جهت اثبات حقانیت مذهب تشیع متمرکز است. می
یت اصلی آن شکل گرفته و همین امر  شخص  طرح این نوشتار در بستر گفتار و انگیزه

ها خود باعث شده که دلایلی که در طول این نوشته برای انگیزه و کردار سایر شخصیت
  بیان شده است معقول و قابل درک بنظر بیاید.

گی طرح داستان با قابلیت هنری و کارکشتگی واضح است که میزان قوت و پخته
 فنی نویسنده

کاردان طرح را در کل اندام داستان حل و محو   نویسداستان»رابطه مستقیمی دارد.   
ی بین رویدادهای  دهد که خطوط آن، یعنی روابط علّ کند و به خواننده فرصت نمیمی

 .(165، ص1364)ایرانی،  داستان را به چشم ببیند و به گوش بشنود«
ای و تکراری به نظر  کلیشه  ، در نگاهی کلیطرح این نوشته،  از این رو گرچه شاید   

با در نظر داشتن   این نوشته، همچنین  فکری و عقیدتی  به رسالت  با توجه  اما  برسد، 
توان گفت پیرنگ نویسی؛ میتوانایی اندک نویسنده مکالمات حسنیه در حوزه فن داستان

نوشته مزبور تا حدودی توانسته است به گفتمان حاکم بر این نوشته وحدت ببخشد. 
روابطی نسبتا منطقی بین رویدادهای نقل شده در این داستان فراهم کرده   کههمچنان

 است.
داستان دارای دو مقدمه است. مقدمه نخست توضیحی است در کمتر از یک صفحه، 

یابی  که شخص استرآبادی خود را مترجم این نوشته معرفی نموده و تاریخ و مکان دست
توان مقدمه داستانی نوشته قلمداد  خود به این متن را شرح داده است. مقدمه دوم را می

شخصیت حسنیه و  در خصوص  نمود، چرا که پیش از شروع اصل داستان توضیحاتی  
ارائه می آنان  زندگی  وضعیت  او، همچنین  میخواجه  مقدمه  این  در  که  دهد.  خوانیم 
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خواهد که به دربار خلیفه زمان رفته و پیشنهاد فروش او را به حسنیه از خواجه خود می
الرشید عباسی بدهد و اگر هارون از قیمت گزاف این کنیز  بهایی گزاف به شخص هارون 

پرسید، در جواب بگوید: »اگر تمام علما حاضر شوند و در علوم دینیه و مسائل شرعیه با 
 . (560ص ، 1379)مجلسی،  او بحث کنند، بر همه فائق آید و مغلوب نگردد«

و پیشنهاد فروش حسنیه به    الرشید هارون رجوع خواجه به منزل یحیی برمکی وزیر  
توان آن را آغازی هنری  توان نقطه شروع داستان دانست، که در نوع خود نمیاو را می

ای پرداخته شده است.  قلمداد نمود. پایان داستان نیز به همان نسبت ساده و غیرحرفه
چراکه داستان دارای چند پایان است. در یک صفحه مانده به آخر داستان، صحبت از  

ضاحت و سرافکندگی مخالفان حسنیه در مناظره با او شده و در این پایان حسنیه پیروز ف 
مناظره قلمداد شده است. نتیجه این غلبه تغییر مذهب چهارصد نفر از حاضران موجود 

این    .(624همان، صبیان شده است )  )ع( در مناظره به مذهب تشیع و سیره اهل بیت
توانست به فراخور انتظاری که نویسنده از خلق اثر خود داشته با پرداختی بهتر پایان می

تر، فضای ذهنی خواننده را در جهت رسوخ اعتقادات مکتب تشیع به نحو احسن و فنی
 فراهم کند. 

  ،ای دیگر از شرح این ماجراهم با اشاره به نسخه  آن   ، اما در صفحه آخر دو حادثه دیگر
است شده  بیان  داستان  پایان  عنوان  پایان  .(625  ص  )همان،   به  چنین  بندی وجود 

را  نامنظمی گرچه می کتاب  مولف  از سرگذشت  ابهاماتی  ماهیت   ، کند  روشنتواند  اما 
 کند. داستانی این نوشته را دچار بحران می

 زاویه دید   .2 -5
مهم جمله  ادبیاز  متن  یک  داستانی  عناصر  ارائه    ، ترین  و  بیان  نحوه  یعنی  دید  زاویه 

 مطالب آن داستان
کند شود که نویسنده نسبت به داستان اتخاذ می . زاویه دید: »به موقعیتی گفته میاست 

ن دریچه و مجرای خاص، آگشاید تا او از  ای است که پیش روی خواننده میو دریچه
ای به عبارت بهتر شیوه  .(157، ص1378)مقدادی،    حوادث استان را ببیند و بخواند

  دهد« است که: »نویسنده به وسیله آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه می
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با این وصف کل ماجراهای اصلی اتفاق افتاده در مکالمات    .ص( 239،  1394)میرصادقی،  
شود. با توجه به اینکه  حسنیه از زاویه دید سوم شخص یا دانای کل به مخاطب ارائه می 

مفاهیم اساسی قابل انتقال در این نوشته موضوعات دینی و مذهبی هستند، مؤلف بیشتر  
بر عقاید مخاطب خویش را داشته و    اثرگذاریقصد تولید یک اثر مذهبی با خصوصیت  

زاویه دید سوم شخص را بهترین وسیله برای این مهم تشخیص داده است. با توجه به 
این هدف شاید بتوان گفت مؤلف مکالمات در انتخاب زاویه دید خود موفق بوده است،  

روایت می کنید به ای که با زاویه دید سوم شخص  چراکه »احتمالا شدت و حدّت صحنه
ها ها و واکنششک در این شیوه روایت، درون نگریقدر روایت اول شخص نیست، اما بی

  .(291ص، 1391)بیشاپ،  تر است«تر و عمیقمفصل
صفحه ابتدایی مکالمات حسنیه مواردی از زبان اول شخص مفرد یا من گرچه در نیم 

ارئه می از تم داستانی    کههمچناناما    ، شودراوی  این مقدمه خارج  پیشتر ذکر گردید 
توان گفت در مکالمات حسنیه  نوشته بوده و به نوعی قابل چشم پوشی است. از اینرو می

تغییر زاویه دید محسوسی رخ نداده و ترفند هنری خاص و قابل توجهی در این زمینه از 
به جوانب   نویسنده  اگر  شاید  اعمال نشده است.  نگارنده  نوین علم  سوی  ترفندهای  و 

با تغییر دید مناسب در این نوشته و ارائه مطالب عقیدتی    ی دسترسی داشت، نویسداستان
 نماید. تاثیر بیشتری بر مخاطب خویش اعمال توانست می از چندین زاویه دید، 

 بحران و نقاط اوج . 3 -5
بحران دارای  می داستان  را  آنها  نخستین  که  است  شروع  هایی  از  پس  بلافاصله  توان 

اش به  وقتی حسنیه و خواجه  ، در سطور ابتداییبعد از مقدمه و  داستان مشاهده کرد.  
می هارون  میدربار  حال  عرض  و  خواجه حسنیه  روند  به  آنها  جواب  در  هارون  کنند، 

باشد« می مرا  کنیز  و  بزنند  را  تو  گردن  که  بفرمایم  شود،  ملزم  و  مقنع  »اگر    گوید: 
ص 1379)مجلسی،   نیز   . (561،  نوشته  این  دیگر  چندجای  در  مورد  این  از  گذشته 

با توجه    .(619،  615،  606،  593)ن.ک: همان، ص  خوردمواردی از بحران به چشم می 
به اهمیت  از  داستان  در  بحران  اینکه  »مبه  عبارتی:  به  و  بوده  برخوردار  وجب  سزایی 

شخصیت یا  شخصیت  میدگرگونی  داستان  اصلی  های  خط  در  قطعی  تغییری  و  شود 
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وجود این عنصر در چندجای متن    ، (76، ص1394)میرصادقی،    آورد«داستان پدید می
در نوع خود به غنای ماهیت داستانی نوشته کمک شایانی نموده است. کما اینکه  این 

اوج و کشمکش ، 581باشد )ن.ک: همان، صهای بسیاری نیز مینوشته دارای نقاط 
شاید بتوان بزرگترین نقطه قوت مکالمات حسنیه از منظر فن  .(612، 599، 593، 591

هایی دانست که تا حدودی در  نویسی را وجود چنین نقاط بحران و کشمکشداستان
چندین مقطع توانسته خواننده را با خود به اوج کشانده و در حس و حال فضای داستانی  

 حاکم بر نوشته یاد شده قرار دهد.

 افکنی و تعلیق . گره 4 -5
گفت عمده نقص این نوشته  توان  در بررسی کلی ساختار داستانی مکالمات حسنیه می

گشایی  گشایی قابل اتکا است. »گرهافکنی و گرهبه لحاظ فن داستانویسی عدم وجود گره
های  های داستان، به ویژه گرهاز حل بحران و باز شدن گرهاست  عبارت    ، در یک جمله

 هاست« بندییی مبنای اصلی تمام پیرنگ گشاگرهنقطه اوج. به طور کلی دو عامل گره و  
در ساختار داستانی این نوشته تعلیق   کههمچنان  .(123، ص1395)حبیبی و دیگران،  

خبری از نتیجه و انتظار  »هر نوع عدم اطمینان و بی  باشد.مشخص و معینی مشهود نمی 
دهد. تردید و دودلی بیننده، در  بینی تشکیل میرا تعلیق گویند. اساس تعلیق را پیش

عدم   یا  هدف  به  رسیدن  میمورد  ایجاد  تعلیق  هدف  )قادری،  رسیدن  ، 1380کند« 
افکنی در سلسله های اثر و گرهدر ادبیّات داستانی معاصر در کنار پیشرفت کنش.  (73ص

حوادث، باید شرایطی فراهم شود که خواننده از خود بپرسد در قسمت بعدی چه اتفاقی 
شود. »تعلیق محصول وضعیتی  دهد؟ این ترفند در اصطلاح »تعلیق« نامیده میرخ می

، 1387تواند« )بی نیاز،  خواهد آینده داستان را حدس بزند امّا نمیاست که خواننده می
 . (32ص

-که شخصیت  هاییپرسشهای مکالمات حسنیه گاه در بستر  وگوگفتگرچه در سیر  
ال  ؤپرسند، درگیری ذهنی خواننده به دنبال کشف مدلول س های داستان از هم دیگر می

آید و نه در  ها پدید میوگوگفتاما این فرآیند در چینش محتوای حدیثی    ، شودفراهم می
ساختار داستانی اثر. به عبارت بهتر در سلسله حوادث داستان نه گره داستانی عمیقی 
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افتد تعلیق قابل ذکری شود و نه در جایی از اتفاقات اندکی که در این مناظره میطرح می
توان گفت در این نوشته از کارکرد عنصری شود. بنابراین میاز سوی نویسنده اعمال می

غفلت قابل توجهی    به نحو  گشایی داستانیافکنی و گره همچنین گره  ، همچون تعلیق
 شده است.

 . شخصیت پردازی 5-5
ای در حوزه ادبیّات داستانی موضوع شخصیت  های هر نویسندهترین تکنیکاز جمله مهم 
 ، کاغذ  صفحهباشد. پردازش شخصیت در هر اثری قبل از ظهور بر  پردازی میو شخصیت 

صورت از ظرفیت ذهنی نویسنده عبور نموده و بر اساس مقتضای فکری و روحی وی  
می  .پذیردمی  داستان  اشخاص  شخصیت،  از  آن»منظور  نویسنده  که  در  باشند  را  ها 

در آورد تا گفتار، کردار و کنشی ارائه دهند، زیرا داستان بازآفرینی حوادث  داستان می
است به نحوی که در مخاطب انتظار یا صمیمیت ایجاد کند. بنابراین  رابطه با اشخاص  

ی خصوصیات خودش و  ای از روایت را به عهده بگیرد و دربارههر موجودی که گوشه 
 .(263، ص 1378)بارونیان،  دیگران حرفی بزند، شخصیت است«

 حال عین در و رمان یك درست فهم و دقیق شناخت هایراه از بر این اساس یکی 
 و روان  بر حاکم گفتمان و رمان هایشخصیت تحلیل  خاص؛ مواردی آن در ترینمهم

»شخصیت، در لغت به معنی ذات، خلق و خوی   . زیرااست داستان هایزبان شخصیت
خصوصیاتی است که حاصل   مخصوص شخص است و در معنی عام، عبارت از مجموعه

نهفته  امیال  و  غرایز  دانش  برخورد  با  زمینهانسان  در  او  اکتسابی  مختلف  های  های 
می ادبیاتاجتماعی  در  ساخته  ، باشد.  فرد  اشخاص  شدهشخصیت  مانند  که  است  ای 

  شود« هایی برخوردار است و با این ویژگی در داستان و نمایش ظاهر میحقیقی از ویژگی
 . (177، ص 1378)داد، 

شک شخصیت اند. بیهای متعددی مجال حضور یافتهدر مکالمات حسنیه شخصیت 
دهد و حوادث آن  جا به داستان جان میاصلی داستان شخصیت حسنیه است که جابه 

قابل توجه    ، برد. در مرحله دومرا پیش می ابراهیم سیار است که حضوری  شخصیت 
شخصیت باقی  از:  دارد.  عبارتند  ترتیب  به  نقششان  ایفای  میزان  به  داستان  این  های 
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ابو  الرشیدهارون  هارون،  وزیر  برمکی  یحیی  عباسی،  خواجه  یخلیفه  و  شافعی  وسف 
 حسنیه.

مکالمات حسنیه، از  های  پردازی شخصیت اصلی و باقی شخصیتبررسی شخصیت
شخصیتسهل پرداخت  در  نویسنده  مفرط  میحکایت  ها  انگاری  نوع دارد.  توان 

پردازی مستقیم با شیوه پردازی به کار رفته در مکالمات حسنیه را شخصیتشخصیت
های خبری و توصیفی خود  نمایشی و توصیفی قلمداد کرد. »در این شیوه راوی با جمله

با این وصف    .(328، ص1388)قربیگلو و عبدی پور،    «  پردازدبه معرفی شخصیت می
شخصیتمی تمامی  گفت  شخصیت توان  نوشته،  این  و های  بوده  ساکن  و  ساده  هایی 

گی  های این اثر همهتر آنکه شخصیتوصفی پویا و پرداختی هنری ندارند. از همه مهم
شان دهنده های نوعی و تیپیکال نهایی نوعی و تیپیکال هستند. »شخصیتشخصیت

ها آنچه اهمیت باشند. در این نوع شخصیتای از مردم میخصوصیات گروهی یا طبقه 
مد  های عام و کلی آن طبقه  های فردی آنها نیست؛ بلکه خصایص و ویژگی دارد ویژگی

 .(102، ص1376)میرصادقی،  باشند«که آنها نماینده آن می  ، نظر و مهم است
های موجود در مکالمات حسنیه را کافی  گویی نویسنده اثر اشاره به نام شخصیت

بیند به معرفی بیشتر آنها بپردازد. تا جایی که حتی در معرفی دانسته و برخود لازم نمی
سیمای ظاهری و گرایشات شخصیتی دو شخصیت اصلی داستان نیز ناتوان بوده است. 

های خویش، بسیاری از  تر و هنری شخصیتدقیق  توانست در سایه پرداختنویسنده می
های  های قابل انتقال مورد نظر خویش را پرورده و در سیمای رفتاری و کنشاندیشه

 های این نوشته به نمایش بگذارد. هنجاری شخصیت

 وگو گفت  .6 -5
ای داستانی بخشیده است؛ ههشک عنصر غالب مکالمات حسنیه که به این نوشته وجبی

 وگو گفت عنصر 

ناپذیر داستان کوتاه یا رمان بوده و در صورت فقدان  فصل جدایی   وگوگفت. اساساً  است 
به معنای    وگوگفت روح مواجه خواهد شد. زیرا » خواننده با انبوهی از اطلاعات بی   ، آن
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مبادله و  هم  با  کردن  صحبت  و  داستان،  مکالمه  شعر،  در  و  است  عقاید  و  افکار  ی 
رود. صحبتی که میان دو شخص یا بیشتر، یا آزادانه در ذهن  نمایشنامه و... به کار می

بدل می و  ردّ  ادبی  اثر  در  واحدی  )جزینی،   شود«نامیده می  وگوگفت شود؛  شخصیّت 
هایش اطلاعات  از طرف دیگر »هرچند شخصیت داستان غالباً با حرف  .(92، ص1384

انتقال اطلاعات نیست،   وگوگفت کند، اما کارکرد اصلی  مهمی را به خواننده منتقل می
های وگوگفت   .(126، ص 1384)جمالی،    کارکرد اصلی آن، فعل و انفعالات انسانی است« 
دهنده  سترش بخش ماهیت داستانی و گموجود در مکالمات حسنیه بیشتر از آنکه قوام 

های مذهبی به مخاطب دارد. وجه هنری داستان باشد؛ کارکردی ابزاری در انتقال داده
ای برای بیان فعل های موجود در مکالمات حسنیه بیشتر از آنکه وسیلهوگوگفتبنابراین  

این   انتقال اطلاعات مورد نظر نویسنده و  انسانی باشد، بستری است برای  انفعالات  و 
جور از دل شخصیت و آن  وگوگفت»  .های ادبی این نوشته است خود از جمله دیگر نقص

آید، نه از دل نیازهای نویسنده برای گفتن  بیرون می ، که هست و نیازهای او در داستان
به    کههمچنان   .(55ص  ، 1392)کمپتون،    داستان« اگر  نویسنده  شدیم  یادآور  پیشتر 

داستانظرافت حوزه  هنری  داشتهای  اشراف  از  می  ، نویسی  کاستن  با  توانست 
اطلاعات قابل انتقال موجود در ذهن  خویش،  کننده  اثر  های طولانی و خسته وگوگفت 

را   تکنیکخویش  قالب  زا در  تغییر  پردازی،  قبیل: شخصیت  از  پرداخت  ویهایی  ه دید، 
 ها و دیگر ترفندهای ممکن، به خواننده ارائه کند. های شخصیتنگریدرون 

 لحن . 7 -5
نوع خود وجه  از جمله دیگر نکات ادبی این متن دقت در لحن این نوشته است، که به  

سنخ آن شده است. »لحن، احساس نگاه های هم تمایز این نوشته با بسیاری از نوشته
ارائه شخصیت به خواننده منتقل  نویسنده است که در  اثر،  وایجاد کلام  های داستانی 

شود. به عبارت دیگر لحن، دیدگاه نویسنده نسبت به موضوع و رویدادهای داستان می
می که  باشد« است  و...  بدبینانه  غیرمعقول،  مؤدبانه،  طنزآلود،  رسمی،   تواند 

رسمی و به مراتب مبتنی بر اصول   ، لحن مکالمات حسنیه  .(182ص  ، 1383)شمیسا، 
بوی طنز  وحقه و پذیرفته شده مکتب تشیع است. گرچه در مواردی لحن مکالمات رنگ 
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پسند و اما کلیتی عالم  ، (  574، ص1379گیرد )ن.ک: مجلسی،  و مطایبه به خود می
 ، در نوع خود  ، های حدیثیاز این رو این نوشته در میان نوشته مبتنی بر عقل و نقل دارد.

گرچه عناصر خیال فراوانی بر سرتاسر این نوشته سایه  رو کهاز آن منحصر به فرد است. 
 آمیز خیال ندارد. های اغراق گاه لحنی دروغین و صرف اتکا به جنبهافکنده اما هیچ

 مکالمات حسنیه در مسیر بازتولید ادبی .6
بخش در  علم  چانچه  در  استفاده  مورد  ابزارهای  از  بسیاری  شد  پیشین مشخص  های 

 نویسی داستان
معاصر در مکالمات حسنیه قابل شناسایی هستند، اما همانطور که مشخص است در سایه  
علم  کنونی  پیشرفت  عدم  به  توجه  با  همچنین  و  رساله  این  نگارنده  دینی  انگیزه 

ملاحظهداستان قابل  ادبی  غنای  حسنیه،  مکالمات  نگارش  زمان  در  در نویسی  ای 
نویسنده نتوانسته است به    ، گردد. به عبارت بهترهای داستانی این اثر یافت نمیشاخصه

علم   در  موجود  فنی  ابزارهای  از  بایسته  و  شایسته  اعتلای نویسداستاننحوه  ی جهت 
های دینی مورد توجه خود بهره ببرد. از این رو بازتولید ادبی این  هنری و انتقال ارزش 

های و مدرن فرقهائز اهمیت است که در سایه وجود تبلیغات روزافزون  حنوشته موضوعی  
یابد. در این مسیر نویسنده  گری اهمیت دوچندانی میچون وهابیت و سلفی همای  هضال

که بسیاری از ذوق که عمده مصالح دینی مورد استفاده خود را در دسترس دارد  صاحب
و تنها باید تلاشی هدفمند جهت بازنویسی ادبی  ن است  ااحادیث و روایات معتبر معصوم

   .دارد مکالمات از خود مصروف 
رسد؛ در بازتولید متن داستان نیز آنچه که به عنوان نخستین اقدام اساسی به نظر می

باشد. بنابراین برای تولید  مکالمات حسنیه میهای موجود در ابتدای رساله  حذف مقدمه
یک متن ادبی از این نوشتار حدیثی  باید به جای توضیحات ابتدای متن راجع به نگارنده 

این نوشتار باشد. »گشایش داستان   گرآغاز  ، و مترجم این نوشته، گشایشی گیرا و داستانی
تر است؛ زیرا اگر کسی گشایش داستانی را  از یک نظر از تنه و پایان داستان هم، مهم

نخواهند  خودنمایی  مجال  داستان  پایان  و  تنه  دیگر  بگذارد،  کنار  را  کتاب  و  نپسندد 
های داستانی  در ادامه داستان نیز باید با خلق گره  .(208، ص1383)سالاری،   داشت«
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اگر خواننده در ابتدای   چونمسیر ذهن مخاطب را در دست بگیرد.   ، متعدد در داستان
گیری پایانی داستان را حدس بزند از  ادبی حاکم بر اثر و نتیجه  (ژانرتیپ ) نوشته بتواند

 داند. نیاز میمطالعه کامل آن اثر خویش را بی
،   خودی خودبه  نهسازد،  هایی که جهان خیال را میبا توجه به اینکه »درواقع پدیده

توجه به زاویه دید  .(32، ص1388)تودورف،  شود«بلکه از نظرگاه معین به ما عرضه می
به اهمیت  از  نوشته  این  که در مسیر نقل حوادث  معنا  این  به  است.  برخوردار  سزایی 

در مواقعی با کنار زدن زاویه دید دانای کل، زاویه دید داستان بازتولید ادبی این نوشته، 
  وگو گفت هایی که در این نوشته امکان حضور و  با توجه به وجود شخصیت  کند، تغییر پیدا  

ها و از دیدگاه نظر  شاهد پیشبرد حوادث داستان از زبان دیگر شخصیت  گاهبهگاه دارند و  
آنها باشیم. اگر فردی روزی بخواهد در مسیر بازتولید ادبی این نوشته قدم بردارد در  

پرداخت شخصیت پرداخت مستقیم حوزه  از  و  داده  به خرج  را  باید دقت لازم  نیز  ها 
اصلی مکلمشخصیت نویسنده  مانند کاری که  به روش  ها؛  و  برداشته  ات کرده، دست 

ها را در بستر رخدادها و . یعنی شخصیتاقدام کندها غیرمستقیم به پرداخت شخصیت
هایشان به خواننده خویش بشناساند. در واقع با این روش وگوگفت وقایع و در گستره  

به   کنش شخصیت»خوانندگان  از واسطه  آنها  ویژگی شخصیتی  از چگونگی  درکی  ها، 
-های ارزشی خود، به دست می ها بر طبق اصول اخلاقی و نظامطریق تفسیر آن کنش

 .(66،ص1380)آسابر گر،  آورند«
هایی دقیق و جذاب، خصوصا توان گفت داستان از وجود توصیفبه طور خلاصه می

هایی اثرگذار رنج  ها، همچنین از عدم تعلیقدر حوزه معرفی سیمای ظاهری شخصیت
نویسندهمی اگر روزی  این نوشته قدم ای صاحببرد؛ که  ادبی  بازتولید  ذوق در مسیر 

جایگزینی    کههمچنانبرداشت، باید توجه وافری نسبت به این دو موضوع داشته باشد.  
با لغات قابل    ، های این نوشتهوگوگفت قرن دهمی موجود در    سنگینبسیاری از واژگان  

 رود.  شمار میفهم امروزی نیز از جمله دیگر لوزام اساسی بازنویسی این نوشته به 
نیم تاریخی  اتفاقات  و  روایات  از  انبوهی  حجم  اثر  این  در  آنکه  آخر  اول نکته  قرن 

پی و  وار  سلسله  صورت  به  متناسلامی  بهتر  عبارت  به  است.  شده  نقل  درگیر    ، درپی 
شود.  های چندانی در نوشته یافت نمیطولانی است و حوادث و موقعیتهایی  وگوگفت 
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بازتولید قرار گیرد؛ نویسنده ناچار است برای  اگر بنا باشد روزی این نوشته در مسیر 
های طولانی از شیوه جریان سیال ذهن استفاده وگوگفت رهایی از متن یکنواخت و تکرار  

نماید.  به عبارت بهتر با استفاده از این شیوه که »در آن زمان و مکان واقعی درهم ریخته  
شود و زمان اثر گاه در گذشته و گاه در آینده است و به همین دلیل بسیاری از ابعاد  می

توان از همان محتوای می  .(81، ص1379)عبداللهیان،    کند«پردازی تغییر میشخصیت
با تصرف در جلوه این نوشته جذابیتی موجود حوادثی خلق کرد و  های زمان و مکان 

 ر فراهم نمود.های طولانی این اثوگوگفت خواندنی برای نقل 
 

 گیرینتیجه  
تحلیل اگر موضوعی  اعمال  نوع خود  در  و حدیثی،  روایی  متون  بر  های ساختارگرایانه 

مقوله  نیز  میزان  همان  به  نباشد،  رهاشده  و  بین متروک  در  متداول  و  کاربردی  ای 
اسلامی   علوم  در صدد نیستاندیشمندان حوزه  اگر  ساختارگرایانه  تحلیل  آنکه  . حال 

کشف ساختار نوشتاری و یا به عبارت بهتر در صدد کشف نظام متن یک مکتوبه حدیثی 
محقق طبع  و  ذوق  فراخور  به  افقمی  ، بربیاید،  مخاطبان  تواند  روی  پیش  نوینی  های 

ارد. در این راستا در نوشتار پیش رو به تحلیل ساختارگرایانه مکالمات حسنیه  ذخویش بگ 
های قابل  ظرفیتپرداخته و سعی بر این بوده است که با کاوش بستر ادبی این نوشته،  

های فنی حوزه علم داستانویسی بررسی گردد. رساله موسوم به  تطبیق مکالمات با جنبه
اما در شکل   ، مکالمات حسنیه گرچه در منابع دینی بیشتر متنی مذهبی قلمداد می شود

ای داستانی و ادبی است. اگر یک متن ادبی و  ارائه محتوای مفهومی خود دارای صبغه 
داستانی در بستر سلسله حوادث خویش و یا از جهت زاویه دید خود، بخواهد به مطالب 

معصوم احادیث  یا  قرآنی  آیات  همچون  والا  مفاهیمی  از   )ع(نا و  باید  باشد،  داشته  نظر 
ببرد. بررسی  ها بهرهاین برداشت  نیکوترهای هنری ممکن در جهت ارائه  تمامی ظرافت

نویسنده از ابزارهای    کاملهای داستانی مکالمات حسنیه حکایت از عدم استفاده  وجه
های ادبی دارد، که این موضوع هم ریشه در هدف مذهبی نگارنده این داستانی و جلوه

.  استی  نویسداستانهای ادبی نوین  بر ظرافت  ویمتن داشته و هم نتیجه عدم احاطه  
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بنابراین تعامل عناصر داستانی متن یادشده با متنیت حدیثی آن نیز تعاملی تام و جامع  
امکان افزایش این همکاری بین دو وجه ادبی و روایی مکالمات حسنیه فراهم  امانبوده  

باشد. از اینرو با توجه به اهمیت موضوعات مذهبی ارائه شده در این نوشته و در سایه  می
وجه داستانی قابل تعمیم آن، بازآفرینی ادبی این نوشته موضوعی قابل تحقق و ضروری  

 رسد. به نظر می
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گویی متفاوت با رضا وگفت  ؛خودم مداح شدم  میمداح نداشت  .ش(1390لله)ءاسماعیلی، عطا .4

 .30ص، 81، شماره  ماهنامه خیمه ،امیرخانی
تهران: انتشارات کانون پرورش    ،داستان، تعاریف، ابزار و عناصر  .ش(1394ایرانی، ناصر) .5

 فکری کودکان و نوجوانان.
حس .6 داستان  .ش(1378)نبارونیان،  در  پردازی  مقدسشخصیت  دفاع  کوتاه  ، های 

 .های دفاع مقدسانتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش :تهران ،چاپ اول
ترجمه    ،های قرآنهنری داستانهای  پژوهشی در جلوه   .ش(1376بستانی، محمود) .7

 دوم مشهد: آستان قدس رضوی،. اپچ ،موسی دان
ای با اشاره   ؛درآمدی بر داستان نویس و روایت شناسی  .ش(1378الله)نیاز، فتحبی .8
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 تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.  ،چاپ پنجم
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خلیل) .10 داستان  .ش(1379پروینی،  هنری  و  ادبی  عناصر  قرآنتحلیل  تهران:    ،های 
 فرهنگ گستر. 

، مشهد: آستان قدس  های پیامبرانفرهنگ قصه  .ش(1371دخت)پورخالقی چترودی، مه .11
 رضوی.

تزوتان) .12 نثرش(،  1388تودورف،  حکایتپژوهش  ؛ بوطیقای  درباره  نو  ترجمه  های   ،
 تهران: نشر نی.  ،انوشیروان گنجی پور

 ، بیروت: دارالاضواء. ةالی تصانیف الشیع  یعةالذر .ق(1403تهرانی،  شیخ آغابزرگ) .13
محمدجواد) .14 نویسی  .ش(1374جزینی،  داستان  سومالفبای  چاپ  انتشارات    ،،  تهران: 

 ققنوس. 
 تهران: انتشارات همداد. ،، چاپ اولسیری در ساختار داستان  .ش(1384زهرا)جمالی،  .15
روایت شناسی تطبیقی    .ش(1395بهارلو، امیر)  و  مالکی جبلی، فاطمه  ؛اصغرحبیبی، علی .16

ادبیّات و علوم   هدانشکد ادبیّات تطبیقی،  ،  «داستان »موسی و فرعون« و »فریدون و ضحاک
 . 138-119، (14)8انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

 انتشارات مروارید. : تهران ،چاپ سوم ،فرهنگ اصطلاحات ادبی .ش(1378داد، سیما) .17
محمدتقی)دانش .18 نسخه  . ش(1399پژوه،  ادبیات،  فهرست  دانشکده  کتابخانه  خطی  های 

 (، مقاله دوم. 1)8، دانشگاه تهران  ی و علوم انسان مجله دانشکده ادبیات
مجموعه مقالات  ،  شیخ ابوالفتوح رازی)ره(؛ مکالمات حسنیه  .(1384محمدرضا)زادهوش،   .19

 ، قم: دارالحدیث.کنگره شیخ ابوالفتوح رازی)ره(
 ، تهران: کتاب طه)موسسه فرهنگی طه(. گشایش داستان.ش(1383سالاری، مظفر) .20
 ، چاپ دهم، تهران: فردوس.انواع ادبی  .ش(1383شمیسا، سیروس) .21
حمید)  انیعبدالله .22 معاصر  .ش(1381،  داستان  در  پردازی  شخصیت  و  ، شخصیت 

 تهران: آن.
 بیروت: دارالفکر. ،قبل التدوین  ةالسن  .ق(1406عجاج خطیب، محمد) .23
مهدی) .24 حسنیه   .ش(1384عسکرآبادی،  مکالمات  در  سیر  و  رازی  ابوالفتوح  .  شناخت 
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، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا و  المللی حکیم سناییمجموعه مقالات همایش بین

 خانه کتاب.
گلوریا) .27 تمرین  ؛گونویسیوگفت  .ش(1392کمپتون،  و  نوشتن فنون  برای  هایی 

 ترجمه: فهیمه محمد سمسار، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.  ،قوی  هایگووگفت
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، تهران:  فرهنگ اصطلاحات ادبی از افلاطون تا عهد حاضر  .ش(1378مقدادی، بهرام) .30

 فکر روز. 
 ، تهران: امیرکبیر.تحلیلی نو از قصه های قرآن .ش(1376ملبوبی، محمد تقی) .31
  ، چاپ اول  ،نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن  .ش(1381مهدوی، سید سعید)  .32

 قم: بوستان کتاب.
 نشر سخن. :تهران ،، چاپ سومعناصر داستان .ش(1394میرصادقی، جمال) .33
 نشر سخن.  :تهران ،، چاپ سومادبیات داستانی  .ش(1376جمال) ،یرصادقیم  .34
 ، قم: انتشارات وحی و خرد.روش شناسی نقد احادیث .ش(1400نصیری، علی) .35
گاه.  ،دهم اپچ ،هنر داستان نویسی  .(1388یونسی، ابراهیم) .36  تهران: آ

 

 



54             Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.21, No.1, 

Serial 61; Spring 2024 

References 

1. Asa Berger, Arthur (2001). Narration in the Folk Culture of the 

Media and Everyday Life, [translated by Mohammad Reza Lirawi,] 

Tehran: Soroush Publications.  [In Persian] 

2. Avini, Seyyed Morteza (2011). Rastakhiz Jan (Literature, Culture, 

Media). Tehran: Vahe Publishing House, 6th edition. [In Persian] 

3. Affandῑ, Abdullah bin Isa Beyg (1401 AH). Rῑyad al-'Ulama wa 

Hayad al-Fuzalᾱ, [research and correction by Ahmad Hosseini 

Ashkuri and Seyyed Mahmoud Mar'ashi,] Qom: Al-Khayyam 

Press. [In Arabic] 

4. Esmaili, Atallah (2011). “A different conversation with Reza 

Amirkhani”, Kheimeh Monthly, No. 81, November. [In Persian] 

5. Irani, Nasser (2015). Stories, Definitions, Tools and Elements, 

Tehran: Publications of the Center for Intellectual Development of 

Children and Adolescents. [In Persian] 

6. Baronian, Hassan (1999). Characterization in the Short Stories of 

Holy Defense, Tehran: Publications of the Foundation for the 

Preservation of the Works and Publishing of Values of the Defense 

of the Holy, first edition. [In Persian] 

7. Bostani, Mahmoud (1997). A research on the artistic effects of 

Qur'anic stories, [translated by Musa Danesh], second ed. 

Mashhad: Astan-e Qods Radawi. [In Persian] 

8. Biniyaz, Fathullah (1999). An introduction to the story writer and 

narratology, with a brief reference to the pathology of Iranian 

novels and short stories, Tehran: Afraz publishing house, third 

edition. [In Persian] 

9. Bishop, Leonard (2012). Lessons on Story Writing, [translated by: 

Mohsen Soleimani,] Tehran: Sore Mehr Publishing Company, fifth 

edition. [In Persian] 

10. Parvini, Khalil (2000). Analysis of literary and artistic elements of 

Qur'anic stories, Tehran: Farhang Gostar. [In Persian] 

11. Pourkhalqi Chatroudi, Mah-dekht (1992). A Collection of Stories 

of the Prophets, Mashhad: Astan Quds Razavi. [In Persian] 

12. Todorf, Tzutan (2000). Prose boutiques, new researches about 

anecdotes, translated by Anoushirvan Ganjipour. Tehran: Ney 

Publishing. [In Persian] 



55                    Investigating and Analyzing Story Elements in Narrative 

Texts; Case Study of "Conversations of Hosniyeh ": Hosseini-Nia  / Rajabi  

/ Shahbazi 

 

13. Tehrani, Sheikh Agha Bozorg (1403 AH). al-Dhar'ῑ'ah, Beirut: 

Dar al-'Adwᾱ'. [In Arabic] 

14. Jazini, Mohammad Javad (1995). The Alphabet of Story writing, 

Tehran: Phoenix Publications, third edition. [In Persian] 

15. Jamali, Zahra (2005). A glance at the structure of the story, Tehran: 

Hamdad Publications, first edition. [In Persian] 

16. Habibi, Ali Asghar, Maleki Jebelli, Fatemeh, Baharlou, Amir 

(2016). “Comparative Narrative of the Story of "Moses and 

Pharaoh" and "Fereidoon and Dhahak"”, Comparative Literature 

Journal, School of Literature and Human Sciences, Shahid 

Bahoner University, Kerman, 8: 119-138. [In Persian] 

17. Dad, Sima (1999). Dictionary of Literary Terms, Tehran: Morvarid 

Publications, third edition. [In Persian] 

18. Daneshpajoh, Mohammad Taqi (2020). List of manuscripts in the 

Faculty of Literature Library, Tehran: Faculty of Literature 

Magazine. [In Persian] 

19. Zadhoosh, Mohammad Reza (2005). “Sheikh Abulfatuh Razi 

(RA); Hosnia's conversations”. Conference of the Congress of 

Sheikh Abulfatuh Razi (RA). [In Persian] 

20. Salari, Muzaffar (2004). Opening the Story, Tehran: Taha Book 

(Taha Cultural Institute). [In Persian] 

21. Shamisa, Siros (2004). Literary Types, 10th edition, Tehran: 

Ferdous. [In Persian] 

22. Abdullahiyan, Hamid (2002). Character and Characterization in 

Contemporary Fiction, Tehran: Ᾱn. [In Persian] 

23. Ajᾱj Khatib, Muhammad (1406 AH). Al-Sunnah Qabl al-Tadwῑn, 

Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic] 

24. Askar Abadi, Mahdi (2004). Recognizing Abul Fattuh Razi, and a 

glance at Hossniyah's conversations. Conference of the Congress 

of Sheikh Abulfatuh Razi (RA). [In Persian] 

25. Qaderi, Nasrullah (2001). Anatomy of Drama Structure, Tehran: 

Neyestan Publications, second edition. [In Persian] 

26. Qara Beigloo, Saeedullah and Abdipour, Sheida (2009). “Sana'i 

storytelling styles”. Proceedings of Hakim Sanai International 



56             Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.21, No.1, 

Serial 61; Spring 2024 

Conference, Tehran: Al-Zahra University Press and Khane Ketab. 

[In Persian] 

27. Kempton, Gloria (2013). Dialogue Writing; Techniques and 

Exercises for Writing Strong Dialogues, translated by: Fahima 

Mohammad Samsar, Tehran: Sore Mehr Publishing Company. [In 

Persian] 

28. Majlesi, Mohammad Baqer (1993). Hilyat al-Mutaqeen, Qom: 

Sobh Sadegh Publications, first edition. [In Persian] 

29. Ma'arif, Majid (2012). General history of hadith with an analytical 

approach, Tehran: Kavir, 12th edition. [In Persian] 

30. Meqdadi, Bahram (1999). Dictionary of Literary Terms from Plato 

to the Present Age, Tehran: Fekr Rooz. [In Persian] 

31. Malboubi, Mohammad Taqi (1997). A New Analysis of the Stories 

of the Qur'an, Tehran: Amir Kabir. [In Persian] 

32. Mahdavi, Seyed Saeed (2002). A look at the Story and Its 

Educational Points in the Qur'an, Qom: Boostan-e Ketab, first 

edition. [In Persian] 

33. Mirsadeghi, Jamal (2014). Story Elements, Tehran: Sokhan 

Publishing House, third edition.  [In Persian] 

34. Mirsadeghi, Jamal (1997). Fiction Literature, Tehran: Sokhan 

Publishing House, third edition.  [In Persian] 

35. Nasiri, Ali (2021). Methodology of Hadith Criticism, Qom: Vahy 

and Kherad Publications. [In Persian] 

36. Yonsi, Ebrahim (2009). The Art of Story Writing, Tehran: Agah, 

10th edition. [In Persian] 

 



 

Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.21, No.1, Serial 61; Spring 2024 

http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University  

Semiotic-Semantic Analysis of Place in Story of Prophet 

Moses (AS) 
Marzieh Shaddel1 

Ali Nazari2 

Hossin Cheraghi-vash3 

Hamidreza Shaeiry4 
Received: 05/01/2023 

Accepted: 25/06/2023 

DOI: 10.22051/tqh.2023.42506.3765 

Abstract 
Place is one of the important components of a literary work. Its importance is 

twofold in narrative works and it plays the biggest role in revealing facts. 

Qur'anic stories are not exempt from this rule; reflection on these stories 

shows that God chooses the places of the stories with a special elegance to 

achieve the educational goals of the Qur'an so that the reader can see himself 

in that environment and understand the existing conditions. The necessity of 

delving into the text of the Qur'an for a better understanding of the concepts 

and facilitating the further inference of this divine book to encourage 

everyone to study it further, prompted us to focus on the story of Prophet 

Moses (as), which is one of the most important stories in the Qur'an. Using 

the descriptive-analytical method and setting the story of Moses (as) as a 

model for other stories in the Qur'an, this research discovers the role of 

different types of places according to the semiotic-semantic approach and due 

to the functions of the place and its role in this story. A semiotic-semantic 

glance at the places in the story of Moses (as) shows how the beautiful and 

instructive expression of the story from the narrator's tongue in the form of 

many events and the use of the element of place by creating many spaces of 

induction, transcendence, whirlwind, etc. on the way of the hero to invite 

people to Monotheism pulls out the places from their original meaning and 

makes them serve the purpose to help the hero reach his destination. 

Keywords: Qur'an, Story, Prophet Moses (as), Sign-Semantics, Place. 
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 چکیده 
آید. اهمیت آن در آثار روایی دو چندان است و بیشترین  شمار می های مهم به یکی از مؤلفه   در آثار ادبیمکان  

های قرآنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با اندکی تأمل در  کند. داستان نقش را در افشای حقایق بازی می 
قرآن، مکان ها می داستاناین   تربیتی  اهداف  به  نیل  با های داستان توان دریافت که خداوند در راستای  را  ها 

گزیند تا خواننده خود را در آن محیط حاضر بییند و شرایط موجود را درک نماید. ضرورت  ظرافتی خاص، برمی 
کنکاش در متون قرآن برای درک بهتر مفاهیم و سهولت بخشی به استنباط بیشتر این کتاب آسمانی در راستای  

های موجود در  تان تشویق همگانی برای مطالعه بیشتر آن، نگارندگان را بر آن داشت تا یکی از مهمترین داس
توصیفی والگو قرار دادن  -قرآن، یعنی داستان حضرت موسی را بازپژوهی کنند. در این جستار با روش تحلیلی

معناشناختی، کاوش  -های قرآن، نقش انواع مکان، با توجه به رویکرد نشانهان برای سایر داست)ع(  داستان موسی
)ع(  های موجود در داستان موسیبیان شده است. بررسی مکان   شده و کارکردهای مکان و نقش آن در این داستان 

انگیز داستان از زبان راوی، در قالب اتفاقات  دهد که بیان زیبا و عبرتمعناشناختی نشان می-نشانه  بر اساس
گیری از عنصر مکان با ایجاد فضاهای متعدد القایی، استعلایی، گردبادی و ... در مسیر حرکت  متعدد و بهره

کند و آنها را در خدمت  ها را از معنای اصلی خود خارج می قهرمان برای دعوت به سوی یکتاپرستی، چگونه مکان 
 خویش کمک نماید.  دهد تا به قهرمان در رسیدن به مقصد هدف قرار می 

 معناشناسی، عنصر مکان  -، نشانه)ع(: قرآن، داستان، حضرت موسیهای کلیدیواژه
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 یریشع /وش یچراغ /یظرن /
 

 مقدمه . 1
آسمانی   هدایت کتاب  کتاب  بیان  قرآن،  به  آن  آیات  از  عظیمی  بخش  که  است  گری 

ملت  واقعی  این سرگذشت  بیان  از  دارد. هدف  اختصاص  متفاوتی  اشخاص  و  اقوام  ها، 
بر  ها  روایت  عبرت هدایتعلاوه  راهگری،  ذکر  و  همه دهی  برای  تربیتی  ی کارهای 
شناسی بسیار چشمگیر  توجه به قرآن از دیدگاه علوم جدید از جمله زبان  ست.هاانسان
معناشناسی، تحقیقات مرتبط به نشانه را  -شناسی، رویکرد نشانهدر مطالعات زبان   .است

ای و  های کلیشه ها در سطح دال و مدلول دیگر نشانهتغییر داده است. در این بازنگری  
ی  کننده عاملی به نام جسمانه است که رابطه بلکه تعیین  ، شودمکانیکی زبان دیده نمی

ها و ی پیوند میان معانی آنکند و عامل، تنظیم کننده میان دال و مدلول را برقرار می
نسبت  میارتقای  حساب  به  میانشان  بدینهای  نشانه آید.  که  است  شناسی  خاطر 

وارد حوزه ساخت زبان گرا،  مطالعات  از  که می ای جدید  است  شده  را  شناسی  آن  توان 
این حیطه نشانه در  نامید.  نیز  شناختی  پدیدار  نشانهشناسی  مدلول ی جدید  و  های ها 

های ها به نشانهاین عامل باعث شده است که نشانه  .شوندخود ارزیابی میمعنادار خودبه 
 (. 1-6، ص  1388استعلایی یا کامل تغییر یابند )شعیری، 

برند چرا های آن بهره میاز عنصر مکان و ویژگی  مؤثری  های قرآن به گونهداستان
دهنده تشکیل  اصلی  عناصر  از  و  روایی  گفتمان  ساختار  اساسی  جزء  چارچوب  که  ی 

 دارد.  مؤثریداستان است و در پیشبرد حوادث و تفهیم آن نقش بسیار 
شویم بلکه از مکانی به مکانی »همه جا مکان است. ما هیچ گاه از مکان خارج نمی

یا عینی باز همان مکان است و تولید معنا میدیگر راه می انتزاعی  کند« یابیم. مکان 
بنابراین هر مکان، دارای عناصر معناآفرین بسیاری است که   .(97، ص 1390)شعیری، 

های خلق یک متن محسوب  ای ارتباط دارد. مکان از بستر به شکل آشکار با نظام نشانه
 .ی آن جهت درک مفهوم تولید معنا اهمیت خاصی برای خواننده داردشود و مطالعه می 

ارتباط است با هویت سوژه در  دار، عاطفی، هر مکان هویتی معنا  ، » مکان همواره 
شناختی و غیره  شناختی، هستیبخش، زیباییانگیز، آرامششناختی، کاربردی، اضطراب 
دار است و این نه به دلیل حضور فیزیکی مکان بلکه به دلیل  دارد. از این رو مکان معنا 
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این بدان معنا است که مکان    .(99تعامل و آمیختگی انسان با مکان است« )همان، ص 
انسان، معنا نمی ب  یابندو فضا بدون حضور  با تبادل متقابلی که بین آنها  وجود  ه  بلکه 

 شود. آید مکان وارد شبکه معنایی می می 
می  کوشش  پژوهش  این  مکان در  انواع  حضرت شود  داستان  در  شده  ترسیم  های 

شناختی به این  معنا  -ها از دیدگاه نشانهبندی مکان تا ضمن طبقه   شودبررسی  )ع( موسی
مکان چگونه شرایط تولید معنا را در داستان ها نیز پاسخ داده شود که عنصر  پرسش

حضرت موسی در هدایت و کنترل خود دارد؟ واینکه چگونه مکان مانند فرآیندی سبب  
 دهد؟   گردد و کل فرآیند روایی را تحت تاثیر خود قرار میایجاد یک شبکه و یا نظام می

 پیشینه تحقیق . 2
  آید. آثار متعددی در این حوزه به تحلیل ومعناشناسی موضوعي نو به شمار می-نشانه

شده  کشیده  بتفسیر  آنان  از  برخی  به  که  می ه  اند  خلاصه  نمود:  صورت  اشاره  توان 
شناسی مکان و نقش آن در تولید و تهدید معنا« یکی از مقالات حمیدرضا شعیری »نوع.1
بندی و معرفی  معناشناختی به طبقه -مؤلف با دیدگاهی نشانه( است. که در آن 1391)

....پرداخته و نقش هر کدام  هایی نظیر مکان شوشی، استعلایی، گردبادی، روایی و مکان
نشانه ـ معنا      گیری معنا تبیین نموده است. در فصلی دیگر از کتاباز آنها را در شکل

علاوه بر مباحث قبلی، به تحلیل نقش فضا و مکان شناسی دیداری: نظریه و کاربردها  
گفتمانی می در کنش  ارائه های  و  نوعپردازد  ب ی  را  مکان  تکمیل ه  شناسی  زیبا  نحوی 

 ( 1358)ترقی  ی گلیبررسی مکان در داستان »بزرگ بانوی روح من« نوشته.2کند؛  می 
استعلایی به وضعیت  از وضعیت کنشی  نمونه  .3؛  و طرح پرسشِ چگونگی نحوه عبور 

ی مطالعات نقد ادبی است که  معناشناختی مکان در حوزه -نشانه  هایه گری از مقال دی
پرداز با  برند که گفته در آن پژوهشگران با بررسی داستان مذکور به این نتیجه پی می

حضوری سوژه دنیای اطراف، مسیر را برای  ادراکی ناشی از هم   -ی حسیتکیه بر تجربه 
گشاید و دریافتی نو از دیگری و هستی را به دست شدگی مکانِ باغ در داستان می -فضا
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بررسی استحاله مکانی  با عنوان»  ی خودسقایان، شعیری و رجبی، در مقاله   .4؛  1دهدمی 
ی »کانال با تکیه بر نمایشنامه2«معنا شناختی-کمیل: رویکرد نشانهکانال    در نمایشنامه
. 5ی انتزاعی آن باز کند«؛  راه را بر توسعه تواند  گویند: » سیالیت مکان می کمیل« می 

معناشناختی سیالیت مکان   -ی شهر؛ بررسی نشانهی سیار در صحنه »تعزیه مقاله در  
پژوهشگران با بررسی ویژگی سیال تعزیه ضیابر، پی بردند که چگونه    3ی ضیابر«در تعزیه 
فاصله میمکان از کارکرد و نقش پیشین خود  و  پذیرند  نحوی که  ه  ب  ، گیرندها روایت 

. 6شوند ؛  یافتگی شهر در طول تعزیه می ها و همچنین استعلا موجب دگردیسی مکان 
مقاله دیگری است که    4«)ع(معناشناسی گفتمان در داستان یوسف-»تحلیل نشانه  مقاله 

نشانه دیدگاهی  با  نظام-مؤلف  انواع  تبیین  به  قصه معناشناختی  دراین  گفتمانی  های 
اما با وجود این .  کندیوسف تأکید دوباره می  پردازد و بر تعالی ساختار و معنای قصه می 

مقالهپژوهش   این  مشابهکنون  تا  ، همه تحقیقات پایان  ،  - با نشانه  ارتباطای در  نامه یا 
 معناشناسی مکان در قرآن نگاشته نشده است.

  روش تحقیق. 3
معناشناسی گفتمانی است. ابتدا  -روش تحقیق در این جستار مبتنی بر رویکرد نشانه

از دیدگاه نشانهانواع مکان  ارائه  ها  معناشناسی گفتمانی به عنوان نظریه اصلی تحقیق 
گردد که فرآیند در قرآن مشخص می )ع(د. سپس با تحلیل داستان حضرت موسیدگرمی 

ها شرایط تولید معنا را  گیرد و چگونه مکانهایی قرار می معناسازی تحت تأثیر چه مکان
یابد.  ها جریان میو به چه ترتیب ماهیت اصلی روایت با توجه به مکان   سازدمتأثر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه    –(، تحلیل نشانه1396. رضایی رضا؛ گلفام ارسلان؛ آقاگل زاده فردوس)1

 .104-85(، صص 1)1، روایت شناسیبزرگ بانوی روحِ من: خوانش پدیداری روایت، 
- 35 ص،  6، شنامه هنرهای نمایشی و موسیقی  (،  1392)حامد؛ شعیری، حمیدرضا؛ رجبی، محمدفرزانسقایان، مهدی.  2

46.  10.30480/DAM.2013.59      : DOI 
پویا).  3 رئیسی،  مرتضی؛  غفاری،  حمیدرضا؛  نشانه1400شعیری،  بررسی  شهر؛  صحنه  در  سیار  تعزیه  معناشناختی  -(. 

 https://sid.ir/paper/527126/fa. 64-53(،  99)18، باغ نظرسیالیت مکان در تعزیه ضیابر. 
 . 192- 175صص ،20، شهای قرآنیآموزه(، 1394داودی مقدم، فریده). 4
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دهد تا عناصر اصلی معناسازی این روش، تحقیق کیفی و تحلیلی است و اجازه می بنابر
 با توجه به حضور مکان و نوع بازتاب آن در داستان مشخص گردد. 

 مبانی تحقیق . 4
 دو مبنای زیر در پژوهش حاضر مورد نظر هستند. 

 « مکان »معناشناسی گفتمانی  -نشانه. 1 -4
گفتمانی همواره  یکی از عناصر مهم در هر گفتمان و عمل ادبی است و در کنش    1مکان

توان مکان را به چند  معناشناختی دیداری می -شود. از دیدگاه نشانهاز آن استفاده می 
نمود تقسیم  آن  .بخش  بررسی  آنبا  نقش  و  گفتمانی  کارکردهای  معنا ها  تولید  در  ها 

مکان گردد.  می  هستندمشخص  بیان  و  محتوا  صورت  دارای   دارای    ، ها  همچنین 
براساس این دیدگاه حضور مکان کارکردهای استعلایی، استعاری، روایی و... می باشند. 

بررسی می  زبانی  کنش  مکاندر  نظامگردد.  در  مادی   گفتمانی جنبههای  ها  و  عینی 
و... عاطفی  کنشی،  شوشی،  مختلف  ابعاد  سوژه  حضور  اثر  بر  یا  و  خود    رادارند  به 

 گیرند.می 

 نقش مکان در داستان.  2 -4
ب داستان  در  مکان  مقوله  و  ه  بررسی  مکان  و  انسان  میان  مستقیم  ارتباط  واسطه 

پذیری فراوان این دو مقوله از یکدیگر مهمترین دلیل بررسی و توجه به عامل مکان تأثیر
ها،  های قهرمان داستان در خلال روایت هاست. بسیاری از عملکردها و کنش در داستان

تواند خط سیر حرکت نحوی که می ه  ب  ، برگرفته از تأثیر مکان بر ذهنیت و شرایط اوست
دلیل این پیوستگی  ه داستان و سرنوشت قهرمان را دستخوش تغییرات فراوانی نماید. ب

هاست که در یابد. با این بررسیساختاری و مهم است که بررسی نقش مکان ضرورت می
می  داستان  نقاط  از  نمودبسیاری  تحلیل  را  قهرمان  رفتار  و چگونگی   توان  علت  به  و 

کند و حوادث نیز در ظرف زمان برد. انسان همیشه در مکان زندگی می  عملکرد او پی
  ی معنا و حضور انسان )سوژه( هستند ها دارای دو مشخصه مکان  دهند.و مکان روی می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
1. place . 
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ها شکل گرفته و  (. سیر روایت در موارد زیادی با شبکۀ مکان122، ص  1394)پرتوی،  
گر حرکت اصلی خود را از آنجا آغاز گردد. مکان آغازین مکانی است که کنش کامل می 

مکانی اصلی را به عنوان مکان ایجاد وحی    ، وحی  ئلهدر مسپیامبران    ههمکند. حتی  می 
  )ع( و موسی  )ع(، حضرت عیسی(ص)که خود آغاز راه است. مانند کوه که پیامبراند  ذکر نموده

 رسالت خویش را از آنجا آغاز کردند.

 معناشناسی -انواع مکان از دیدگاه نشانه .5
تأثیر می در برابر بشر نیز متقابلًا    ، گذاردمکان واقعیتی جهت زندگی است که بر بشر 

وجود ندارد )لوتمان،   یمحتوا و منفعلگذار است، بنابراین هیچ مکان پوچ، بیبرآن تأثیر
سویه بین انسان و مکان  ی نشانگی دوسجودی: »یک رابطه   گفته (. به 63، ص  1988

یابد وگاهی مکان است که با انسان تشخص وجود دارد. گاهی انسان با مکان هویت می
ای  یابد و مکان وارد شبکه دهد و با مکان معنی میکند. انسان به مکان معنا میپیدا می 

 (. 84، ص  1390« )سجودی، گرددهای مکانی میشود که منشأ معنای نشانهتمایزی می

 شدگی )مکان شوِشی(-بودگی و مکان-مکان . 1 -5
بودگی -معناشناسانه، مکان-های کلی مکان بر اساس رویکرد نشانهبندی یکی از تقسیم 

توان چنین بیان کرد: مکانی که رویدادها و  شدگی است. در توضیحی کلی می -و مکان
ها حالت نشانه اما اگر این مکان   ؛نامندبودگی می -افتند را مکانها در آن اتفاق میکنش 

تبدیل   1شدگی یا مکان شوشی -به خود بگیرد و حالت کنشی آن تضعیف شود به مکان
 شوند.  می 

مکان با  ما  دوباره حاضر می -وقتی  مکان  مواجه هستیم حضور  یعنی شدگی  شود. 
شود. این  دیگر بار حاضر می  ،دهد و آنچه که حاضر بوده است شدگی حضور رخ میحاضر

کند.  ای شگرف برجسته و زنده می دقیقا همان چیزی است که حضور مکان را به گونه 
کنشی شود تا مکان کارکردی شوِشی به خود بگیرد و وجهسبب میها"  ی این "شدن همه

گیرد )شعیری، کنش قرار می خود را از دست بدهد. در مکان بودگی، مکان در خدمت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

1. Espace en devenir. 
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هایی که در مکان  ی حرکت هاست. مجموعه » مکان محل تلاقی حرکت.  (239، ص1391
،  1990گردند« )میشل دو سرتو، شوند سبب سرزندگی آن می شکل گرفته و گسترده می 

 کند. بودگی سیر حرکت کنشی را دنبال می(. در این شرایط، مکان173ص 

 مکان توپیک، پاراتوپیک، اتوپیک   .2 -5
  ,Rabkinدهدی روایت در آن رخ می جایی است که شرایط و وضع اولیه   1مکان توپیک 

2014, 136)  (Hendrix, Slusser&  . توپیک یا مکان  گر در همین مکان حرکت کنش
یابد. به این مکان کارکردی اثرگذار می  که  خورد. شاید در این مورد استآغازین رقم می 

ها افعالی مؤثر مانند خواستن، بایستن، دانستن،  گویند. مدال گذاری کارکرد مدال می اثر
کند یا حرکت خود را آغاز می   گرتوانستن و باورداشتن هستند. مکانی که از آنجا کنش 
گردد.  مکان پاراتوپیک نیز مکانی  بر اساس خواستن و یا بر اساس بایستن تعریف می

شود و آزمون صلاحیت و کسب شایستگی سوژه جا میاست که جریان روایت در آن جابه
توان گفت  در اینجا می (Greimas & Coartes, 1982, 226 )  پیونددر آن به وقوع می

تن است. به همین دلیل این نوع از مکان را مکان که مکان دارای کارکرد مدال توانس
ای که او در آن لباس جدیدی نامیم. به عنوان مثال در روایت سیندرلا، خانه توانشی می 

  ).Martin& Ringham, 2006,141(است  2آورد،مکانی از نوع پاراتوپیک دست میرا به 
پرداز تعبیری مکان رضایت گفته بارنشستن معناست که به  نیز مکان به  3مکان اتوپیک

وجوی نهایی سوژه در آن قرار گرفته است. در مثال نیز هست؛ مکانی که هدف جست
روبه  شاهزاده  با  درآن  سیندرلا  که  سالنی  میقبل،  برو  اتوپیک  مکانی  حساب ه  شود، 

کارکرد مدال باورداشتن دارد. در این مکان است که    ، مکان اتوپیک و یا آرمانی آید.می 
 کند. باور پیدا می   گر به آنیابد و کنش آرمان تحقق می 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Topic . 
2. Paratopic . 
3. Utopic . 
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 مکان القایی  .3 -5
 گر است تا درشود که درصدد متقاعد نمودن کنش هایی گفته می ، به مکان1القایی  مکان

های باورانگیز  توان آنها را مکاناو باوری را نسبت به چیزی ایجاد کند. به همین دلیل می
های دیگر را در تعامل  شود که سوژهای مبدل می جا مکان نیز به سوژهایننیز نامید. در 
کوشد تا او را نسبت به آنچه که خود در نظر دارد، متقاعد نماید و می  دهدبا خود قرار می

هایی ویژه هستند هایی دارای ارزش و نظر او را به نفع خویش تغییر دهد.  چنین مکان 
کوشند خاصیت خود را به دیگری تعمیم دهند. در اینجا دفاع از ارزش بر پایه  که می 

)شعیری،  نیست  زور  اهرم  از  قدرت 219- 220:  1391استفاده  از  نیز  لاندوفسکی   .)
ای بر نظام معنایی سازی مکان بدین گونه سخن گفته است. از نظر او، نظام شبکهمجاب 
 (.167، ص 1396سازی استوار است )نقل از معین، مجاب 

 اسپیرال  مکان . 4 -5
اسپیرال  نگاه کنشا  مکانی   2مکان  زیر  که  بوجود میست  با سرعت گر  بلافاصله  و  آید 

گر با دنیا نامید. زیرا آیی« کنش های »هم توان مکانهایی را می پاشد. چنین مکانمی فرو
آنها را نمایند و او با بهتی عجیب مسیر  گر را در خویش مبهوت می ها کنش که این مکان
گیرد و شود که درون مکان قرار می ای تبدیل می گر به بیننده کنش  کند. گویادنبال می

 (.227، ص  1391)شعیری،  گرددمبهوت در گردباد مکان گم می

 مکان استعلایی   . 5 -5
رود و با حذف همان مکان گردبادی است که از مکان عینی جلوتر می  3ییمکان استعلا 

گر  شود. کنشیابد و در انتها به فضا بدل میمادی آن، به فرامکان پیوند میهای  جنبه 
غیاب  و  غایب. حضور  هم  و  است  هم حاضر  واحد  گونه درآنِ  به  جابه ها  عجیب  جا  ای 

حضور جسم در مکان فیزیکی و حضور روح در فضا تخیلی و استعلایی است.   .شوندمی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Manipulatoire . 
2. Spiral . 
3. Transcendental. 



 65                        16 ، پیاپی1403بهار ، 1، شماره12سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

کند. با توجه به  گر دیداری در مکان غایب است و در فضا سیر میجاست که کنشاین
از دو نوع حضور صحبت به میان آورد؛ حضور »من« که سنگینی توضیحات می  توان 

تا مرز  از آن  امکان گریز  حسی در مکان است و حضور »خود« که سبکی در مکان و 
 .(230-231، ص 1391استعلا و تغییر است)شعیری، 

 قابلیت تبدیل به مکان کاربردیبا  های پیوستاری مکان .6 -5
از یکدیگر جدا شود که هیچهایی گفته می به مکان    1های پیوستاریمکان را  چیز آنها 
هایی بدون ویژگی کنشی به کند و همواره به یکدیگر متصل هستند. چنین مکاننمی

می تصویر  یک  در  که  مکانی  کل  هستند.  تعبیر  قابل  مجازی  مکانی  مکانی  بینیم، 
اما به محض اینکه کنشی درون آن اعمال گردد مکان کاربردی  از     2پیوستاری است. 

گیری ناپوستاری مکان است. اما به محض  گیرد و این آغاز شکلنوع کنشی شکل می
مند های نظاممدار با الزامات و ضرورت روایی برنامه هایی ما را در نظام  اینکه چنین مکان

می میقرار  بوجود  ناپیوستار  مکان  مکاندهند،  چنین  اینکه  علت  روایی آید.  را  هایی 
ای فرآیندی داشت و این برنامه نامند این است که برای سیر در آنها حتما باید برنامهمی 

ضرورت  به  توجه  با  کنش صرفا  زیستی  می های  پیدا  معنا  فردی  و  جمعی    کندگران 
 (. 224، ص 1391)شعیری، 

 ایمکان عینی و مکان استعاره  .7 -5
با کاربرد فیزیکی است. مکان جنبۀ مادی دارد و بیشتر بر اساس   یعینی مکان  مکان

های ها کنش دهد. شاید در این مکان نی معنا می های از پیش مشخص و یا تعی  قطعیت
معمول و روزمره جریان دارند. مکان دارای یک عینیت مطلق هست و معمولا این نوع  

ها جنبۀ ها در این مکانکنیم. اتفاقوارگی نیز تشبیه می های عادت ها را به مکان مکان
ها نیز معمول و رایج یا حتی تکراری هستند. اما در تقابل با مکان مکانیکی دارند و کنش 

ای سخن گفت. مکانی که عینیت مطلق ندارد و بسته  توان از مکانی استعارهعینی می 
. در این نوع از مکان است که  گیردهای او شکل می گر و بر اساس آرمانبه حضور کنش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Continu . 
2. Pragmatique . 
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کند تا بر اساس آرمان و یا حتی  های مطلق را ترک می یابد و عینیتگر ارتقا می کنش 
مکان دلیل  همین  به  کند.  حرکت  ناشناخته  جهانی  سوی  به  استعلایی تخیل  های 

استعارهمی  یا حتی  و  انتزاعی  مکانتوانند  نوع  این  موارد  بعضی  باشند. در  را محور  ها 
گر جهان مادی را ترک نموده و به سوی جهانی فرامادی اند. کنش شاعرانه نیز نامیده 

 کند. حرکت می 

 در قرآن )ع(موسی داستانخلاصه .  6
ب)ع(  موسی می ه  زمانی  بنی دنیا  که  داشتندآید  قرار  فرعون  شدید  ستم  تحت    ؛ اسرائیل 

 . دنیا آمدنده  فرعون به سبب دیدن خوابی عجیب دستور به قتل فرزندان پسری داد که ب
به مدد لطف الهی موسی رها شده در تابوت با جریان آب نیل به کاخ فرعون رسید و در  
سایه محبت آسیه همسر فرعون رشد و نمو یافت. هنگام رسیدن به سن رشد، با یکی از 

او و  با    مصریان درگیر شد  آنجا  به مدین گریخت در  انتقام  از ترس  قتل رسانید،  به  را 
ها در آنجا ماند تا اینکه  بعد از شعیب نبی آشنا شد و به دامادی او مفتخر گردید. سال

مدتی تصمیم گرفت به همراه همسرش به مصر برگردد. در میانه راه بود که نور حق بر 
خیزد و موسی را  درون آن برمیصدایی از    شود، می درختی در کوه طور بر او متجلی  

بخشد تا در برگشت، فرعون را به سوی خدا باز بخواند و به سوی حق دعوت  موریت می أم
اسرائیل را از  نماید. فرعون نپذیرفت و مخالفت کرد. پس از آن است که موسی قوم بنی 

کوچاند و فرعونیانی که به تعقیب آنان روانه شده بودند در دریا به مصر به کنعان می 
کنند و موسی بار دیگر برای گفتگو با خداوند  اسرائیل نجات پیدا می بنی  هلاکت رسیدند.
اسرائیل را نماید تا بار دیگر بنیسامری ازاین غیبت استفاده می   .گرددمیبه کوه طور باز
،    1)دفتر تبلیغات اسلامی، ج    نشاندگردد و غائله او را باز میموسی برمی  .گمراه نماید

 (.3854ص 

 در داستان موسی  معناشناختی مکان- تحلیل نشانه .7
 مکان به شرح زیر قابل بررسی است: 10در داستان موسی  
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 تابوت . 1 -7
 ؛تطبیقی است-توان فهمید که داستان قرار دادن طفل در تابوت روایتیراحتی می ه  ب

ادراکی برخوردار است. کنش  -زیرا که دقیقا از همان »ویژگی مهم ایجاد رابطه حسی
ابژه   ارزش بیرونی برای فتح وجود ندارد، زمان  با  در آن اهمیت ندارد، قهرمان ندارد، 

ترین عامل است« حضور مهم  جایی در مکان نیست وخطی ندارد و در آن نیاز به جابه
ب  .(34، ص  1398)شعیری،  شود؛ مکانی  نام »تابوت« شروع می ه  در مکانی مصنوعی 

یابد. مادر به امر خداوند و از ترس ی توپیک و ایجابی که داستان از آنجا آغاز و ادامه م 
می  قرار  در صندوقی  را  فرزند  می سربازان،  نیل  رود  به  و  داده دهد  یقین  او  به  سپارد 

چون مادری  همموسی را  ،  تابوت  ؛شود ترسی به دل راه ندهد و به خدا اطمینان کندمی 
(. 39راند )طه:  گیرد و آرام آرام به ساحل کاخ فرعون میمهربان، گرم در آغوش می

به   بودگی  مکان  از  ماهیت  تغییر  با  تابوت  مکان  که  بود  این  بر  خدا  حکمت  گویی 
  تر از آغوش مادر باشد. چه بسا سربازان فرعون او شدگی برسد تا برای موسی امنمکان
بطن    مانندیافتند. برخی محققان از تابوت  در آغوش مادر می رساندند اگر  به قتل می را  

اند »قرار دادن بچه در سبد، نمادی استعاری از تولد است و کرده مادر برای فرزند یاد
  .(6- 7، ص 1348سبد مجازاً شکم مادر و آب، مایع جنینی است« )فروید، 

 کاخ  .2 -7
خروشد و تابوت را با خود  پرده دوم داستان ورود تابوت به کاخ فرعون است. » نیل می

برد. بدون آنکه موسی کوچکترین نقشی در هدایت آن داشته باشد. مادر  به همراه می
اندیشید که چه سرانجامی  نشیند و با خود میمضطرب دور شدن تابوت را به نظاره می

شود و به گر ماجراست کنجکاو میاست. خواهر نیزکه نظاره در کمین فرزندش ایستاده
می  حرکت  ساحل  کنار  در  تابوت  می دنبال  هم  او  برادر  کند  با  سرنوشت  ببیند  تا  رود 

رسد )مکارم رود تا به کاخ فرعون می کرد. تابوت بر روی نیل می  کوچکش چه خواهد
افتد؛ وعی اتفاق می تطبیقی که در مکانی مصن(. روایتی 201، ص  13، ج  1371شیرازی، 

خانه فضای  همانند  زیرا  دارد  بودگی  مکان  ماهیتی  را  محیط،  موسی  امن،  ای 
عرصه می بردر گاه،  ناخودآ مکان  این  خردسال  کودک  برای  وجودی  -درونی  گیرد. 
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گاهانه در فرد بشود که احساس وابستگی و راحتی مکان را بدون توجه خودمی  وجود  ه  آ
ی حس  وجودی موقعیتی است که دربرگیرنده -درونی» عرصه  پرتوی:    آورد. به گفته می 

گاهانه تجربه میباشد. مکان بدون توجه وابستگی و راحتی در مکان می شود و ی خودآ
کند که به آن مکان تعلق دارد«  با وجود این لبریز از معانی است. شخص احساس می

آغاز شروع پیکره اصلی که ورود موسی به کاخ سر(. از آنجایی97، ص  1394)پرتوی،  
 توان قلمدادکرد.داستان است این مکان را توپیک نیز می

 مصر . 3 -7
کشیده که تشخیص آن برای  ام و رعیتی درد رفته در ظلم حک  مصر نماد مکانی است فرو

بینیم این مکان خواننده داستان کار سختی نخواهد بود. در چنین شرایطی است که می 
دهد  تغییر ماهیت می  ، جای آنکه مایه آرامش ساکنان خود باشده  با وجود گستردگی، ب

اسرائیل در آن در معرض کشتار و شکنجه قرار شود که بنیو نمایانگر زندان بزرگی می 
گر )فرعون( است که با تأثیر و تأثر متقابلی که با مکان  گیرند. در حقیقت حضور کنش می 

شود مکان تغییر ماهیت دهد و به سوی فضایی کاملًا متغیر هدایت شود. دارد سبب می
از رلف عرصه  که شخص داند  می وجودی را شامل موقعیتی  - ی بیرونیپرتوی به نقل 

کند جدا از مکان یا خارج از آن است. در این حالت، مکان ممکن است حس  حس می
، 1394بیگانگی، واقعی نبودن، ناخوشایندی یا غیر قابل تحمل بودن را القا نماید )پرتوی،  

های رفتاری و حسی خاص  (. لذا این احساس سبب تبدیل فضا به مکانی با ویژگی99ص  
 گردد. برای افراد آن مکان می 
ضِ... « رأ

َ (. تعبیر به" الارض" اشاره به سرزمین مصر و اطراف  4)القصص:    »... فِي الْأ
آمده است برای شمار میه  که این دیار در روزگار خود سرزمینی آباد ب آن دارد، از آنجا

. اما این احتمال هم وجود دارد که است  وصف آن، این واژه به صورت مطلق بیان شده
 . (11، ص 16ج  1371الف و لام، برای عهد و اشاره به سرزمین مصر باشد)مکارم، ، 

موسی پرورش یافته محیط کاخ است کاخی که در مصر واقع شده و خروج از آن  
گری برای موسی شروع بخشی تازه، از زندگی اوست. داستان درگیری دو فرد و میانجی

از طرفین منجر می  قتل یکی  به  بموسی که اشتباهاً  این حادثهه  شود.  موسی   ، دنبال 
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و    15( ؛ )القصص:  15  )طه:گردد برای حفظ جان خویش مصر را ترک نماید  مجبور می 
20.) 

داستان   از  قسمت  منطق  - روایتیاین  و  برنامه  براساس  که  »روایتی  است  کنشی 
دهد. چنین کنشی دارای  محور اصلی آن را تشکیل می   ، کنش  نماید ومشخصی عمل می 

دست  هدفش  که  است  خطی  می زمانی  آن  تصاحب  و  ارزش  به  )شعیری، یابی  باشد« 
اتفاق می   ، (33، ص  1398 پیوستاری  - افتد. مکانی دارای عرصه درونیکه در مکان 

که در ابتدا محلی    شهر  .دهدوجودی است که به فرد حس وابستگی و راحتی را هدیه می 
وجودی  -امن برای زندگی اوست با مرگ جوان قبطی با مکان شدگی به عرصه بیرونی 

ه  گردد ب ای که در آن محل، سکونت برای شخص ناخوشایند میشود. عرصه تبدیل می 
 ظ جان خویش آنجا را ترک نماید.گردد برای حفای که مجبور می گونه 

ی واژه   ، خداوند در وصف حال موسی پس از قتل جوان و ترس از عقوبت در آیات فوق
ها وحوادثی مانند: غربت، »المدینه« را بجای »مصر« برگزیده است تا انفعالات شخصیت

ترس و اضطرابی که در این مکان بر حضرت موسی مستولی شده را به زیبایی بر پرده 
چرا    ؛قاعدتا شهر تا قبل از این واقعه برای موسی مکانی امن بوده استنمایش بیاورد.  

به طور فراوانی با که  خوب قابلیت سکونت را دارد. این مکان    یک مکان عمومیکه»  
کند. در سایه چنین فضاهایی،  است، فعالیتهاي درون خود را حمایت می   زندگی سازگار
کند. هر چیزي  تشویق به رفت و آمد و حضور در خود می   توانمند، قادر ومکان مردم را  

دهد، جو خواند و مورد استقبال قرار می فرا می   در اطراف محیط را به رفتن به آن جا
دنبال آن حادثه ه ب .( 108، ص 1390«)صفی یاری، بخشدامنیت و انتخاب را ترویج می 

آور دهد و به محیطی رعب کارکردهای خویش را برای موسی از دست می  شهر  ، ناخواسته
اینجاست که سید قطب   .دارد که از آن بگریزدای که او را وا می شود به گونه تبدیل می 

با  واژه»  اشاره می کند: را  المَدینة: در شهر« بزرگ    یخداوند هراس و پریشانی  »في 
م در شهر بترسند و  نماید. زیرا که شهر عادتا مأمن امن و امان است. وقتی که مردمی 

خویشتن را بپایند و هردم نگران اذی ت و آزار باشند، معلوم است که همچنین ترس و  
آن ترس و هراسی است که   ،ترین ترس هراسی چه اندازه بزرگ بوده است. چراکه عظیم 

نماید!« )سید قطب،   رو  انسان  به  استقرار  و  آرامش  و در جایگاه  امان  و  امن  در محل  
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ج  2004 می 1075، ص  4،  شده  ذکر  توضیحات  به  توجه  با  اینجا (.  در  دریافت  توان 
گر خود )حضرت  »مدینه« تغییر ماهیت داده و به مکانی جدید تبدیل شده است که کنش 

می  اختیار  در  را  با    .گیردموسی(  فضایی  بلکه  نیست  مکان  مدینه  دیگر  که  اینجاست 
احساسات منفی است که بر سوژه اصلی داستان مسلط شده است و او را به این سو و 

 شود. در این روایت شهر تبدیل به مکانی شوِشی می کشد؛ آن سو می
شهری که قبل  ، کندمصر را به مقصد مدین ترک می  ، موسی پس از قتل جوان قبطی

در بینشان اعمالی  و    بودند  اما سرتاسر غرق در فساد  مردمش برخوردار از نعمتاز او  
و  هم را بسویشان  چون کم فروشی  لذا خداوند متعال شعیب  بود،  رایج  ترازو  نقص در 

ها و ها و از فساد در زمین و نقص درکیل فرستاد و دستور داد تا مردم را از پرستش بت 
دعوت کرد و مصایبی که به    ، مور شده بودأنچه مه آها نهی کند. شعیب مردم را بمیزان 

قوم نوح، هود و .. رسیده بود را برایشان بازگو کرد و آنان را از کارهای زشتشان برحذر  
نتیجه  اما  شیرازی،  داشت  )مکارم  نگرفت  ج  1371ای  )الأعراف:  249، ص6،   )85.) 

  و  هنگامی که هیچگونه امیدی به ایمان آوردن آنها نبود، مجازات الهی به سراغ آنها آمد
 (.92- 91عراف: الأزلزله سخت و وحشتناکی آنها را فرا گرفت )

شود و به سوی مدین ادامه داستان، موسی از عقوبت عمل خویش بیمناک میدر  
شهری که موسی از ترس مجازات فرعون از مصر به آنجا   ، گردد. در مدینرهسپار می
دهد که در زندگی موسی بسیار تاثیرگذار است)مکارم  اتفاقاتی رخ می   ، شودرهسپار می
کند و سپس به  یابد، ازدواج می (. او در مدین آرامش می 48، ص  16، ج  1371شیرازی، 
 (. 22-23گردد ) القصص: مصر برمی 

کنشی در مکان مصنوعی، ایجابی یا همان شهر است. در این  - این بخش نیز روایتی 
برنامه و منطق مشخصی عمل نموده و کنش، محور   اساس  بر  روایت »همه چیز  نوع 

می تشکیل  را  آن  نیز اصلی  آن  هدف  و  است  زمانی خطی  دارای  کنشی  چنین  دهد. 
در این روایت چیزی برای فتح وجود دارد و    .باشدیابی به ارزش و تصاحب آن می دست
فاتح جهان گردد« )شعیری، کنش  تا  است  نیز در تلاش  چرخش   .(33، ص  1398گر 

او را به دامادی خویش قبول نفع موسی باعث می ه  پاراتوپیک مکان ب شود که شعیب 
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شود و او را وجودی تبدیل می - مدین برای موسی با تغییر ماهیت به عرصه درونی   .کند
و با چرخشی ناپیوستار به    شودپذیرد. ورود موسی نیز بر شهر مؤثر واقع میصمیمانه می

می تبدیل  آرام  و  امن  آماده محیطی  پیامبری  بزرگ  مسئولیت  برای  را  موسی  و  گردد 
می می  تبدیل  توانشی  کارکرد  با  کنشی  مکانی  به  مکان  که  اینجاست  در  گردد. نماید. 

کنش  میتوانش  تغییر  مکان  این  در  کنش گر  به  او  و  تبدیل  کند  اهداف جدید  با  گری 
کند و شرایط تغییر او در آن مکان  گردد. گویا مکان در دگردیسی سوژه نقش ایفا می می 

 گردد. فراهم می 

 وادی ایمن  .4 -7
می مادر  دلتنگ  مدین  در  ماندن  از  پس  مدتی  میموسی  قصد  و  مصر شود  به  تا  کند 

شود ولی در میانه راه، مسیر را گم  بازگردد؛ به همراه خانواده بسوی مصر رهسپار می 
ای بردارد  رود تا شعله سوی آن می ه بیند بشود تا اینکه آتشی می کند و سرگردان می می 

شنود که:  تا با کمکش مسیر را باز بیابد. اینجاست ندایی از درخت در حال سوختن می
طوی   مقدس  وادی  در  تو  درآور  پای  از  را  کفشهایت  توام  پروردگار  من  موسی!  ای 

وحی برلب موسی    (. نخستین جرقه167- 168، ص  13،ج  1371هستی)مکارم شیرازی، 
، مقدس ()ع(. طوی به دلیل مکان بودن بعثت حضرت موسی16شود.)النازعات:  نازل می

 .(11- 12است )طه:  
مکانی طبیعی با هویتی دینی، ایجابی، اتوپیک و پیوستاری است که در   طوی  وادی

ای که محیط  گونه ه  ب  ، کشدمدین و مصر را به گردبادی اسپیرال فرو می   ، محل تلاقی
شود؛ حالتی  تاب و مضطرب در گردباد مکان محو می موسی بی  .شودملاقات دگرگون می 

نشیند و مکان با تنیدگی هرچه بیشتر او را در خویش  عجیب از یک واقعه را به تماشا می
روایت هم ذوب می  تعبیر شعیری در  به  به ذوب در  کند.  را  تنیده: »ادراک جای خود 

می می هستی  سوژه  عین  هستی  و  هستی  عین  سوژه  اینکه  یعنی  گردد«  دهد. 
رود و موسی بیشتر پاید که این حالت از بین می(. دیری نمی35، ص  1398)شعیری، 

می وادی  در  حضورش  گفته متوجه  به  مکان،   هسلیم  شود.  معنایی  »کارکرد  مدلفاف: 
زمانی که موسی به آتش رسید آغاز گردید. بنابراین مکان صرفاً از یک تزئین هنری که 
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ترین رویداد شود که مهم کند به مکانی تبدیل می به آماده سازی فضای روایت کمک می
بر در  را  موسی  زندگی  کل  نمود« میدر  دریافت  را  خدا  کلام  آنجا  در  او  زیرا  گیرد. 

استعلایی  233، ص  1997)مدلفاف،  مکان  برای موسی  را  بتوان چنین مکانی  (. شاید 
یابد. در این حالت مکان فقط یک ابزار با  نامید که کل شخصیت حضرت در آن ارتقا می 

می  تبدیل  فضایی  به  مکان  بلکه  نیست؛  فیزیکی  حضور  عینیت  جریان  کل  که  گردد 
 گردد. حضرت در آن به یک رخداد تبدیل می 

 فرعون  کاخ .5 -7
کند تا به اتفاق او به کاخ بروند و دعوت  موسی در آستانه شهر با برادرش هارون دیدار می 

خویش را بر فرعون عرضه کنند و او را به خداپرستی دعوت نمایند. برای مجاب نمودن 
خواند و خطاب  فرعون معجزات را سحر می  .دهداو معجزات خود را به فرعون نشان می

دهد که ساحران  چون تو دارم. دستور می همگوید که من نیز ساحرانی فراوانی به او می 
او ناخواسته دعوت موسی را در مصر   با موسی حاضر شوند؛  از تمام مصر برای مقابله 

مانند و به او ایمان  شوند ولی از مقابله با موسی باز میکند. ساحران جمع میمنتشر می
 (.112- 109 عراف:الأآورند )می 

قوس  و  کش  دارای  تغییرات روایت  دچار  آن  در  مکان  ماهیت  است.  فراوان  های 
شود. مکان کاخ در دو بازه زمانی قابل بررسی است. یکی در زمان ورود که  فراوانی می 

آن احساس خطر نمی در  بودن  از  موسی  برای  قطعا  که موسی  زمانی  و دیگری  کرده 
ارائه معجزات خویش آن را به مکانی با  القایی    مجاب نمودن فرعون به وجود خداوند 

کند. پس از آن است که فرعون ساحران را برای مبارزه با موسی به شهر دعوت تبدیل می 
نیز می  مصر  سراسر  در  موسی  برای  تبلیغی  ناخواسته  او  اشتباه  با  که  دعوتی  نماید. 
ر فرعون  معجزات خود را ب  ، شود. در قرآن آنجا که موسی برای اثبات حقانیت خویش می 

  عراف: الأ)  شود از مصر با واژه »مدائن« یاد شده استدارد و فرعون مرعوب می عرضه می 
دلیل استفاده از این کلمه بجای مصر، آشکارسازی ترس فرعون و یارانش در برابر   .(111

 موسی است.
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واژه »مدائن« را بجای مدینه    ، توان حدس زد وقتی خداوند در بیان توصیف مکانمی 
خواهد ترس فرعون و یارانش در برابر موسی را که  گزیند بدان سبب است که می برمی

، ص 2000تر سازد)عزة الحلبی،  زند بیش از پیش نمایان و نمایاندر سیمای او موج می 
283.) 
کنشی است که در ابتدا مصر را در مکان بودگی - روایت این بخش از داستان روایتی 

در این میان کاخ مکانی مصنوعی است که با مکان شدگی از محلی    .کشدبه تصویر می 
شود. آنجا که بحث میان موسی و فرعون بالا امن برای موسی به مکانی القایی تبدیل می 

کند و وقتی عصای موسی به اژدهایی بزرگ گیرد روایت به سمت تعاملی حرکت میمی 
دهد. در واژه  کاخ مجدداً به مکان القایی و پاراتوپیک تغییر ماهیت می  ، گرددتبدیل می 

 .شود تا معنای کاربردی شوشی آن برجسته شودمدائن نیز معنای مکان بودگی نفی می 
 این تغییر برای نشان دادن هرچه بیشتر ترس فرعون است.

با قاطعیت و شجاعت تمام سخنان فرعون را چنان پاسخ  در ادامه داستان موسی،   
  )ع( موسی؟  پروردگار عالمیان کیست   کندسوال می   ماند ودهد که او در جواب درمیمی 

برای پاسخ این سوال از آثار   ، ها بیرون استاز آنجا که ذات خدا از دسترس افکار انسان
  (. او 24( )الشعراء:  210، ص  15، ج  1371کند )مکارم، خداوند در پهنه آفرینش یاد می

ه  و بیرون آوردن گیاهان ب  برای فرعون فضل خداوند متعال را با نازل کردن آب آسمان
 .(53کند )طه : صورت جفت یاد آوری می 

ضمنی - کنشی تعاملی در عرصه بیرونی کنیم که این قسمت نیز روایتی مشاهده می 
ای برای نوعی فعالیت خاص است«  زمینه است » که در آن، مکان صرفاً جایگاه یا پس

ص  1394)پرتوی،   نیز    ، (99،  توپیک  و  ایجابی  گفته   هست؛مکان  آن،  در  پرداز زیرا 
ها و زمین یاری )حضرت موسی( برای متقاعد کردن فرعون به وجود خداوند از آسمان

القایی هستند و در درون خود  ها خود به سوژه گویی این مکان  .جویدمی  ای با ویژگی 
دهند جز  ی وجود خالقی توانا هستند و نشان می های خاصی دارند که بیان کننده ویژگی
او اینگونه خدای خود را به فرعون  هایی نیست  کس قادر به آفریدن چنین مکان او هیچ 

 را به نفع خویش تغییر دهد.  او شناساند تا بتواند نظرمی 
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و کمک  وجود خداوند  اثبات  برای  فرعون  و  موسی  مناظره  از  از  بعد  موسی  گیری 
دهد تا برایش برجی  های الهی برای اثبات ادعا، فرعون به وزیرش هامان فرمان مینشانه

 .(36بسازند تا او به آسمانها برود و از خدای موسی اطلاعات بگیرد )غافر: 
سوی  ه  ب  )ع(انگیزه فرعون از ساختن این مکان، اضطراب و نگرانی او از دعوت موسی

افکار   ساختن  منحرف  برای  فرعون  است؛  ساحران  بر  موسی  پیروزی  آوازه  و  خداوند 
می  برج  ساختن  با  ندارد  عمومی  وجود  مردم  برای  معبودی  او  جز  کند  اثبات  خواهد 

 .(38 )القصص:
تعاملی، از نوع توپیک است که در محیطی  - این پرده از داستان نیز روایتی کنشی

کوشد تا اطرافیان خویش را مجاب پیوندد و از آنجایی که فرعون میمصنوعی به وقوع می 
 شود.فضایی کاملًا القایی مطرح می  ، کند که خدایی جز او نیست

ج یفرعون برای اینکه مخالفان بیشتری را با خود علیه موسی همراه کند برای تهی
را در میانشان مطرح می  این مطلب  آنان  ضِکُمأ کند  بیشتر  رأ

َ
أ ...مِنأ    : )الأعراف   ...«  » 

ضِنَا ...«  ، (110 رأ
َ
ضِکُمأ    ای دیگر فرعون گفت:(. درصحنه 57)طه:  »... مِنأ أ رأ

َ
» ...مِنأ أ

 کار سرزمینتان را از چنگتان خارج نماید.   دارد با این. موسی قصد ؛35)الشعراء:  ...«
رْضِنَا« تا قومش احساس کنند او جز 

َ
آنان است و    وفرعون طغیانگر یکبار گفت: »مِنْ أ

رْضِکُمْ« را بیان کرد تا جمعیت را بر ضد  
َ
مصیبتشان با آنان یکی است و بار دیگر » مِنْ أ

موسی کند)ع(  حضرت  افتاده  . بسیج  خطر  به  شما  سرزمین  گفت  آنان  به  ای چاره  ، او 
 (. 218، ص 15، ج 1371مکارم، بیندیشید ) 

تعاملی هستیم که در یک مکان طبیعی از نوع القایی -بار دیگر شاهد روایتی کنشی 
وجود آورد که به مخاطبین ه  کوشد تا مکانی را ب افتد. در این میان فرعون می اتفاق می 

 خود القاء نماید موسی قصد دارد سرزمینشان را از آنان بگیرد.

 بحر.  6 -7
اسرائیل  پیروز از میدان بیرون آمد و حجت را بر بنی   ، در مبارزه طلبی با فرعون  )ع(موسی

اسرائیل از دستورکوچ کردن بنی   .منان و منکران مشخص گردیدؤتمام کرد و صفوف م
ای بزرگ مصر صادر شد. فرعونیان به دنبال آنان رهسپار شدند و بدیشان رسیدند. منظره
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و وحشتناک، غم و اندوه به نهایت خود رسیده، موسی و قومش مقابل دریا هستند و 
. فرعون همراه لشکریانش به آنان نزدیک گردیده است  .توانند خود را به دریا بزنندنمی

شود؛ موسی به فرمان نقش مهمی دارد که در ذهن گنجانده نمی  «دریا»در این صحنه  
خداوند عصایش را به دریا زد و دریا شکافته شد و هر بخشی چون کوه بزرگی گردید و  

جاده آنها  بمیان  نیز  فرعونیان  شد.  باز  قومش  و  موسی  برای  وارد ه  ای  آنان  دنبال 
امواج خروشان دریا به امر خداوند به حالت اول بازگردانده شدند    .های دریایی شدندجاده

کرد نابود  را  آنها  و  ریختند  فرعونیان  سر  بر  مرتبه  یک  سرانجام   (.78-77  ند.)طه:و 
 (. 136 خداوند فرعونیان را در دریا غرق نمود و مومنان نجات یافتند )الأعراف:

و فرعون، نقش دوگانه زیبایی را در این میان    )ع(دریا مکان پایانی در نزاع بین موسی
شود که آنان را از یک سو برای فرعونیان تبدیل به نابودگری سهمناک می  ؛گزیند برمی

اغماضی ب بنی   ، کشدکام مرگ می ه  بدون هیچ  برای  از سویی دیگر  اسرائیل آغوش اما 
خوار خویش جان راحتی از دست دشمن خوندهد تا به گشاید. به آنان راه عبور میمی 

ست اینجاست که تنیده در مکانی اتوپیک و طبیعی همسالم بدر برند. این قسمت روایتی
یابد. دریایی که از مخلوقات خداوند  مکان در آنی از زمان به فضا تبدیل شده و استعلا می

آب  »     شمار آید. ه  امنی برای انسان بنا  تواند نمادی از مرگ واست و در نگاهی کوتاه می
دهد و برای  بار تغییر ماهیت می  این  .(89، ص  1980مرگ است« )غاستون باشلار، ندای  

از دست می موسی و بنی  این ماهیت ذاتی را  او تغییری آن   .دهداسرئیل  چنان رخ در 
نشینند و آنچه را مبهوت به نظاره می   .آینددهد که همگان از دیدنش به حیرت می می 

باور می  به سختی  افتاده  اتفاق  تماشا نشسته    .کنندکه  به  را  واقعیت  این  چشمانشان 
. دوگانگی عجیب در  شوداما روحشان تحقق این واقیعت را به سختی پذیرا می  ، است

 کند.  افتد و درک این واقعه را برایشان سخت میبین روح و جسم اتفاق می 
ارائه می )ع(  داستان موسی را  دهد و نشانگر  اندیشه آزادی و تلاش برای رسیدن به آن 

گیرد. انسان باید قبل از اینکه دشمن را  آنست که آزادی انسان از درون او نشأت می
بنی یابد.  غلبه  خود  نفس  بر  دهد  یافتندشکست  رهایی  فرعون  دست  از  اما   ، اسرائیل 
ذلت و خواری بر آنان مسلط شد تا آنکه از    ؛نتوانستند بر ضعف و ترس خود غلبه کنند

نتیجه به عذاب غربت و سرگردانی در زمین   .ورود به سرزمین مقدس سرباز زدند در 
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آنان را به   دچار شدند. در حقیقت مکان بر سوژه )قوم بنی اسرائیل( تسلط یافته است و
ضِ اشخاصی ترسو تبدیل نموده که قادر به مقابله نیست. رأ

َ عَفُونَ مَشَارِقَ الْأ تَضأ »... یُسأ
 (. 137)الأعراف:  وَمَغَارِبَهَا «

این آیه اشاره صریح دارد که سراسر زمین از آن خداست و به هر کس از بندگانش که  
، 1371د)مکارم،  نسازد و آخرین شرط این است که تقوا پیشه کنبخواهد آن را منتقل می 

کارهای کنش311، ص  6ج   با  که  است  کنشی  مکانی  )أرض(،  فوق  آیات  در  گران  (. 
ها و  پاداش برای آنان شود در حقیقت مکان عادتتواند تبدیل به جایگاه هلاکت یا  می 

 باشد. ها میتکرار کنش 

 سماء . 7 -7
که به  دهد  اسرائیل دستور می زمانی که خداوند به قوم بنی   )ع(در داستان حضرت موسی  

و در معبد با خضوع و خشوع    های او بخورندالمقدس وارد شوند و در آنجا از نعمتبیت
به  و  ببخشیم  را  شما  خطاهای  تا  بریز،  را  ما  گناهان  »خداوندا  بگویند:  و  شوند  وارد 

زیرا   ، نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. خداوند برآنان عذابی از آسمان نازل کرد
 آمیزی بر زبان رانده بودند« که ایشان آن سخن را تغییر دادند و به جای آن جمله استهزاء

مَاءِ ...« (268، ص 1، ج 1371)مکارم،  زًا مِنَ السَّ  (.59:  ة)البقر » ... رِجأ
بقر سوره  آیات  از  بخش  این  حالتی هدر  که  است  طبیعی،کنشی  مکان  »سماء«   ،

اسرائیل از دستور خداوند حالت ی سرپیچی قوم بنیواسطه ه  اما یکباره ب  ، معمولی دارد
گردد که جایگاه بارش  دهد و تبدیل به فضایی خصمانه می اولیه خویش را از دست می 

 عذاب الهی برای هلاکت کافران است. 

 جنت  .8 -7
ها  هایشان از باغ دلیل ستمه  که خداوند فرعونیان را ب  آنجا  )ع(در داستان حضرت موسی

کلمه » جنات«   ، گماردها میاسرائیل را به جانشینی آنان در این باغ راند و بنی بیرون می 
 (. 25 (؛)الدخان:57ذکر شده است « )الشعراء: 
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ست ولی با قابلیت کاربردی که در آن رخ داده  ا  کنشی و استعمالی»جنت« مکانی
عاطفی تبدیل شده است. به گفته شعیری: » در واقع مکان -است به مکان احساسی

های کنشی قابلیت کاربردی نیز پیدا  اگر مکان   .استعمالی است  ها، مکانیها وکنش عادت 
مکانمی   ، کنند به  احساسیتوانند  گردند  -های  تبدیل  ، ص  1397)شعیری،   «عاطفی 
239.) 

ه  اسرائیل ب در این صحنه جنت که مکانی کنشی است در زمانی که خداوند بر بنی
دهد و به  مکان، حالت کنشی خود را از دست می   ، شودهایشان خشمگین می دلیل ستم 

های سبز و گردد؛ بیرون راندن قوم فرعون از باغعاطفی تبدیل می  -مکانی احساسی
 اسرائیل نماد بارزی از این دگرگونی است.جانشینی بنی

 جبل . 9 -7
براي   که به فرمان خداوند های قرآنی نقش مأمن و جایگاه افرادی استکوه در داستان 

اسرائیل  در بخشی از داستان که بنی  .برندجا پناه میعبادت و یا حفظ جان خویش بدان 
از موسی درخواست دیدن خداوند را دارند، تجلی خداوند در کوه باعث متلاشی شدن  

رود و فقط جسمش در مکان حضور دارد ای که موسی از هوش می گونه ه  شود بآن می
شود.  (. کوه به مکانی استعلایی بدل می 143عراف: لأنماید )او در فضایی بالاتر سیر می

شود« )شعیری، های مادی آن میدر واقع استعلای مکان »سبب پویایی و حذف جنبه
تنیده در محیطی طبیعی و اتوپیک است که (. این بخش نیز روایتی هم 230، ص  1392

 یابد.در آن فضا استعلا می
سرپیچی که کوه به نشانه خشم    آنجا  .رسیمدر بخشی دیگر از داستان، به کوه طور می 

بنی بر سر  موسی  اسرائیل ظاهر می از دستورات موسی  دامان  به  ترس  از  آنان  و  شود 
او می می  را از آنان دور کن.)افتند و از  این خطر  (؛ )البقرة:  171عراف:  الأخواهند که 
 (.154( ؛ )النساء: 63

این بخش از روایت تطبیقی در مکانی طبیعی و توپیک است که در آن کوه با تغییر 
 گردد.کند و سپس محو می ماهیتی گردبادی سوژه را مبهوت خویش می 
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 بیت . 10 -7
داستان موسی است  ، در  بررسی  قابل  منظر  از دو  آنجا  :بیت  یونس    یکی  که در سوره 

هایی مقابل و هارون وحی نمود که برای قوم خویش خانه   )ع(خداوند به حضرت موسی
 . (87:  )یونس یکدیگر بسازند و در آن ساکن شوند و خداوند را عبادت کنند

بلکه »بیت« از معنای   ، در اینجا منظور از بیت، خانه معمولی جهت استراحت نیست
در آن که  عنوان مکانی شوشی، مصنوعی و پاراتوپیک  ه  ب  .اولیه خود فاصله گرفته است
 از فلسفه نماز یاد شده است. 

شود و او  در جایی دیگر کاخ با آن همه امکانات برای آسیه به زندانی بزرگ تبدیل می 
 (. 11: )التحریم . ای بزرگ در بهشت مهیا کندخواهد تا برای او خانهاز خداوند می 
نزد سوژه )آسیه( هویتی    ، بینیم بیت که مکانی سرشار از گرمی و آرامش استپس می
از دست میجدید می  را  تبدیل یابد و معنای همیشگی خود  به مکانی ظلمانی  و  دهد 

مکان برای آسیه کارکرد صرفا عینی و فیزیکی دارد؛ اما همۀ شود؛ یعنی در حقیقت  می 
به  قابلیت مادی صرف  بعد  دلیل  به  و  داده  از دست  را  استعلایی خود  و  های شاعرانه 

توانند  شاعرانگی ندارند و نمی   هایی جنبهمکانی نامطلوب تبدیل شده است. چنین مکان
به سمت فضاشدگی سوق یابند. به همین دلیل محدود و بسته هستند و به شکلی از 

 گردند.زندان تبدیل می 
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 : انواع مکان در داستان حضرت موسی 1تصویر شماره 

 
 گیرینتیجه  

کننده رازهای معناشناسی باشند،  توانند تنها کلید گشاینده و یا حلنمیها  گرچه نشانه
مطالعه  بنمایند.  شایانی  کمک  آن  فهم  و  توضیح  در  ما  به  تا  دارند  را  توانایی  این  اما 

های مکان می تواند به شناخت بهتر ما از حس مکان که خود یکی از معیارهای نشانه
یاری رساند و تأویل عوامل معناساز را در آن آسان کند تا   ، مهم درک کیفیت فضا است

معناشناسی  -سبب است که استفاده از علم نشانهشناخت ما از مکان بهبود یابد. بدین
 آید.  ها برای واکاوی چگونگی معنادهی به مکان به حساب مییکی از بهترین روش 

هیچ  وقوع  مکان  وجود  بدون  زیرا  است  مکان  عنصر،  مهمترین  داستان  بیان  در 
ای  در مجموعه   )ع(داستان موسی  .پذیر نیست. مکان عینی یا انتزاعی استداستانی امکان

مکان که  از  خویش  هدف  به  نیل  برای  راوی  و  است  داده  رخ  انتزاعی  و  عینی  های 
های عینی آموزی است از هر دو نوع مکان بهره برده است که در آن سهم مکانعبرت 

مکان شدگی
19%

توپیک
13%

اتوپیک
10%

پاراتوپیک
9%

استعلایی
9%

اسپیرال
6%

استعاره ای
3%

پیوستاری
9%

ناپیوستاری
3%

القایی
16%

مکان بودگی
3%

نمودار فراوانی مکان در داستان حضرت موسی 
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خداوند در نقل داستان از مجموعه زمین و آسمان و دریا استفاده بیش از انتزاعی است.  
های اطراف هر انسانی است. در این میان نقش  ترین پدیده نموده که ترکیبی از بدیهی

مند و ایجاد خواهد با ترکیبی نظامزمین و دریا چشمگیرتر است؛ راوی بدین صورت می 
هایی یاد کند که شنونده برای درک ها و مکانای منسجم از محیط پیرامون از مثال شبکه

پیچیده  معارف  و  معانی  به  پیوستگی  آن  باشد.  آسان  آن  درک  و  نباشد  نیازمند  ای 
نگاهی به عالم انتزاعی با پیوستگی انه زمین، آب و هوا در کنار هم و نیم گهای سه مکان

اید. در آوردند تا بسوی هدف خویش حرکت نمخاص خویش، قهرمان را به حرکت در می 
وار دارند و برای اینکه خواننده را خسته نکنند  های داستان، ترکیبی توالی این میان مکان

کند  اند. قهرمان با قرار گرفتن در آب مسیر خود را آغاز میبا فواصل متناسبی بیان شده
دهد و پس از آن است که دوباره به آب  سپس حرکت خویش را در روی زمین ادامه می 

گردد. کند و دوباره بر روی زمین باز می رسد و برای نجات خویش از آن عبور می می 
دهد تا در  تعامل میان او و مکان و مکان با او حوادث را به سمت و سویی خاص سوق می 

سازی برای جهت شفاف  ، اصطلاحات و تصویرهای مکانیگیری از  این میان بتواند با بهره
نمودن،   القا  کردن،  توجیه  بنی استدلال،  و  فرعون  نمودن  مجاب  و  اسرائیل فهماندن 

جای جدال  ه  موریت خویش را بأهای پیش روی مشود تا چالشاستفاده نماید. او برآن می
گونه حل نماید. بدین سبب است که گیری از پروتزهای ابژه و درگیری با گفتمان و بهره

 های استفاده شده نیز با نوع روایت سنخیتی خاص دارند.  عمده مکان  ، در داستان
ایجاد روایت مکان است و بدون حضور مکان بیان روایت غیرممکن  بستر تشکیل و 

تقسیم از مهم بندی دسته  ، بندی مکاناست در  نها  آ ترین  های متعددی وجود دارد که 
بدین معنا که مکان  ،  بندی عینی و انتزاعی و سلبی و ایجابی اشاره کردتوان به دسته می 

فیزیکی و یا ماهیتی لاهوتی است و قهرمان یا به میل خویش و یا به اجبار به یا حضوری  
البته دانستن این مطلب بسیار ضروری است که نگاه و زاویه دید ما   .گذاردآن قدم می

زیرا که می توان با تغییر    .وجود می آورده  ها را ببندی گونه تقسیمبه داستان است که این
ای دیگر  قهرمان را گاه ضد قهرمان دید و روایت مکان موجود در آن را به گونه  ، زاویه دید

 تفسیر نمود .
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Abstract 

Among the titles that have long been drawn into the debates of different 

commentators of the Holy Qur'an is the explanation of the identity of the 

subject of adornment in the verse Ᾱl-e 'Imrᾱn: 14 in which adorning 

people's lusts and love towards women, children, property, horses, cattle, 

and agriculture is mentioned. To clarify the ornamentor in this verse, 

researchers put two possible views forward: God and Satan (or carnal soul). 

Following the verse, Allamah Tabᾱtabᾱ'ῑ, due to similar verses and the 

opinions of previous commentators, believed that the ornamentor is Satan, 

while Allamahh Fadlullah criticized him and believed that God would be 

the subject of ornamentation. Despite conducting research on the issue of 

comparing the opinions of these commentators, nothing has been done 

regarding the above-mentioned dispute until now. Therefore, this article, 

using the descriptive-analytical method, first explains the opinion of 

Allamah Tabᾱtabᾱ'ῑ on the verse, and then compares his interpretative 

opinion with Allamah Fadlullah's. Accordingly, through criticizing and 

examining the arguments of the two sides, it is concluded that Allamah 

Fadlullah's criticism of Allamah Tabᾱtabᾱ'ῑ's is not accepted, but the latter's 

view is closer to soundness compared to the formers. 
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در تبیین ماهیّت فاعل   اللهارزیابی تطبیقی آراء علامه طباطبایی و علامه فضل 
هَواتِ(تزیین در آیه:  اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ  )زُیِّ

 1رحمان عشریه
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 1401/ 25/11تاریخ دریافت: 
 04/04/1402 تاریخ پذیرش:
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 چکیده 

از دیرباز در قرآن  کریم، به معرکه آرای گوناگون مفسّران کشیده شده، تبیین    از جمله عناوینی که 
عمران است که در آن، از موضوعِ تزیین شهوات و محبّت  گری در آیه چهارده سوره آلهویت فاعل زینت

مردم نسبت به زنان، فرزندان، اموال، اسبان، چهارپایان و زراعت، سخن به میان آمده است. در تبیین  
علامه است.  شده  مطرح  امّاره«(  »نفس  »شیطان«)یا  و  »خدا«  احتمالِ  دو  تزیین،  فاعل   ماهیت 

گری را شیطان ذیل آیه، با بررسی آیات مشابه و تبیین آرای مفسّران پیشین، فاعل زینت  طباطبایی
ایشان علامه فضلمی از  زینداند. پس  فاعل  آراء علامه،  نقد  است.  ت الله، ضمن  را خدا دانسته  گری 

هایی با موضوع تطبیق آرای دو مفسّر یاد شده، تاکنون پژوهشی پیرامون اختلاف  علیرغم انجام پژوهش
توصیفی با روش  ابتدا  مقاله حاضر  رو،  این  از  است؛  انجام نشده  نظر علامه  -فوق،  تبیین  به  تحلیلی 
الله پرداخته و در ادامه، با نقد و  طباطبایی ذیل آیه و تطبیق نظر تفسیری ایشان با نظر علامه فضل

ه طرفین، این نتیجه برای نگارنده حاصل شد که نقدهای علامه فضل  الله به علامه طباطبایی، بررسی ادلّ
 تر است.  ذیل آیه مورد بحث، وارد نبوده و دیدگاه علامه طباطبایی، به صواب نزدیک

 الله.  ، زینت، فاعل تزیین، علامه طباطبایی، علامه فضل14عمران:: آلهای کلیدیواژه 
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 . بیان مسأله و پیشینه تحقیق 1
های مربوط به زندگی فردی  از آنجا که قرآن کریم کتاب زندگی است، لذا در تمامی جنبه 

انسان اجتماعی  بشر سخن  ها، خصوصاً جنبهو  با حیات  تربیتی و هدایتی مرتبط  های 
است. از جمله مسائلی که در همین    کردهطور دقیق، تحلیل و بررسی  رانده و آنها را به 

راستا در قرآن کریم بدان اشاره شده، موضوع تزیین است که برگرفته از مادّه »ز.ی.ن«  
زینت  معنایِ  به  )   و  خدا  به  گاه  کریم،  قرآن  در  تزیین  است.  و 108:الأنعامدادن   )

ه  ( و گاه بدون نسبت فاعلی و ب 43:الأنعام)  ( و38عنکبوت:ال(؛ گاه به شیطان )4نمل: ال)
( ذکر گردیده است که شرح آن، در ادامه  37:التوبة ( و )14عمران:صورت مجهول )آل

 خواهد آمد.  
از جمله مباحثی    زینتموضوعِ      انسان،  و... در وجود  فرزند  یافتن شهوات، مال، 
سخن به میان از قرآن کریم  خداوند متعال، نسبت به آن در مواضع گوناگونی  که  است  

ها  یاد نمود: استفاده بندگان از زینت  آیات زیر های از  به عنوانِ نمونهتوان  می  .آورده است
الهی ) به عنوان مقصود اصلی از آفرینش این زینت  (، ابتلاء و امتحان 32:الأعرافهای 

(  31:الأعراف )  روی در تزیین(، محرومیّت از محبّت الهی در اثر زیاده  7:الکهف)  هاانسان
 (. 32:الأعراف های الهی)کنندگان زینتو نکوهش تحریم  

ترین ابعاد موضوع تزیین در آیات نورانی قرآن کریم عبارتند  همچنین برخی از مهم
 از:  

(، 8  :النحل )  (، چهار پایان46  :الکهف)   (، ثروت17  )رعد:  : زیورآلاتابزار تزیین   الف.
  عمران:)آل  (، حرث و محصولات کشاورزی24  )یونس:  (، گیاهان6  صافات:ال)  ستارگان

 : الأنعام)  خدا  ب. فاعل تزیین:(؛  7  :الحجرات )  (، ایمان7  :الکهف)  (، مظاهر طبیعت14
جواز تجمّل و   ج. احکام تزیین:(؛ 37 :التوبة ) (، مجهول38 (، شیطان )عنکبوت:108

به زینت بندگان  الهی هنگام عبادتآرایش نمودن  (، حرمت آشکار 31  :الأعراف )   های 
( )رک: هاشمی 31  :النور )  ساختن زینت زن برای نامحرمان و جواز آن برای محرمان 

                                                                .(52-65، صص8ش، ج1383رفسنجانی، 
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موضوعی که مورد واکاوی پژوهش پیش رو قرار گرفته، ارزیابی تطبیقی آرای علامه  
  درخصوص (  من وحی القرآن)در تفسیر    الله( و علامه فضلالمیزان  )در تفسیر  طباطبایی

وَالْقَنَاطِیرِ   وَالْبَنِینَ  سَاءِ  النِّ مِنَ  هَوَاتِ  الشَّ حُبُّ  اسِ  لِلنَّ نَ  »زُیِّ آیه  در  تزیین  فاعل  تبیین 
وَا مَةِ  الْمُسَوَّ وَالْخَیْلِ  ةِ  وَالْفِضَّ هَبِ  الذَّ مِنَ  نْیَا    لأنعامالْمُقَنْطَرَةِ  الدُّ الْحَیَاةِ  مَتَاعُ  ذَلِكَ  وَالْحَرْثِ 

الْمَآبِ« حُسْنُ  عِنْدَهُ  هُ  است. علامه14عمران:)آل  وَاللَّ بررسی   طباطبایی (  به  آیه،  ذیل 
پیشین   مفسّران  آرای  و  مدرروایات  از  موضوع  برخی  ردّ  ضمن  و  پرداخته  بحث  ورد 

الله، نظر دیگری را داند. پس از ایشان، علامه فضل گفتارها، فاعل نزیین را شیطان می 
مطرح نموده، فاعل تزیین در آیه را خدا دانسته و در نقد آرای علامه طباطبایی و اثبات  

الله در تفسیر خود، موارد  ازآنجاکه علامه فضل ادّعای خویش، دلایلی اقامه نموده است.
تفسیر   مطالب  نقد  به  را  آرای   المیزانبسیاری  بررسی  و  تحلیل  است،  داده  اختصاص 

عیارسنجی  در  است  قادر  بحث،  مورد  آیه  بهتر  و درک  فهم  بر  علاوه  ایشان،  تفسیری 
صاحبِ  به  وی  استفاده المیزان  ایرادات  جهت  نیز  را  سودمندی  نکات  و  بوده  مؤثّر   ،

رائه نماید. از این رو، پژوهش حاضر به ارزیابی تطبیقی نظرات این دو مفسّر  پژوهان انقرآ
ابتدا، معنای تزیین و زینت، تبیین شده و گستره    :پردازدالذّکر می  معاصر، ذیل آیه فوق

نَ« در آیات نیز مورد تحلیل قرار گرفته و در ادامه، نظرات  ه کاربرد واژ نَ« و »زَیَّ های »زُیِّ
شود. در پایان، نظر علامه طباطبایی و علامه  بندی می    مفسّران فریقین ذیل آیه، دسته 

الله در موضوع مورد بحث، بیان شده و نظرات تفسیری آنان، به صورت تطبیقی، فضل
 مورد تحلیل و واکاوی، قرار خواهد گرفت.

فضل  علامه  و  طباطبایی  علامه  آرای  تطبیقی  ارزیابی  در  پژوهشی  در تاکنون  الله 
تبیین ماهیت فاعل تزیین در آیه مورد بحث، سامان نیافته است و همین موضوع، انگیزه  

نمایاند. با این حال، شایسته  نگارش این جستار گردیده و وجه نوآوری این نوشتار را می  
هایی چند، در این زمینه اشاره گردد که هر یک به نوعی، به تحلیل و است، به پژوهش

همّت   بحث،  مورد  آیه  در  شده  مطرح  موضوعات  و  ابعاد  از  بُعد  چند  یا  یک  تبیین 
هایی همچون: »تزیین اعمال از منظر قرآن و سنّت« از زهرا ناصری نامه اند؛ پایانگمارده

زاده قاضی  قم،    و کاظم  از  ش(؛  1390)دانشکده علم حدیث  قرآن«  از دیدگاه  »زینت 
صحراییعلی  کمال  و  میرجلیلی  آیت  محمّد  میبد،  )دانشگاه  حائری  ش(؛ 1393الله 
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احمدیان  از مجید معارف و احسان    مقالاتی همچون: »تزیین شیطان و تسویل نفس« 
ش(؛ »تبیین ماهیت و سنجش تزیین شیطان  1393،  بصیرت و تربیت اسلامی  )فصلنامه

جوادی آملی« از علی قنبریان و احسان   اللهآیتبا تأکید بر نظریّات علامه طباطبایی و  
ش(؛ »شبکه مفهومی زینت در سنّت روایی شیعه« 1394،  کوثر  )فصلنامه قرآنی  احمدیان

ابوالقاسم حسینی ش(؛ »بررسی سنّت تزیین در 1396،  الهیات هنر  )فصلنامه  از سیّد 
  )فصلنامه   مددمدد و فاطمه یزدانهای دیگر« از طیّبه یزدان قرآن و ارتباط آن با سنّت

سوره  14آيه    تفسیرر  درباره زنان د  انگیزبرش(؛ »واكاوی روايات مناقشه 1396،  ةمشکو
ش(؛ »بررسی 1399،  مطالعات قرآن و حدیث)فصلنامه    آل عمران« از سیّدمهدی لطفی

مطالعات  « از مهدی افتخار)فصلنامه  الأعراف سوره    32  و  31مقصود از زینت در آیات  
 اند.                          ش(؛ از آن جمله1397، تفسیری

 شناسی زینت و تزیین   . مفهوم2
جهت درک بهینه مطالب، شایسته است ابتدا به بررسی مفهوم واژگان تحقیق، پرداخته  

در واکاوی هویت فاعل تزیین در آیه مورد بحث،    «زینت»شود. با توجّه به محوریّت واژه  
واژه   نگارنده تبیین  و  آیه  در  نَ«  »زُیِّ واژه  بررسی  و  تحلیل  به  تزیین،  تنها  و  زینت  های 

 کند.                      پرداخته و از بررسی دیگر واژگان موجود در آیه، اجتناب می 
ین آمده و از مادّه  دادن و ضدّ زشتی و شِ واژه »تزیین« در لغت، به معنای زیبا جلوه

( 374، ص4ش، ج1368؛ مصطفوی، 201، ص 13ق، ج1414منظور، )ابن »زانَ، یَزینُ«
شده   است)فراهیدی،  مشتق  »تسویل«  واژه  مترادف  نیز  ج1409و  ص7ق،  ؛  387، 

دادن چیزهایی که جلوه    (. تسویل یعنی تزیین نفس و399، ص5ش، ج1375طریحی،  
تصویر   صورت حُسن و خوبیه  ب  را  قُبح و زشتیبرای او   ها حریص بوده و  نفس بر آن 

نمودن  و نیز به معنایِ نیکو شدن و مزیّن    ( 437ق، ص1412)راغب اصفهانی،  نمودن  
ای که فرد، آن را انجام داده و یا درباره آن سخن  به گونه   ،آمده است  انسانچیزی نزد  

( و همچنین  425، ص2ش، ج1367،  اثیرابن ؛  350، ص11ق، ج 1414،  منظورابنگوید ) 
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ذکر گردیده نیز    دادن(  انگاشتن و فریب  داشتنی کردن، ساده  در معانیِ )شر را دوست
 . (465ق، ص1386)انیس و منتصر،  است

دانان، شماری از مفسّران فریقین نیز، »تزیین« را در معنای تحسین  علاوه بر لغت 
دادن و همچنین »شهوات« را در معنای رغبت نفس در حصول به    نمودن و زیبا جلوه

خاص دانسته  اموری  بیضاوی،    اند)مشتهیّات(  ج1418)رک:  ابن5، ص1ق،  عاشور، ؛ 
          .(108، ص3؛ مراغی، بی تا، ج239، ص3ق، ج1414؛ رشیدرضا، 37، ص3ق، ج1420

واژه »زینت« نیز در معانیِ )زینه، آرایش، زیب، آراستن، حلیه، زبرج، پیرایش، پیرایه  
آمده است واژه زینت(1377)رک: دهخدا،    و زخرف(  از   .: ذیل  زینت حقیقی، عبارت 

)مصطفوی،   نگردد  انسان  عار  و  عیب  سبب  هرگز  آخرت،  و  دنیا  در  که  است  امری 
(. شایان ذکر است که می  388ق، ص 1412؛ راغب اصفهانی،  374، ص4ش، ج1368

زینت نفسانی: همانند علم    الف.بندی نمود:  توان زینت را به اعتباری، به سه قِسم، دسته
نَهُ  زَیَّ وَ  یمانَ  الِْْ إِلَیْکُمُ  بَ 

اعتقادات نیک: »حَبَّ قُلُوبِکُم« )  و  زینت   ب.؛  ( 7  :الحجراتفِي 
هِ« اللَّ زِینَةَ  مَ  زینت   ج.(؛  32  :الأعراف )  بدنی: همانند نیرومندی و بلندقامتی: »مَنْ حَرَّ

( )رک: راغب 79  قصص:ال)  قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ«  خارجی: همانند مال و مقام: »فَخَرَجَ عَلی 
توان زینت را به دو قِسم، (. همچنین به اعتباری دیگر، می389ق، ص1412اصفهانی،  
  زینت مربوط به دنیای مادّی: همچون زینت آسمان و زینت زمین؛   الف.نمود:  تفکیک  

گانه، ایمان، یقین و... زینت مربوط به زندگی انسان و تکالیف او: همچون احکام پنج  ب.
                                     .(121ش، ص1397)رک: افتخار، 

نَ« در قرآن کریم3 نَ« و »زَیَّ  . گستره کاربرد واژگان »زُیِّ
نَ«،  نَ« و »زَیَّ جهت درک بهتر موضوع، این مجال، به تحلیل و بررسی کاربرد افعال »زُیِّ

پردازد: نتایج تحقیق و بررسی نگارندگان، حاکی از آن است که  در آیات قرآن کریم می 
نَ«، غیر از آیه مورد بحث،   بار دیگر نیز در آیات قرآن، به کار رفته است که   9واژه »زُیِّ

 عبارتند از:                                                          
قَوْا فَوْقَهُمْ  ذینَ اتَّ ذینَ آمَنُوا وَ الَّ نْیا وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الَّ ذینَ کَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّ نَ لِلَّ الف. »زُیِّ

هُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب  
 . (212 :ةبقرال) «یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ اللَّ
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نُوراً یَمْشي لَهُ  جَعَلْنا  وَ  حْیَیْناهُ 
َ
فَأ مَیْتاً  مَنْ کانَ  وَ 

َ
مَثَلُهُ فِي   ب. »أ کَمَنْ  اسِ  النَّ فِي  بِهِ 

لُماتِ لَیْسَ بِخارِج  مِنْها کَذلِكَ  نَ الظُّ  .(122 :الأنعام) لِلْکافِرینَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ«  زُیِّ
سي  النَّ مَا  »إِنَّ مُونَهُ عاماً ج.  یُحَرِّ وَ  عاماً  ونَهُ  یُحِلُّ کَفَرُوا  ذینَ  الَّ بِهِ  یُضَلُّ  الْکُفْرِ  فِي  زِیادَةٌ  ءُ 

هُ   مَ اللَّ وا ما حَرَّ هُ فَیُحِلُّ مَ اللَّ ةَ ما حَرَّ نَ لِیُواطِؤُا عِدَّ هُ لا یَهْدِي الْقَوْمَ    زُیِّ عْمالِهِمْ وَ اللَّ
َ
لَهُمْ سُوءُ أ

 .(37:التوبة ) الْکافِرینَ«
 
َ
هُ مَرَّ کَأ ا کَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّ وْ قائِماً فَلَمَّ

َ
وْ قاعِداً أ

َ
رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أ نْسانَ الضُّ  الِْْ

نْ  د. »وَ إِذا مَسَّ
هُ کَذلِكَ  لَمْ یَدْعُنا إِلی  نَ ضُرٍّ مَسَّ  . ( 12 )یونس: لِلْمُسْرِفینَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ« زُیِّ

فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی 
َ
ئُونَهُ    ه. »أ مْ تُنَبِّ

َ
وهُمْ أ هِ شُرَکاءَ قُلْ سَمُّ کُلِّ نَفْس  بِما کَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّ

مْ بِظاهِر  مِنَ الْقَوْلِ بَلْ  
َ
رْضِ أ

َ
نَ بِما لا یَعْلَمُ فِي الْأ بیلِ    زُیِّ وا عَنِ السَّ ذینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ وَ صُدُّ لِلَّ

» هُ فَما لَهُ مِنْ هاد 
 . (33 رعد:ال) وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّ

هَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ فَلا   نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّ فَمَنْ زُیِّ
َ
و. »أ

هَ عَلیمٌ بِما یَصْنَعُونَ«  . (8 :ر)فاط تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرات  إِنَّ اللَّ
لِعَ إِلی طَّ

َ
فَأ ماواتِ  السَّ سْبابَ 

َ
وَ کَذلِكَ    إِلهِ مُوسی  ز. »أ هُ کاذِباً  ظُنُّ

َ
ي لَأ إِنِّ نَ  وَ  لِفِرْعَوْنَ  زُیِّ

بیلِ وَ ما کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ في  « سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّ  . ( 37 )غافر: تَباب 
عَلی  کانَ   َمَنْ 

َ
»أ زُ   ک.  کَمَنْ  هِ  رَبِّ مِنْ  نَة   نَ بَیِّ هْواءَهُم   یِّ

َ
أ بَعُوا  اتَّ وَ  عَمَلِهِ  سُوءُ   «لَهُ 

 .(14)محمّد: 
إِلی  الْمُؤْمِنُونَ  وَ  سُولُ  الرَّ یَنْقَلِبَ  لَنْ  نْ 

َ
أ ظَنَنْتُمْ  »بَلْ  وَ   ل.  بَداً 

َ
أ هْلیهِمْ 

َ
نَ   أ في   زُیِّ  ذلِكَ 

وْءِ وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً«  .(12 فتح:ال )  قُلُوبِکُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ
دهد که این واژه در قرآن، تنها در وصف کافران  تحلیل و بررسی آیات فوق نشان می  

به کار رفته است و    )ص(و مسرفانی همچون فرعون و نیز منافقان معاصر با پیامبر اکرم
 صفتان، نسبت داده شده است. فاعل تزیین در آنها به شیطان، نفس امّاره و یا شیطان 

نَ«،   مرتبه در آیات قرآن کریم، به کار رفته است که عبارتند   ششهمچنین واژه »زَیَّ
 از: 

عُوا وَ لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَ الف سُنا تَضَرَّ
ْ
نَ .»فَلَوْ لا إِذْ جاءَ هُمْ بَأ یْطانُ ما کانُوا   یَّ لَهُمُ الشَّ

 .(43 :الأنعام) یَعْمَلُونَ«
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کَذلِكَ  ب »وَ  نَ .  لِیَلْبِسُوا    زَیَّ وَ  لِیُرْدُوهُمْ  شُرَکاؤُهُمْ  وْلادِهِمْ 
َ
أ قَتْلَ  الْمُشْرِکینَ  مِنَ  لِکَثیر  

هُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ«  .(137 :الأنعام)  عَلَیْهِمْ دینَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّ
نَ . »وَ إِذْ  ج ي جارٌ   زَیَّ اسِ وَ إِنِّ عْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَکُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّ

َ
یْطانُ أ لَهُمُ الشَّ
ا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَکَصَ عَلی  ي بَري   لَکُمْ فَلَمَّ ری عَقِبَیْهِ وَ قالَ إِنِّ

َ
ي أ ي   ءٌ مِنْکُمْ إِنِّ ما لا تَرَوْنَ إِنِّ

هُ شَدیدُ الْعِقابِ« هَ وَ اللَّ خافُ اللَّ
َ
 .(48 :الأنفال) أ

رْسَلْنا إِلی .  د
َ
هِ لَقَدْ أ مَم  مِنْ قَبْلِكَ فَزَ   »تَاللَّ

ُ
نَ أ هُمُ الْیَوْمَ وَ    یَّ عْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِیُّ

َ
یْطانُ أ لَهُمُ الشَّ

لیمٌ«
َ
 .( 63 :النحل)  لَهُمْ عَذابٌ أ

نَ لَکُمْ مِنْ مَساکِنِهِمْ وَ ه نَ . »وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَیَّ هُمْ   زَیَّ عْمالَهُمْ فَصَدَّ
َ
یْطانُ أ لَهُمُ الشَّ

بیلِ وَ کانُوا مُسْتَبْصِرینَ« )  .(38 عنکبوت:العَنِ السَّ
وَ  و هِ  اللَّ دُونِ  مِنْ  مْسِ  لِلشَّ یَسْجُدُونَ  قَوْمَها  وَ  »وَجَدْتُها  نَ .  عْمالَهُمْ    زَیَّ

َ
أ یْطانُ  الشَّ لَهُمُ 

بیلِ فَهُمْ لایَهْتَدُونَ« ) هُمْ عَنِ السَّ  . ( 24 نمل:الفَصَدَّ
دهد که این واژه در قرآن کریم، تنها  تحلیل و بررسی آیات فوق الذّکر نیز نشان می   

ها، به شیطان  در وصف کافران، مشرکان و منافقان به کار رفته و فاعل تزیین اعمال در آن 
 نسبت داده شده است. 

نَه،   ت، زَیَّ نَّ گفتنی است که مشتقّات دیگر این واژه، همانندِ )زینَة، زینَتَکُم، زینَتَها، زَیَّ
اها( در آیاتی همچون نَّ نّا، زَیَّ  ؛(7  :الکهف )  ؛(8  :النحل)  ؛(88  )یونس:  ؛(32  :الأعراف)  :زَیَّ

  : الحجرات)  ؛(15  )هود:  ؛(28  حزاب:لا)ا  ؛(60  قصص:ال)  ؛( 31  :الأعراف)  ؛(28  :الکهف)
  حجر: ال)   ؛(6  صافات:ال)  ؛(12  )فصّلت:  ؛(38  عنکبوت:ال)  ؛(4  نمل:ال)  ؛(24  )یونس:  ؛(7

واژگان مترادف با زینت که در قرآن کریم به    .اند( به کار رفته 5 ملک: ال( و ) 6 )ق: ؛(16
  )یونس:   زُخرُف  ؛(14  :النحل)ة  حِلی  ؛(6  :النحل)  های جَمالتوان، واژهرا نیز می  کار رفته

  : الأعراف)  ریش  ؛(51  حزاب:لا)ا  حُسن  ؛(33  حزاب:لا)ا  تَبرّج  ؛(96  )طه:  تَسویل  ؛(24
 ( دانست.   7 ذاریات:ال ) ( و حُبُک26

 مفسّران فریقین   ارزیابی دیدگاه های. تحلیل و 4
فضل علامه  و  طباطبایی  علامه  نظرات  نقد  و  ارزیابی  به  که  این  از  آیه پیش  ذیل  الله 

عمران پرداخته شود، شایسته است که نظرات مفسّران فریقین، ذیل آیه نیز سوره آل14
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مرور گردد تا درک بهتری از ارائه مباحث پیش رو حاصل شود. درخصوصِ تبیین ماهیت  
را می  فریقین  آیه مورد بحث، مفسّران  تزیین در  به سه گروه عمده تقسیم فاعل  توان 

اوّل:نمود:   می  گروه  نسبت  خدا  به  را  تزیین  فاعل  که  دوّم: دهند.  مفسّرانی    گروه 
اند کسانی   گروه سوّم:اند.  همفسّرانی که فاعل تزیین را شیطان و یا نفس امّاره دانست

اند  که هر دو قول را در این خصوص، صحیح دانسته و به نوعی، قائل به تفصیل گردیده 
 که شرح آن، در ادامه خواهد آمد. 

 اوّلگروه . دیدگاه 1 -4        
دانسته  متعال  خداوند  را  آیه  در  تزیین  فاعل  فریقین،  مفسّران  از  گروه  برخی  این  اند. 

معتقدند: این خداست که عشق به فرزندان، مال، ثروت و... را در نهاد آدمی ایجاد نموده 
سان که قرآن   تا او را آزمایش کرده و در مسیر تکامل، تربیت و سعادت، پیش برد؛ آن

حْسَنُ عَمَلًا کریم می 
َ
هُمْ أ یُّ

َ
رْضِ زِینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَی الْأ  )الکهف: «  فرماید: »اِنَّ

را   (7 آنان  تا  دادیم،  قرار  آن  برای  زیوری  است،  زمین  بر  که  را  آنچه  ما  حقیقت،  در 
  یعنی از این عشق و علاقه، تنها در مسیر   .بیازماییم که کدام یك از ایشان، نیکوکارترند

خوشبختی و سازندگی بهره گیرند و نه در مسیر فساد و تباهی؛ لذا انسان بایستی به 
سبب نابودی و تباهی زندگی اخروی وی نگردد)رک:  ای از این امور بهره گیرد که  گونه 

،  2ق، ج 1424؛ حوی،  373، ص1ق، ج 1425؛ سیّد قطب،  262، ص1بلاغی، بی تا، ج
(. این گروه، دلایل کسانی را که آیه مورد بحث  32، ص2ش، ج1375؛ قرشی،  713ص

آیاتی   به  استناد  با  به زینت 24نمل: ال)  همچون را  اند، رد  گری شیطان دانسته ( مربوط 
، 3ش، ج1387؛ رضایی اصفهانی،  457، ص2ش، ج 1371)رک: مکارم شیرازی،    کنندمی 
تواند فاعل و ایجادکننده  اند که چگونه شیطان میاینان همچنین اشکال کرده.  (47ص

که عمل شیطان، تنها تحریک است ونه ایجاد؛ در واقع، شیطان با    تزیین باشد، درحالی
ان  در  را  انسان  نفس،  برمیالقاء در  قبیح  کارهای  تزیین جام  و هرگز  آن انگیزاند  دهنده 

علامه   .(56، ص3)بانو امین، بی تا، ج  نیست و در هرحال، فاعل مطلق، تنها خداست
، این دیدگاه را برگزیده و برای آن، دلایلی اقامه  عمرانآلسوره  14الله نیز ذیل آیه  فضل

 نموده است که شرح آن در بخش بعدی، خواهد آمد.  



 93                             61 یاپ ی ، پ1403، بهار 1، شماره21سال ث«،یعلوم قرآن و حد قاتی»تحق یفصلنامه علم

 

 

که شايد خدا، گوید  می،  هاستانگیزهبیضاوی با اشاره به اینکه خداوند، خالق افعال و  
برای سعادت   ایوسیلهها،  ها زينت داده و يا این زينتاین امور را برای آزمايش انسان

و يا اینکه زينت   بهره گیرندرضای الهی    جهتاخروی کسانی است كه از اين لذائذ، در  
ق،  1418ضاوی،  ي)باست  و بقاء نوع بشر    دنیویقوام زندگی    جهتیافتن اين لذائذ، به  

تزیین دانسته، می8، ص2ج فاعل  را  عامّه که خدای متعال  تفاسیر  از دیگر  به (.  توان 
؛  182، ص1ق، ج1415)رک: نیشابوری،    اشاره نمود  القرآن العظیم  و  ایجاز البیانتفاسیر  

              .(18، ص 2ق، ج1419کثیر، ابن

 دوّم  گروه دیدگاه  .2 -4
و معتقدند که تزیین   برخی دیگر از مفسّران فریقین، فاعل تزیین در آیه را شیطان دانسته 

)مراغی، بی تا،    شیطان، با وسوسه و اغواگری در انجام اعمال قبیح، صورت پذیرفته است
( و کار شیطان، در اساس، همین بوده و موارد ذکر شده در آیه به نوعی،  109، ص 3ج

(. علامه طباطبایی نیز ذیل آیه  12، ص2ق، ج1378)جرجانی،    اندشیطان  هایریسمان
مورد بحث، همین دیدگاه را برگزیده و برای آن، دلایلی اقامه نموده است که شرح آن در 

 بخش بعدی، خواهد آمد.  
انسان، گاه از طریق  کردن دنیا در نظر    نگارندگان پژوهش حاضر برآنند که جلوه 

نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً«گیرد. چنان  خیالات شخصی صورت می  )فاطر:  که فرمود: »زُیِّ
عْمالَهُمْ«)   (، گاه از سوی شیطان است، آن8

َ
یْطانُ أ نَ لَهُمُ الشَّ  نمل: السان که فرمود: »زَیَّ

عَمَلِهِ« چنان( و گاه از طرف اطرافیان متملّق است،  24 لِفِرْعَوْنَ سُوءُ  نَ    که فرمود: »زُیِّ
اینکه 37  )غافر: قابل توجّه  با توجّه به  مصادیق جلوه   اگر   (.  های دنیا در آیه ذکر شده، 

تواند در هر زمانی، مصادیق می ولی  زمان نزول آیه و شرایط حاکم بر فضای نزول بوده  
 . (478، ص1ش، ج1388)قرائتی،  جدیدی داشته باشد

 سوّم گروه دیدگاه . 3 -4
فاعل تزیین در آیه شریفه را به اعتباری، خدا نیز    از مفسّران فریقین  تعداد قابل شماری

اند:  و به اعتباری، شیطان )و یا نفس امّاره( دانسته و در این خصوص، قائل به تفصیل شده
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از مفسّران، در ماهیت زینت اوّل  دهنده به گزارش برخی  اینکه:  ، سه قول وجود دارد: 
زینت زینت اینکه:  دوّم  شده؛  واقع  خدا  نکوهش  مورد  که  است  شیطان  دهنده دهنده 

خداست که غرایز یاد شده در آیه را در نهاد بشر قرار داده است تا تکلیف و آزمایش وی 
حْسَنُ تر شود، آنسخت

َ
هُمْ أ یُّ

َ
رْضِ زِینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَی الْأ سان که فرمود: »إِنَّ

دهنده  دهنده امور پسندیده و شیطان، زینت( و سوّم اینکه: خدا، زینت 7 : الکهف)  عَمَلًا«
است ناپسند  رازی،  711، ص2ش، ج1372)رک: طبرسی،    امور  فخر  ، 7ق، ج1420؛ 

؛ جصّاص، 375، ص1؛ ماوردی، بی تا، ج205، ص 4ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازی،  160ص
                                                                                            .(411، ص2سی، بی تا، ج؛ طو286، ص2ق، ج1405

فاعل   استناد  احتمال  بیان دو  به  فریقین،  مفسّران  از  توجّهی  قابل  همچنین شمار 
ق،  1407)رک: زمخشری،    اندتزیین در آیه مذکور، به خدا و یا شیطان، اهتمام ورزیده

؛  606، ص 2ق، ج1419حاتم، ابی ؛ ابن329، ص 1ق، ج1419عجیبه، ؛ ابن 342، ص1ج
ج 1404سیوطی،   ص 2ق،  شوکانی،  10،  ج 1414؛  ص1ق،  دلیل  370،  درخصوصِ   .)

چنین استناداتی، شماری از مفسّران معتقدند که تزیین موارد مذکور در آیه، از سوی  
خدا، به دلیل امتحان مؤمنین و یا عقوبت و خواری کافرین و تزیین از سوی شیطان، به  

ق، 1416)رک: سمرقندی،  باشدرساندن هدف وسوسه و اغواگری او می   دلیل به انجام
؛  164، ص3ق، ج1414؛ زحیلی،  50، ص3ق، ج 1420؛ ابوحیّان اندلسی،  198، ص1ج

توان چنین بنابراین می  .(9، ص2؛ حقّی بروسوی، بی تا، ج96، ص2ق، ج1415آلوسی،  
گفت که خدا، خالق افعال و اسباب بوده و هموست که انسان را بر فطرتی متمایل به 

جستن از این موارد را به خودی خود، بر او حرام نکرده  لذّات و شهوات آفریده و بهره
است، امّا این شیطان است که با نیرنگ و اغواگری، اعمال ناپسند را برای انسان، نیک و 

؛ رشید  19، ص2ق، ج1424)رک: مغنیه،    اعمال نیک را برای او، ناپسند جلوه میدهد
ج1414رضا،   مفسّ 239، ص3ق،  از  دیگر  برخی  سوی  از  گذشت،  که  برداشتی  ران (. 

، ةطی ع؛ ابن 133، ص3ق، ج1412)رک: طبری،    فریقین نیز به اختصار، بیان شده است
 . و...( 28، ص 4ش، ج1364؛ قرطبی، 408، ص1ق، ج1422
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داشته  ای  ای دیگر از مفسّران، معتقدند که آیه مورد بحث، اشارهگفتنی است که پاره 
دلیل وابستگی و  ه  همچون یهودیان و آن ها را ب  )ص(عصران پیامبر اکرمبه برخی از هم

؛ 133، ص3ق، ج1412)رک: طبری،    محبّت فراوان به دنیا، توبیخ و سرزنش نموده است
 . (38، ص3ق، ج1420عاشور، ؛ ابن  50، ص3ق، چ 1420ابوحیّان اندلسی، 

قوای   از  خود،  بالغه  حکمت  مقتضای  به  متعال،  خداوند  که  نمود  اذعان  بایستی 
شهویّه، غضبیّه و وهمیّه، آن مقداری که لازمه زندگانی و بقاء حیات دنیوی و نسل آدمی  
است، در وجود بشر قرار داده و در مقابل، قوّه عقل را به او بخشیده و ارسالِ رُسُل نموده  

به حقوق دیگران تعدّی نکند، لیکن آنچه سبب   آنها مدد جسته و  تا در مواقع لزوم، از
کشاند، سه چیز  افراط و تعدّی از حدود شرع و عقل شده و انسان را به ورطه هلاکت می

کند و  دهد و نفس، انسان را مایل می است: دنیا، نفس و شیطان؛ دنیا، خود را جلوه می 
، 3ش، ج 1369)رک: طیّب،    دهدن می شیطان، وسوسه نموده و وسایل وصل آن را نشا

  .(125ص  
زينت       اگر خداوند،  گذشت،  آنچه  بر  معنای    دهنده   بنا  گردد،  تلقّی  اعمال  بدی 
از اين زينت   هدف، به وجود آوردن فطرت و ذاتی متمايل به اين شهوات بوده و  تزیین

اگر زينت   امّا  است؛  ابتلاء آدمی  و  آزمايش  فريفتن و گمراه   شیطان،  دهندهنیز  باشد، 
هایی، تحقّق خواهد یافت که مصادیق آن، در آیه مورد ها، با لذائذ و جلوهساختن انسان

 بحث، ذکر گردیده است.

 . دیدگاه علامه طباطبایی 5
که متن آیه ، عمران، مراد از فاعل تزیین سوره آل 14علامه طباطبایی معتقد است در آیه 

خدای سبحان نیست، زیرا هرچند علاقه به شهوات،   ، تبیین ماهیت آن نداردصراحتی در  
طور  ه  کننده، بطور استقلال و علاقه غافله  نسبتی به خدا دارد، لیکن علاقه صالح، ب

هایی که یقیناً شود؛ البته در آیه شریفه، به خاطر اشتمال بر علاقه اذن، به او مربوط می 
گری را به  کند که مخاطب، این جلوهمنسوب به خدا نیست، ادب قرآن کریم اقتضا می 

)همچون شیطان و یا نفس امّاره( نسبت دهد و از اینجا درستی سخن بعضی از   غیرخدا
شود زیرا حبّ شهوات، امری اند، روشن می گری را شیطان دانسته مفسّران که فاعل جلوه 
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دهد، همانند حبّ کثرت مال که آن نیز ناپسند است و خدا آن را در نظرها زینت نمی
امری مذموم است. آنچه مستند به خداست، حُسن المَآب و جنّات است که در آخر این  

   .(98-97، صص 3ق، ج1390)رک: طباطبایی،  آیه و آیه پسینی، ذکر شده است

            نسبت به نظر علامه طباطبایی  اللهفضل . نقد علامه 6
بر این باور است که آیه مورد بحث، هرگز    ، در نقد سخن علامه طباطبایی  ، اللهعلامه فضل  

های زندگی دنیوی مربوط به  ظهوری در معنای فوق ندارد، بلکه در مقام مقایسه نعمت
های زندگی اخروی وارده شده و نیز درصدد تأکید بر با نعمت  ، احتیاجات حسّی مردم

این روی،  تمایز لذّت از  تشویق به تقوا نموده و چیزی را  های اخروی و دنیوی بوده و 
آوردن طلب می  به دست  برای  بدین معنا که راهی  نزد خدا وجود دارد؛  نماید که در 

های آن متصوّر است که هرگز با شهوات دنیایی قابل قیاس نیست و به  بهشت و نعمت
ها بر این شهوات در خطّ انحراف، همین جهت، در آیه بیان نشده است که چگونه انسان

کنند. بنابراین، آیه شریفه در تبیین مطلب دیگری وارد شده و اگر علامه  ممارست می
، به سیاق اعتماد کند، بودهگفتن از کفّار  طباطبایی به اعتبار اینکه این آیه درباره سخن 

، زیرا قرآن کریم دارای  کردشود که این چنین ظهوری را ادّعا  باز این امر موجب نمی
شود تا خطوط کلّی را ن، از موضوعی به موضوع دیگر منتقل میروشی است که طبق آ

ارزش  معیار  با  در  و  شناخته  را  امور  معیار  مردم،  و  بگذارد  نمایش  به  روحی  های 
(. ایشان  261-260  ، صص5ق، ج 1419الله،  )رک: فضل   ترین آن ها را اخذ نمایندفضیلت

که  نیست  چیزی  شهوات،  حبّ  که  است  معتقد  گذشت،  که  مطالبی  تأیید  در  سپس 
هاست که در وجود غریزی  مخصوص کافران باشد، بلکه از خصوصیّات تمام اصناف انسان

آنها وجود دارد؛ پس در این آیه، سخن از طبیعت مادّی انسان بوده و گویا مراد قرآن،  
این است که انسان در صراط مستقیمی که خدا برای او اراده نموده حرکت کند، تا او را  

 .(261الله، همان، ص)فضل روح، بالا ببرد ایبلندبه 
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 ها. ارزیابی دیدگاه 7
از منظر علامه طباطبایی، بین آیه مورد بحث و آیات پس و پیش آن، ارتباط سیاقی برقرار 

به منزله بیان و شرح حقیقت حال مطلب مندرج   15و    14است؛ بدین ترتیب که آیات  
وْلادُهُمْ فرمود:  میآمده است که    13در آیه  

َ
مْوالُهُمْ وَ لا أ

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أ »اِنَّ الَّ

هِ شَیْئاً...« آید که کفّار بر این پندار  چنین برمی   13(؛ چه، از آیه  13  عمران:)آل   مِنَ اللَّ
نیاز گردند و آیه توانند، به سبب برخورداری از اموال و اولاد، از خدا بی اند که می بوده

خوردن آنان در برابر تمایلات و لذائذ مادّی کند که علّت این پندار، فریب  شریفه، بیان می
، لذا این اندشده که کفّار از امور آخرت منقطع گردیده و به دنیا روی آور  از آن رواست  

آیه در مقام مذمّت و توبیخ کفّار به این رفتار انحرافی بوده و در چنین مقامی، مناسب 
گری ه زینتی اشاره گردد که باعث غفلت از خدا باشد و تطبیق ماهیت چنین زینتاست ب

(  95-96، صص3ق، ج 1390)رک: طباطبایی،    به خدای سبحان، دور از ساحَت اوست
توان گفت که علامه طباطبایی با عنایت به همین سبک و سیاق که با با این حساب، می

بی   فاعلِ  را  خدا  است،  همراه  کفّار  تحقیر  و  نمیتوبیخ  فعل  این  با  واسطه  بلکه  داند، 
استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن، فاعل »زُیِّن« را شیطان دانسته است؛ امّا مرحوم  

دارد که  الله، ضمن ردّ ارتباط سیاق پسینی و پیشینی در آیه مورد بحث، بیان میفضل
بیان تمایز آنها بوده است   های زندگی دنیوی و اخروی وآیه در مقام مقایسه بین نعمت

و حبّ شهوات، چیزی نیست که مخصوص کافران باشد، بلکه از خصوصیّات تمام اصناف  
شان نیز وجود دارد؛ پس ی ها بوده که در وجود غریزنطبیعت مادّی آ  وها و جزانسان

زینت غریزهدرواقع،  این  که  خداست  است)رک: دهنده،  داده  قرار  بشر،  نهاد  در  را  ها 
 .(261، ص5ق، ج 1419الله، فضل

نبوده و برخی دیگر از مفسّران   اللهفضل ناگفته نماند که این نظر، مخصوص علامه  
اهتمام ورزیده و تفصیل آن  به تشریح  و  تأیید نموده  را  این موضوع  نیز  اند که  فریقین 

پیش ایشان،  آرای  گذشت.گزارش  اوّل،  گروه  مفسّران  بخش  در  و  سخنان    تر  حاصل 
الله و این دسته از مفسّران، آن است که خدا، این امور را در غریزه انسان قرار داده فضل

انسان را فراهم نموده و عدم فریفته   این امور، و بدین وسیله، زمینه آزمایش  شدن به 
شود که انسان به سعادت اخروی برسد و علاوه بر آن، زندگی دنیوی مردم نیز  سبب می
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سناد زینت به خدا، هرگز إسامان یافته و حیات نوع انسانی، دوام خواهد یافت؛ بنابراین، 
عبارت دیگر، این دسته از مفسّران معتقدند که زمینه سخن ه  اشکالی را به دنبال ندارد. ب

در آیه مورد بحث، بیانِ طبیعت بشر بوده و حقایق و طبایع اشیاء، تنها مستند به خالقی 
هُمْ  یُّ

َ
رْضِ زِینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ

َ
ا جَعَلْنا ما عَلَی الْأ است که شریکی ندارد، چنانکه فرمود: »إِنَّ

حْسَنُ عَمَلًا 
َ
 .(7 کهف:ال) «أ

نگارندگان مقاله حاضر، بر این باورند که علامه طباطبایی، خود به اصل این موضوع 
داند، لیکن با عنایت به قرائنی چند که در ادامه  واقف بوده و آن را مطلب درستی می 

پذیرد. ایشان معتقد است نه  خواهد آمد، وجود چنین معنایی را در آیه مورد بحث، نمی  
علاقه  در  کفّار  علاق تنها  اوّلین  و  مبتکر  دنیا،  به  این  ه مندی  بلکه  نیستند،  آن  به  مند 

های ایشان را تسخیر نموده  شیفتگی از ناحیه دیگری ناشی شده و این خداست که دل 
و علاقه به این امور مادّی را غریزه آن نموده تا زندگی دنیایی و زمینی آنان تأمین گردد؛  

یافت؛  مینهادند، زندگی او در زمین، دوام نن نمیزیرا چنانچه غریزه حبّ دنیا را در انسا
ها بایستی زندگی دنیا را وسیله زندگی آخرتی قرار دهند، نه اینکه آن را  ناز این رو، انسا

جَعَلْنا   ا  »اِنَّ هدف پنداشته و ماورای آن را فراموش نمایند، چنانکه قرآن فرموده است: 
حْسَنُ عَمَلًا«

َ
هُمْ أ یُّ

َ
رْضِ زِینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أ

َ
خبران غافل،  امّا همین بی  .(7  :الکهف)  ماعَلَی الْأ

ه هستند،  اللَّ الهی را که مقدّمات و وسایلی برای بدست آوردن رضوان  وسایل ظاهری 
تواند ایشان را از خدای  اند که این امور مادّی، می اموری مستقل پنداشته و خیال کرده 

ین جهت، دنیایی که خلق گردیده تا نعمت و وسیله تقرّب  نیاز سازد و به همسبحان بی
و پاداش اخروی آنان باشد، سبب نقمت و عذابشان گردیده است؛ چنانکه قرآن فرموده  
کُ 
ْ
ا یَأ رْضِ، مِمَّ

َ
ماءِ، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأ نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
نْیا کَماء  أ ما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّ لُ  است: »اِنَّ

اسُ وَ  ال نَتْ...وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ماکانُوا یَفْتَرُونَ« الأنعامنَّ یَّ رْضُ زُخْرُفَها وَازَّ
َ
خَذَتِ الْأ

َ
ی إِذا أ   ، حَتَّ

 .(95- 96، ص 3ق، ج1390( )رک: طباطبایی، 28-30 )یونس:
گری دنیا در نظر مردم، دو گونه است: نخست از شایان ذکر است که تزیین و جلوه

را در مواقف   به آخرت برسد و خشنودی خدا  به وسیله دنیا  بنده،  آن جهت است که 
مختلف زندگی و با اعمال گوناگون و به کاربردن مال، جاه، اولاد و جان، بدست آورد که  
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ها را گری این خود، سلوکی است الهی و پسندیده و خداوند متعال نیز این گونه مشّاطه
گری دیگر جلوه   .به خودش نسبت داده و در آیه هفتم سوره کهف، از آن سخن گفته است

ها شیفته دنیا و متوجّه آن  که دل   معنیگری دنیاست؛ به این  دنیا در نظر خلق، زینت
گری، تصرّفی خبر شود که این قِسم جلوهشده و غافل از ماورای آن گردد و از ذکر خدا بی

است شیطانی و مذموم که خدای سبحان آن را به شیطان نسبت داده و بندگان خود را  
یْطانُ ما کانُوا یَعْمَلُونَ«  نَ لَهُمُ الشَّ ( 43  :الأنعام)  از آن، برحذر داشته و فرموده است: »وَ زَیَّ

نَنَّ لَهُمْ فِي   زَیِّ
ُ
غْوَیْتَنِي لَأ

َ
و نیز از قول شیطان، حکایت نموده که عرضه داشت: »رَبِّ بِما أ

جْمَعِینَ«
َ
هُمْ أ غْوِیَنَّ

ُ
رْضِ وَ لَأ

َ
نَ ( و در همی39  حجر:ال)  الْأ ن راستاست که فرموده است: »زُیِّ

عْمالِهِم« )
َ
أ سُوءُ  قِسم جلوه37  :التوبة لَهُمْ  این  گاهی(.  نیز  در طول  و  از جهتی    ، گری 

آنچه  شود و این بِدان جهت است که  به خدا نسبت داده می   ، نسبتی که به شیطان دارد
تصرّفی که در    د و هر دخل ون کنشیطان و هر سببی از اسباب خیر و یا شر، عمل می 

د، به اذن اوست، تا اراده خدا و مشیّت او نافذ شود و با نفوذ امر او، امر  ن ملک خدا دار
صُنع و ایجاد، منتظم گردد و در نتیجه، رستگاران با اراده و اختیار خود، رستگار شوند  

ق،  1390)رک: طباطبایی،    و مجرمان نیز با سوء اختیار خود، از رستگاران جدا گردند 
 .(97، ص3ج

علامه طباطبایی در ادامه گفته است: حال باید دید که چرا خدای تعالی، دنیا و آنچه  
، آنها را با  دهد؟ و آیا قصد او این است که انسان  در آن است را در نظر انسان، زینت می

فریب دهد؟ حاشا بر ساحَت مقدّس او که انسان را به خلاف واقع بیفکند و به او چنین  
تأثیرند و زینت دنیا، هدف غایی بشر است  .وانمود کند که عوامل دنیایی، مستقل در 

ای اداره آری، ساحَت ربّ علیم و حکیم، والاتر از آن است که امور خلق خود را به گونه 
با   امکان دارد؟  کند که منتهی به غایتی صالح و شایسته نگردد، چگونه چنین چیزی 

هَ بالِغُ  اللَّ مْرِهِ«  اینکه خودش فرمود: »إِنَّ 
َ
هُ غالِبٌ عَلی 3  طلاق:ال)   أ  ( و نیز فرمود: »وَ اللَّ

مْرِهِ«
َ
(، بلکه اگر بنا باشد که این گول و فریب را مستند به کسی بدانیم، 21  )یوسف:  أ

یْطانُ ما کانُوا   باید مستند به شیطان بدانیم، چنانکه خدای تعالی فرمود: نَ لَهُمُ الشَّ »وَ زَیَّ
)  .(43  :الأنعام)  یَعْمَلُونَ« عْمالَهُمْ« 

َ
أ یْطانُ  الشَّ لَهُمُ  نَ  زَیَّ إِذْ  »وَ  فرمود:    : الأنفال همچنین 

هایی گری توان مستند به خدا دانست که خدا اجازه چنین فتنه(. بله این مقدار را می 48
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را به شیطان داده است تا هم خود او به کمال شقاوت خود برسد و هم مسئله آزمایش  
نْ  
َ
اسُ أ حَسِبَ النَّ

َ
بندگان، تکمیل شده و زمینه تربیت بشر فراهم گردد، چنانکه فرمود: »أ

ذِینَ مِنْ قَبْ  ا الَّ ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّ نْ یَقُولُوا آمَنَّ
َ
ذِینَ صَدَقُوا  یُتْرَکُوا أ هُ الَّ لِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّ

 . (96، ص3ق، ج 1390( )رک: طباطبایی، 2- 3عنکبوت:ال) وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ«

 الله ؛ رجحان نظر علامه طباطبایی بر علامه فضل . ارزیابی پایانی 8
)علامه   مفسّر  دو  نظر  از  آنچه  به  توجّه  با  که  باورند  این  بر  رو  پیش  مقاله  نگارندگان 

تر است، الله( گذشت، آرای علامه طباطبایی، به واقعیّت نزدیک طباطبایی و علامه فضل 
 زیرا: 

بودن   دهد که مزیِّن خوبی نشان می ه  مراجعه به دیگر آیات قرآن کریم، ب  اول؛  دلیل 
شیطان، مورد اشاره و تأیید قرار گرفته و بیان گردیده که شیطان، آنچه را در زمین است،  

سازد. ازجمله آیاتی دهد تا آنان را دچار اغوا و اضلال  در چشم پیروانش جلوه و زینت می 
یْطانُ  دهند، می ای را نشان میکه چنین نتیجه  نَ لَهُمُ الشَّ توان به مواردی همچون: »زَیَّ

هُمْ  (، »قالَ 43 :الأنعامما کانُوا یَعْمَلُونَ« )  غْوِیَنَّ
ُ
رْضِ وَ لَأ

َ
نَنَّ لَهُمْ فِي الْأ زَیِّ

ُ
غْوَیْتَنِي لَأ

َ
رَبِّ بِمَا أ

جْمَعِینَ«
َ
عْمالَهُمْ«39  حجر:ال)  أ

َ
أ یْطانُ  لَهُمُ الشَّ نَ  نَ لَهُمُ 48  :الأنفال)  (، »وَ إِذْ زَیَّ ( و »زَیَّ

عْمالَهُمْ«
َ
یْطانُ أ بَ إِلَیْکُمُ  24  نمل:ال)   الشَّ هَ حَبَّ ( اشاره نمود. همچنین بنا بر آیه »لکِنَّ اللَّ

نَهُ في  هَ إِلَیْکُمُ الْکُفْ   الْْیمانَ وَ زَیَّ اشِدُونَ« قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّ ولئِكَ هُمُ الرَّ
ُ
  رَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أ

توان دریافت که خدا، تنها امور پسندیده )مانند ایمان( را برای انسان (، می7  :الحجرات )
که    )همانند کفر و فسوق و عصیان(را  سازد و نه امور ناپسند  زینت نموده و محبوب می 

 ها باشد.ساز ایجاد و تداوم آن مشتهیات، در وجود انسانزمینه تواند حبّ شهوات، می
  

چنانچه آیه مورد بحث به سیاق پیشینی خود متّصل باشد، از آنجا که    دلیل دوم؛ 
توان در ( را نیز می 14)آیه  (، همین آیه13  عمران: )آل  آیه قبل، شرح حال کافران است

اند   مقام توبیخ و مذمّت کفّار دانست، چنانکه برخی از مفسّران نیز بدان اشاره نموده
تا، ج96، ص2ق، ج1415)رک: آلوسی،   ق، 1406؛ سبزواری،  108، ص3؛ مراغی، بی 
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ص2ج نیز، 20،  بحث  مورد  آیه  در  »لِلنّاس«  از  منظور  که  معتقدند  برخی  حتّی   .)
 .(34، ص2ش، ج1371؛ میبدی، 19، ص1ق، ج 1423اند)مقاتل، کافران 
و تحقیر شهوت   دلیل سوم؛   توبیخ  آیه مورد بحث که در پی  بوده و  سیاق  گرایان 

دهد که فاعل تزیینِ حبّ شهوات، مذمّت حبّ الشّهوات را مطرح نموده است، نشان می
خدا نه  و  است  آملی،    شیطان  ج 1385)جوادی  سبزواری، 302، ص13ش،  موسوی  ؛ 

 .(111، ص5ق، ج1409
هایی است که یقیناً منسوب به خدا  آیه مورد بحث، مشتمل بر علاقه   دلیل چهارم؛ 

هَواتِ« و سبک و سیاق تحقیرآمیز دیگر، به چشم   الشَّ آیه، تعبیر »حُبُّ  نیست، زیرا در 
اینمی  و  دارد خورد  منافات  باشد،  »زُیِّن« خداوند  فاعلِ  که  مطلب  این  با  تعابیر،  گونه 

چه، حبّ شهوات، امری است ناپسند و خدا،    (، 302، ص13ش، ج1385)جوادی آملی،  
گری  کند تا مخاطب، جلوهدهد، لذا ادب قرآن کریم اقتضا میآن را در نظرها زینت نمی 

(. ضمناً جمله 98، ص3ق، ج1390)طباطبایی،    چنین اموری را به غیر خدا نسبت دهد
هَواتِ«، از باب تعلیق حکم بر وصف نَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّ که مُشعر به علیّت است، ارشاد ، »زُیِّ

به این مطلب است که چهره شهوانی زینت، محبوب شما نباشد؛ یعني چهره ابزاری این  
امور نکوهیده نیست، زیرا حبّ مال، طبیعی انسان و امری نیکوست و به خدا منسوب 
است، لیکن برخي در پي حبّ شهوت مال هستند که امری اعتباری و قبیح بوده و استناد  

(. 306، ص13ش، ج1385)جوادی آملی،    ن وصف قبیحی به خداوند، نادرست استنیچ
هِ« آمده است و چنین   هَبِ و الفِضَّ همچنین در این آیه، تعبیر »قَناطیرِ المُقَنطَرَة مِنَ الذَّ
حبّی، تنها شایسته دنیاپرستان و کسانی است که دنیا را قبله و نهایت مقصود خویش  

)رک:    (، شایسته نیستو غیرمستقیم  )مگر با واسطه  اند و اسناد آن، به خداقرار داده  
 .(98، ص3ق، ج 1390؛ طباطبایی، 160، ص 7ق، ج1420فخر رازی، 

پنجم؛   آیه، حبّ    دلیل  در  که  است  آن  دیگر،  به صورت مطلق  شهودلیل   بیان ات 
باشد که در این صورت، تزیین نیزحرام    شهواتتواند مشتمل بر  گردیده و از این رو، می 

 . )فخر رازی، همان( است شیطانحرام، به یقین،  شهواتدهنده 
توان تزیین اعیان خارجی را به خدا نسبت داد، لیکن در آیه  گرچه می دلیل ششم؛

مورد بحث، آن دسته از اوصاف نفسانی ذکر شده که در دسترس وساوس شیطانی است،  
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فاعلِ »زیّن« شیطان است آملی،    بنابراین  از    .(302، ص 13ش، ج1385)جوادی  زیرا 
آید که محبّت عادیِ  مجموع آیات و روایات و از موارد مطرح شده در آیه، چنین برمی

الشّهوات، به شمار نمی آیه،    مال و فرزند، مصداق حبّ  این  رود؛ بنابراین، بحث اصلی 
اصل خوردن، آشامیدن و...نیست، بلکه سخن از آن، فخر اعتباری است که انسان بر اثر  

 گردد. پیروی از شیطان و با اتّصاف به آن، مُختال می 
هُ عِنْدَهُ    دلیل هفتم؛ نیا وَ اللَّ قرآن کریم در پایان همین آیه، با بیانِ »ذلِكَ مَتاعُ الحَیاةِ الدُّ

الْمَآبِ«، به نوعی، دنیا را نکوهیده و مذموم دانسته است و این مطلب، با مزیِّن   حُسْنُ 
ق، 1415؛ خازن،  51، ص6ق، ج 1422)رک: قونوی،    بودن خدای متعال، منافات دارد

 .(230، ص1ج
ئُکُمْ    دلیل هشتم؛ نَبِّ

ُ
دلیل دیگر، سیاق پسینی است؛ چه در آیه بعد، فرموده است: »قُل أأ

مِن ذلِکُم« و    .(15  عمران:)آل   بِخَیر   از دنیا  بنده  برگردانیدن  این کلام،  از  لذا مقصود 
تقبیح آن، در چشم اوست و این مطلب، با تزیین دنیا در چشم بنده، سازگار نیست )فخر 

 . (161، ص7ق، ج 1420رازی، 

 گیرینتیجه  
، در بین مفسّران  عمرانآلسوره  14چنانکه گذشت، در تبیین ماهیت فاعل تزیین در آیه  

دارد:   وجود  عمده  دیدگاه  سه  اندعدّه الف. فریقین،  دانسته  خدا  را  تزیین  فاعل    ؛ای 
عدّه ای دیگر نیز هر دو   ج.  ؛ اندای فاعل تزیین را شیطان و یا نفس امّاره دانسته عدّه ب.

 اند. شده قول را در این خصوص، صحیح دانسته و به نوعی، قائل به تفصیل 
که فاعل تزیین را بایستی خدای متعال دانست، زیرا این   است معتقد  اللهفضل علامه 

نعمت مقایسه  مقام  در  دنیوی آیه،  زندگی  مردم )  های  حسّی  احتیاجات  به  مربوط  که 
های  های زندگی اخروی، وارده شده است و نیز درصددِ تأکید بر تمایز لذّت و نعمتاست(  

هاست که در ، از خصوصیّات تمام اصناف انساننیز  حبّ شهوات  است.اخروی و دنیوی  
 . وجود غریزی آنها وجود دارد

، فاعل تزیین در آیه مورد بحث، شیطان و یا نفس  است  امّا علامه طباطبایی معتقد  
است.   ادّعای خویش، دلایلی    وی امّاره  اثبات  مقاله   استنمودهارائه  در  نگارندگان  که 
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حاضر، آن دلایل را با اقوال لغویان و نیز مفسّران فریقین، تقویت نموده و آرای علامه  
 .اندضعیف برآورد کردهالله را فضل
ها نموده تا زندگی دنیایی  معتقد است: خدا، علاقه به امور مادّی را غریزه انسان  وی 

ای برای رسیدن به آرامش در زندگی  ها دنیا را وسیلهو زمینی ایشان تأمین گردد و انسان
جلوه و  تزیین  بنابراین،  سازند؛  خود  یكاخروی  است:  استوار  گونه  دو  بر  دنیا    . گری 

ای برای شیفتگی و غفلت ، وسیله دومو  ؛برای رسیدن به آرامش اخروی است ایوسیله 
گری، تصرّفی . بدیهی است که قِسم دوم جلوه ستاز ماورای دنیا و یا دوری از ذکر خدا

نسبت داده و بندگان خود را  است شیطانی و مذموم که خدای سبحان، آن را به شیطان  
از آن، برحذر داشته است. پس باید دانست، علّت اینکه گاهی زینت به خدا و گاهی به  

گری نیز گاهی نه شیطان نسبت داده شده، همین است. ناگفته نماند که این قِسم جلوه
شود و آن، از این جهت است که خداوند، خود  به شیطان، بلکه به خدا نسبت داده می  

هایی را به شیطان داده است، تا هم خود شیطان، به کمال شقاوت  گری اجازه چنین فتنه
رسد و هم فرآیند آزمایش بندگان، کامل شده و زمینه تربیت بشر، فراهم گردد. دلیل  
دیگر آن است که هرچند علاقه به شهوات، نسبتی به خدا دارد، لیکن علاقه صحیح و 

 .شوداذن( به او مربوط می   نحوه  )ب   کنندهه مذموم و غافل طور استقلال( و علاق ه  )ب  صالح
نمی اشتمالبنابراین،  خاطر  به  نیست،   آیه  توان  خدا  به  منسوب  یقیناً  که  علایقی  بر 

)شیطان و یا نفس(   گری را به خدا نسبت داد، بلکه ناگزیر، بایستی آن را به غیر خداجلوه
شود. چنین برداشتی قادر است که بین  نسبت داد، هرچند با واسطه به خدا، مرتبط می 

که آشکارا زینت را برخی به خدا و برخی به شیطان نسبت  جمع نماید دو دسته از آیاتی  
که خالق تمام ،  اند. بنابراین علامه طباطبایی، اصل استناد تمام امور عالَم به خداداده

آیه مورد بحث، به دلیل    و وجود تمام امور به اذن خدا را قبول دارد، لیکن در،  افعال است
وجود قرائنی که شرح و تفصیل آن گذشت، فاعل تزیین را شیطان دانسته است که به 

در    اللهفضل رسد، دلایل ایشان، جهتِ چنین ادّعایی، کامل بوده و ایرادات علامه  نظر می 
 از قوت لازم برخوردار نیست.، المیزاناین موضِع، به صاحبِ 
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Abstract 
Knowing the class of narrators found in hadith sanads is one of the most 

fundamental needs in the process of authenticating Shiite hadiths. For in the 

evaluation of hadith, knowing the class of narrators and verifying the 

connection between the chain of transmitters has a fundamental role. The 

class of the narrator means the approximate age of his hadith activities 

during two periods of carrying the hadith (time of learning) and transmitting 

the hadith (time of teaching to later generations). Contemporary Shiite Rijᾱl 

Scholars use various methods to recognize the class of narrators. The 

experience of the authors in para-hadith studies related to the class of 

narrators shows that these methods cannot answer all the challenges facing 

the class of narrators. This article, according to the information available in 

the Shiite rejᾱl, lists, and hadith sources, tries to present four new methods 

of knowing classes, through which many remaining challenges may be 

overcome. The applicability of some of these methods in opening up 

recognizing the classes of three narrators active in the transmission of 

Imᾱmῑ hadith, i.e., Ibrahim ibn Hashem, Muhammad ibn Isa ibn Ubaid, and 

Muhammad bin Ahmad ibn Yahya- would be shown. 
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 چکیده 

ترین نیازها در فرایند اعتبارسنجی  شناخت طبقه راویان واقع در اسناد احادیث، یکی از بنیادی
یابی به اتصال سلسله  زیرا در ارزیابی احادیث، شناخت طبقه راوی و دست  احادیث شیعه است؛

های حدیثی  طبقه راوی به معنای شناخت تقریبی عصر فعالیت  راویان سند، تاثیر بنیادین دارد.
های  نسلها بهآموزی و اخذ حدیث( و اداء )آموزش اندوخته راوی در دو دوره تحمل )زمان علم

می از  دانشباشد.  پسین(  راویان  طبقه  شناسایی  برای  معاصر،  دوران  در  شیعه  رجال  یان 
جویند. تجربه نگارندگان در مطالعات پیراحدیثی مرتبط با طبقه  کارهای گوناگون بهره میراه

های فراروی شناخت طبقه راویان  تواند تمام چالشکارها، نمیگر آن است که این راهراوی، بیان
حاضر، با توجه به اطلاعات موجود در منابع رجالی، فهرستی و حدیثی  گو باشد. نوشتار  را، پاسخ

شناسی دارد که از رهگذر آن، بتوان از بسیاری از  کار نوین طبقهشیعه، سعی در ارائه چهار راه
باقیچالش راههای  این  از  برخی  عملکرد  گذرکرد.  در  مانده،  چالشکارها  های  گشودن 
هاشم،  بنل در عرصه انتقال تراث حدیثی امامیه، یعنی ابراهیمراویان فعاشناسی سه تن از  طبقه

 است. شدهیحیی، به نمایش گذاشتهبناحمدعبید و محمدبنبنعیسیمحمدبن

  بناحمد  عبید، محمدبن  بنعیسی  هاشم، محمدبن  بنطبقه راوی، ابراهیمهای کلیدی:  واژه
 . یحیی
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 مسئله  . بیان1
شنود پیرامون مرزبندی و ساماندهی طبقه راویان واعتبارسنجی حدیث، گفت در فرآیند  

کند؛ زیرا در  گیری پیدا می به عنوان یکی از نیازهای بنیادین دانش رجال، نمود چشم 
راویان سند،  ارتباط میان سلسله  اتصال  احراز  راوی و  احادیث، شناخت طبقه  ارزیابی 

 تاثیر بنیادین دارد.
کارهای زیر رجال شیعه در دوران معاصر، برای شناسایی طبقه راویان از راه دانشیان  

 جویند: بهره می
امام معصومعصرتعیین دقیق هم (1 با  با رجوع به منابع ویژه )ع(بودن راوی  ، که 
 پذیرد. صورت می  رجال کشیو    رجال شیخ طوسیو    رجال برقییابی راویان مانند:  طبقه 
رگذار در شناخت طبقه اثهای  وی از دیگر پدیده شناخت اساتید و شاگردان را  (2

راویان است. دانشیان با رجوع به دو دسته از منابع و کاوش و پردازش اطلاعات آن، به 
 یازند.  این هدف دست می 

است. این دو کتاب    فهرست نجاشیو    فهرست شیخ طوسیدسته، دو کتاب  نخستین  
های اصحاب، به شکل غیرمستقیم،                                              به دلیل دراختیارقراردادن اطلاعات طرق  به کتاب 

به بیان رابطه روایی بسیاری از راویان پرداخته و زمینه کشف رابطه شاگرد و استادی 
 کند. میان راویان را فراهم می 

با جمع که  رجالی  از جوامع  گروه  آن  دوم،  اطلاعات  دسته  اسناد  آوری  در  موجود 
است.  های حدیثی، یا منابع فهرستی به معرفی شاگردان و اساتید راوی پرداخته کتاب 

الرواة   و  جامع  اردبیلی  الحدیثمحقق  این دسته جای  آیت  معجم رجال  الله خوئی در 
 گیرد.می 

از طبقات شمارهبهره (3 گذاری شده که توضیح آن در بخش دوم خواهد  گیری 
 آمد.
قر (4 از  گزارش استفاده  بودن،  زنده  سال  وفات،  سال  مانند:  مختلف  های ائن 

 گر از زمان زندگی که از منابع رجالی و حدیثی به دست می آید. حکایت
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گر آن است که                                                                 تجربه نگارندگان در مطالعات پیراحدیثی  مرتبط با طبقه راوی، بیان
پیشراه  نمیکارهای  چالشگفته،  تمام  رتواند  طبقه  شناخت  فراروی  را،  های  اویان 

گو باشد. نوشتار حاضر، با توجه به دیگر اطلاعات موجود در منابع رجالی، فهرستی  پاسخ
شناسی دارد که از رهگذر آن، بتوان کارهای نوین طبقهو حدیثی شیعه، سعی در ارائه راه 

 مانده، گذرکرد. های باقیاز بسیاری از چالش 
ی رجالی که به منابع رجالی و  لای مباحث تحقیقهگفتنی است که هر چند در لاب

هایی در ارتباط با طبقات راویان توان به شکل پراکنده، شاهد گفته اند، می یافتهفقهی راه
طبقه  به  ویژه  شکل  به  که  پژوهشی  به  حاضر  نوشتار  نویسندگان  اما  و  بود،  پژوهی 

 . اندنیافتهرفت از مشکلات طبقات راویان باشد، دستکارهای گوناگون برون راه 

                                      چیستی  طبقه راوی و چگونگی نگرش به آن  .2
شیئی بر روی  یک شیء  معنای قرار دادن  به«، در لغت  ریشه واژه طبقه، یعنی »طبق

  .(439، ص3، ج 1404فارس، ای که او را بپوشاند )ابنگونه مانند خود، به
داده    1تعاریف مختلفی  به دست  علوم حدیث،  واژه در  این  اصطلاحی  معنای  برای 

( اشاره کرد که مورد  909، ص2تا، ج)بی  2تعریف سیوطی توان به است. از جمله می شده
پذیرش برخی دانشیان شیعی پیرو حوزه حدیثی حله، از جمله شهید ثانی قرار گرفت.  

 گوید:  وی می 
، ولقاء  المشایخ فهم طبقة ،                                الطبقة  في الإصطلاح: عبارة  عن  » ن 

                               جماعة ، اشترکوا في الس 
                       

خری
 
    ثم بعدهم طبقة  أ
 
  .(388، ص1، ج1413)شهیدثانی،  «                

ها پیرامون تعریف طبقه راوی، تعریفی  نوشتار حاضر، به منظور خودداری از ورود به نزاع 
: شناخت تقریبی  دهدباشد، ارائه می ای از تعاریف دیگر به دست آمدهنو را که شاید به گونه

تحمل )زمان علم آموزی و اخذ حدیث( و   :های حدیثی راوی در دو دوره عصر فعالیت
 های پسین(. نسلها بهاداء )آموزش اندوخته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
بعضهم من بعض«.    زمجال علم الطبقات هو »البحث عن العلاقات المختلفة التی تربط اهل العلم بعضهم ببعض، او تمی .1

(؛ »الطبقة هی الجیل الواحد من الرواة، او هی مجموعة من الرواة اشترکوا فی التلقی و التحدیث  8، ص1415)سالم تیم،  
 ( 14، ص1435فترة محددة من الزمن، او مجموعة منهم ممن اشترک فی السن و التلقی و التحدیث«. )شبر، 

2 .   
ار ب وا ف ي الس ن  و الإ 
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توان در پنج گونه جای  بیان طبقه راوی توسط دانشیان رجال شیعه را می سیر تطور  
 داد: 

و شیخ طوسی    1برقی، شیخ صدوق   رجالهای  یافته به کتاب گونه راه   :نخست  گونه
بیان و معرفی طبقه راوی بر پایه ارتباط با یک یا ها، بهاست. اهتمام این دسته از کتاب

                                            گر با اطلاعات تفصیلی روبرو نیست، بلکه صرفا   در این روش، پژوهش  .2چند معصوم است
مورد نظر وی، با یک یا چند معصوم دارای ارتباط شود که راوی  با این پدیده آشنا می

گونه، از ارائه اطلاعاتی همچون زمان آشنایی راوی با معصوم، میزان  است. اینروایی بوده 
 3کند.شده وی، خودداری می و حجم روایات وی از معصوم و موضوعات روایت 

رجال  ز آن، در  که نمود بار  استها  آوری قرینهبیان طبقه بر اساس جمع  گونه دوم:
این شیوه برای شناسایی طبقه راویگردد.  مشاهده می  رجال نجاشیو    کشی به  ،  در 

 کار استفاده شده است: از چهار راه  ، شکل پراکنده
 تعیین روایت راوی از معصوم خاص؛ .1
 اشاره به شاگرد راوی مورد نظر؛ .2
 ؛4ذکر تاریخ ولادت و وفات )در حد امکان(  .3
 جایی که شناخت عصر حیات راوی قابل تخمین باشد. ذکر نسب کامل راوی تا   .4

گذار آن  بیان طبقه بر اساس ذکر اساتید و شاگردان راوی است که پایه   گونه سوم:
اردبیلی در کتاب  محمدبن  ناد علی  الأس  و  ق   ر 

الط  ن  
تباهات ع  الا ش   

ة  ا زاح  و  واة  الر                 جام ع  
       

               
                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
است. این کتاب شامل پانزده »مصباح« است که    المصابیحق( دارای کتاب رجالی، تحت عنوان:  138شیخ صدوق )م..  1

ذیل یک »مصباح« آورده شده است. در مصباح پانزدهم نیز فهرست اسامی  ،  )ع(انفهرست اسامی راویان از هر یک از معصوم 
 .(1049، ش390، ص1365اند، وجود دارد )نجاشی، اشخاصی که دارای توقیع بوده

نگاری شاهد توثیق و تضعیف راویان نیز هستیم. نمونه گویای این رفتار را در رجال  ناگفته نماند که گاه در منابع طبقات .2
 توان مشاهده کرد.  خ طوسی میشی
های مختلف معارف شیعی از  را که در عرصه  ،آشنا و پرکار شیعیراوی نام،  عینأ بنبه عنوان نمونه، شیخ طوسی، زرارة  .3

باقر امام صادق  )ع(امام  باقر  )ع(و  امام  از  راویان  در ذیل  الشیبانی  أعین  بنکند: »زرارةگونه معرفی می، این)ع(روایت دارد، 
امام صادق1422، ش 136، ص1373مولاهم« )طوسی،   راویان  از  یادکرد  الشیبانی  نب گوید: »زرارةنیز می  )ع( (. در  أعین 

 (. 2744، ش210، ص1373عبدالله« )طوسی،  مولاهم، کوفی. یکنی أباالحسن. مات سنة خمسین و مائة بعد أبی
گانه رجالی شیعه تنها با بازتاب بیش از دویست داده رجالی  ول ششبا جستجوی واژگانی مانند: مات، سنة، توفی در اص  .4

 درباره تاریخ وفات راویان مواجه هستیم.
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واةالله خوئی در کتاب  باشد. آیتمی  ب قات  الر  
صیل  ط  دیث و  ت ف  ح   رجال  ال 

م  ج                  م ع 
                              

تکمیل به           
 این شیوه پرداخته است.

گذاری است. این روش برای نخستین بیان طبقه راویان بر پایه شماره  گونه چهارم:
اول )م. ، 14ج ،  1406است )مجلسی،  ق( به کار گرفته شده 1070بار، توسط مجلسی 

ی با کنار هم گذاردن راویان و محدثان نام آشنای هر دوره، به دوازده طبقه  و  .(323ص
ق( 1313                          اصغر جاپ ل قی بروجردی )م.است. بعد از ایشان، سید علی از راویان دست یافته

 تکمیل این شیوه همت گمارد.  به 1طرائف المقال في معرفة طبقات الرواة در کتاب 
های موجود در روش شیخ طوسی، اشکالاتی را یبروجردی با توجه به کاست  اللهآیت

به روش خود در تنظیم طبقات   ترتیب اسانید الکافیمتوجه آن دانسته و در مقدمه دوم  
سال قرار داد؛ چون معتقد   30                                        است. ایشان ملاک مرزبندی  مدت هر طبقه را  پرداخته 

ث را از صحابه  سال است. وی راویان حدی  30بود تفاوت زمانی معمول میان شیخ و راوی  
طبقه مرتب ساخت و در هر طبقه اسامی تعدادی از راویان را ذکر    12تا شیخ طوسی در  

 . 2اند کرد. برخی از معاصران نقدهایی را متوجه این روش دانسته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
                                                  این ترتیب که در طبقه او ل، رجال زمان حیات خود را  طبقه تقسیم کرده است؛ به  31لف، طبقات رجال حدیث را بر  ؤم .1

یکم )که شامل صحابیان رسول خداست( را ذکر کرده  وهای بعدی تا طبقه سیترتیب، رجال طبقه                     معر فی کرده و سپس به
 . (33، ص1، ج1410است )الجابلقي، 

 آورده است:  ارهای خویش، اشکالاتی را به روش ایشان، فرازگفتاستاد سید محمد جواد شبیری زنجانی در درس .2
  30سال به عنوان یک طبقه محاسبه شده است. این درحالی است که هر  30در این روش، بطور تقریبی هر  اشکال اول:

طبقه  ،  30ها به صورت روزانه است. در این روش، سال اول، طبقه اول و سال  شود، بلکه ولادتسال یک نسل متولد نمی
آوریم و اگر در سال  شمار میبه دنیا بیاید وی را در طبقه اول به  25طور مثال: اگر فردی سال  دوم دانسته شده است. به

باشد که کمتر از فاصله سال اول و  سال می  10گیرد؛ حال آنکه فاصله این دو نفر،  متولد شود در طبقه دوم قرار می  35
 اند.  شتهاست که در یک طبقه قرار دا 25سال 

اند، حال آن که یک یا چند نفر در این بازه  باید توجه داشت که برخی راویان که در یک بازه زمانی متولد شده  اشکال دوم:
توان راویانی را یافت که از عمر  .از سوی دیگر می  اندنکردهو همزمان با افراد همان طبقه، وفات  دارای عمر طولانی بوده
اند. در نتیجه، چه زمان ولادت و چه سال وفات ملاک  های خویش از دنیا رفتهطبقهپیش از سایر هم کوتاه برخورداربوده و

 محاسبه طبقات قرار داده شود، با مشکل جدی روبرو خواهیم شد. 
عیسی  محمدبناند. احمدبن                                                                     برخی از راویان از استاد خود و هم از استاد  استاد خویش نقل روایت کرده اشکال سوم:

اینبا و  از  ابیکه شاگرد محمدبنجود  اربعه بیش  اسناد کتب  بوده و در  از وی به شکل مستقیم روایت    800عمیر  سند 
از  می بیش  در  وجود  این  با  حسین  200کند،  توسط  ابنسند  از  بنابراین،  ابیبنسعید  است.  کرده  روایت  عمیر 

.  ریعمیابمحمدبن                                               روایات فراوانی دارد و هم از استاد  استاد خود؛    سعید بن، هم از استاد خود؛ حسینیسیعمحمدبناحمدبن



 پور یلطف /یرازیش ینیحس /انیدر شناخت طبقه راو   نینو یکارهاراه مقاله علمی ـ پژوهشی:                   116

 
 

گذاری طبقات وجود دارد؛ برخی مانند: به دلیل مشکلاتی که در شمارهگونه پنجم:  
وری از اصطلاح »طبقات« از عبارت جای بهرهزنجانی به استاد سید محمدجواد شبیری  

کند. وی معتقد است این روش تمام فوائد طبقات را  عنه« استفاده می                »راوی و مروی  
گفته است. معیار و ضابطه در این شیوه، فراوانی  های پیشدر برداشته و خالی از چالش 

باشد. بایسته است که روایات  کننده  تواند تعیینروایت است و تعداد اندک روایت نمی
موارد کثیر مقیاس  با  یا  اندک  إسناد  اصلی تشخیص  این روش، معیار  گذاری شود. در 

 ارسال در سند، فراوانی روایات و قرائن جانبی است. 
 :           شود. مثلا  در این شیوه افرادی به عنوان شاخص قرار داده می 

شاخص  عیسی  محمدبن احمدبن  عنوان  به  حسینرا  اندک بنبپذیریم،  با  سعید 
باشد. بر  ابراهیم با فاصله ناچیز از او متاخر میبنای بر وی متقدم است و نیز علیفاصله

بروجردی، این سه راوی در یک طبقه قرار دارند اما بر پایه    اللهآیتپایه نظریه طبقات  
بقات درنظر گرفته  گفته در سه بخش و هر بخش، دو یا سه برابر طاین روش، افراد پیش 

اصطلاح    پایه  بر،  جوی طبقه راویوشود. در این شیوه، یک پژوهشگر به دنبال جستمی 
عنه«، ارسال یا عدم ارسال نیست بلکه با وجود قرائن و »راوی و مروی   ، بروجردی  اللهآیت

تر رسد اما دقیقکند. گرچه این روش، دشوارتر به نظر می سند روایت را استظهار می 
پیش  اشکالات  و  )است  دربرندارد  را  پیشین  پانوشت  در  زنجانی، گفته  شبیری 

 .(26گفتارهای رجال، جلسه درس 
سقط و چون:  همیگاه شناخت طبقه راوی در تشخیص اموری  با توجه به نقش وجا

قلب در سند )جابه و تحریفات، تشخیص  نام  افتادگی در سند، کشف تصحیفات  جایی 
نام در اسناد، تعیین دقیق نام معصوم، کشف راوی(، تشخیص هویت واقعی راویان هم 

د ویژه، نوشتار  های حدیثی، بازسازی اسناتر تعاملات حوزه مذهب راوی، شناخت دقیق
راه  تبیین  به  طبقه حاضر  نوین  میکارهای  طبقه  شناسی  شناخت  فوائد  )درباره  پردازد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
که   معناست  بدان  استاد     د ی سعبننیحساین  شاگرد     یسیعمحمدبناحمدبن           هم  هم  و  استاد     ریعمیابابن                  بوده             که 

 . ندکی تصرف(، با ا26، جلسه  «گفتارهای رجالدرس»است )شبیری زنجانی، سید محمدجواد،  بوده  یسیعمحمدبناحمدبن
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بی ر.ک:  راویان،  صالعاملی،  تیم،  161تا،  سالم  الطباطبائی  119تا    71، ص1415؛  ؛ 
 .(32، ص1429؛ ماجد الربیعی، 8و  7، ص1421البروجردی، 

 شناسی راویان کارهای نوین طبقه راه  .3
کار  أسناد منابع  از  یکی  و  آاحادیث،  است.  اثمد  احادیث  اعتبار  فرایند  کشف  در  رگذار 
های نهفته در اسناد، در حل  ها و تواناییچنان که باید از داده مندانه باید گفت: آن سوگ 

کار نوین است. چهار راهها، استفاده نشدهرفت از برخی چالش مسائل پیراحدیثی و برون 
های موجود در أسناد احادیث در پی خواهد آمد به نوعی با داده شناسی راویان کهطبقه 

 زدایی از طبقه راویان است. پیوند خورده و در صدد چالش 

 تخمین دوره زندگی راوی )ولادت و وفات( ؛کار اولراه . 1 -3
های شناخت طبقه راوی است. لفه ؤترین م                                       ترسیم بازه زمانی  حیات راوی یکی از مهم

سفانه  أکه در این رابطه، تاریخ ولادت و وفات راویان نقش بنیادین دارد. متپرواضح است  
در زمینه ولادت و وفات راویان، اطلاعات کافی در منابع اعتبارسنجی شیعه وجودندارد.  

های موجود  ها، به شواهد و قرینه کارگیری برخی شیوه به همین منظور در این پژوهه با به
ای در بیان بازه زمانی حیات برخی  ، به گمانهبا تحلیل آن  شده وپیرامون راویان توجه 

 بابیم. دست می ، تاریخ ولادت و وفات، راویان

 شیوه تخمین تاریخ ولادت راوی   .1-1 -3
آغاز  برای  راوی  محدوده سن   تعیین  راوی،  ولادت  تخمین  در  بنیادین  عناصر  از                                                                           یکی 

نگارندگان، کاشف از آن است  جوی  وتحمل حدیث در بستر فرهنگی شیعی است. جست
است. این بحث اما، در  این مهم پرداخته نشده  صورت گسترده بهکه در منابع شیعی به

شود. در منابع دانش تفصیل مشاهده می   های دانش درایه مربوط به عامه بهمیان نگاشته
ی  اند. قاضهای سنی مختلفی جهت آغاز تحمل حدیث پیشنهاد کردهدرایه عامه، ملاک
داند. تحمل حدیث را از پنج سالگی می  آغاز،  1ربیع حدیث محمودبنعیاض با استناد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
ن   1

   ع ن  م ح م ود ب 
ب ي                

 م ن  الن 
: »ع ق ل ت  ب یع ، ق ال 

    الر 
          

                       
ه ي و        

ا ف ي و ج 
ه  ی ه  و س ل م  م ج ة  م ج 

       ص ل ی الله  ع ل 
          

                           
و «                    

س  س ن ین  م ن  د ل 
ن ا اب ن  خ م 

 
     أ

                    
              

 
 

 . (36، ص1، ج1422)البخاري، 
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سالگی و اهل شام    20اهل کوفه نظر خویش را بر پایه    .(62ص،  1379موسی،  بنعیاض )
)ابن  30بر   بناگذاشتند  روش   .(129، ص1406صلاح،  سالگی  با  سن   تعیین  های                      اما 

،  1تا، ج)السیوطي، بی   یان علوم حدیث واقع نشده استگفته، مورد قبول همه دانشپیش 
ی تمییز، بهترین از نظر آنان، برخورداری از قوه   .(211، ص1418  ؛ عتر الحلبي، 416ص

ها دلیل تفاوت سطح ادراک ملاک شروع تحمل است. این قوه برای اشخاص گوناگون به 
راوی متوجه خطاب شده  باشد. منظور از قوه تمییز آن است که  و استعدادها مختلف می 

یا بتواند    .(54، ص1405و واکنش لازم را در مقام تحمل حدیث انجام دهد )النووي،  
 .(217، ص1413بین حدیث و غیرحدیث تمایز قائل شود )شهیدثانی، 

فضال در کتاب  بنحسنبنترجمه علی گاه رجوع به در منابع اعتبارسنجی شیعه، به
حسن، از تحدیث بسیاری از احادیثی که بنشویم. علیروبرو می مهمی    نجاشی با پدیده

کند. دلیل این امر از زبان وی  از پدر خویش شنیده و تحمل کرده است، خودداری می 
 چنین نقل شده است:  

ها آنام، اما چون ادراکی نسبت بههای پدرم را تحمل کرده سالگی کتاب  18         »در سن   
، 1365که از جانب پدرم نقل روایت کنم.« )نجاشی،                                 در این سن  نداشتم، جایز نیست

 (.676، ش 258ص
  25تا    20اگر بر پایه این سخن، شروع تحمل حدیث را در بستر فرهنگی شیعه، میان  

                                                                توان به عنوان نمونه، گمانه تاریخ ولادت سه تن از راویان پ رکار و  سالگی فرض کنیم، می
 :وردکرد آفعال را به گونه زیر بر

هایی که تاکنون به دست ما  قرینه  :عبید بن عیسیتاریخ ولادت محمدبن گمانه  .1
می  نشان  است،  کهن رسیده  که  توسط دهد  حدیث  تحمل  تاریخ  ترین 

ابراهیم بن عبدالحمید    198در سال    عبیدبنعیسیمحمدبن  از  هجری قمری در مکه 
( همچنین وی در همان سال از عبدالله بن 46، ش 15، ص1413است. )حمیری،  بوده

به  قد اح  )حمیری،                 میمون  است  پرداخته  حدیث  شنیدن  و  ص1413فراگیری   ،20  ،
 .(67ش 
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سالگی    25تا    20ز  عیسی را، اگفته، آغاز تحمل حدیث محمدبناگر بر پایه معیار پیش
 .1زد هجری قمری تخمین  178تا  173های توان ولادت وی را میان سالبدانیم، می 

از جمله راویانی است که    هاشمبنابراهیم  :هاشمبن ابراهیمگمانه تاریخ ولادت  .2
اند.با توجه به کرده ترین اطلاعات ممکن را درباره او ارائه منابع اعتبارسنجی شیعه، کم 

که او را اولین ناشر احادیث کوفیان، در    فهرست نجاشیو    فهرست شیخ طوسیعبارت  
، تخمین سال  (18، ش 16، ص1365؛ نجاشی،  6، ش 11، ص1420طوسی،  دانند )قم می
گر را یاری  آزمایی این ادعا پژوهش ای است که در راستی ، قرینههاشمبنراهیم ابولادت  

گاهی از طبقه   )رساند می  و چگونگی ارتباط وی با حوزه حدیثی   هاشمبنابراهیم برای آ
  .(1400قم، ر.ک: حسینی شیرازی، 

این   با توجه به تاریخ وفات برخی اساتید    بخشدر  ، که در هاشمبنابراهیم از سخن، 
 پردازیم: شده است، به تخمین تاریخ ولادت وی میجدول زیر ترسیم 

 
 تاریخ وفات  اساتید ابراهیم بن هاشم

 2092یا  208 جهنی عیسیحمادبن
 2103 یحیی بنصفوان 

 2174 عمیر ابیمحمدبن 
 2215 نصر بزنطیابیمحمدبن احمدبن
 2246 محبوببنحسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
ق و یا قبل از آن، تخمین زده است:  180عیسی را سال  ولادت محمدبنبعضی از قرائن، سال  مرحوم مامقانی با اشاره به .1
ها» ما قبل  د بن عیسی في حدود  المائة  و ثمانین ف   تشهد  بولادة  محم 

 (.  169، ص3تا، ج)مامقانی، بی «فالإمارات  المذکورة 
تأثیرگذار    )ع(یی وی با امام رضاعبید در برون رفت از چالش ارتباط روابن  عیسیمحمدبنگفتنی است کشف تاریخ ولادت  

ثابت شده و ارسال پنداشته شده از سوی برخی    )ع(است. بر پایه میانگین به دست آمده، امکان روایت مستقیم او از امام رضا
گاهی بیشتر نظران، برطرف میصاحب  . ، فصل اول(1402ر.ک: حسینی شیرازی، لطفی پور، گردد )برای آ

ن «572، ش317، ص1409کشی،  .2
ع  و  م ائ ت ی 

 ت س 
ت  الر ض ا )ع( و  ت و ف ي  س ن ة 

 إ ل ی و ق 
    : »ع اش 

               
     
                                 

           
        . 

 . 524ش،  198، ص1365نجاشی،  .3
 . 887، ش328، ص1365نجاشی،  .4
 . 182، ش77، ص1365نجاشی،  .5
 . 1094، ش584، ص1409کشی،  .6
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را نخستین استاد   عیسیحمادبنتوان  گفته در جدول، می های پیشبا توجه به داده
این  هاشمبنابراهیم  اگر  که وی در سالبدانیم.  تصورکنیم  عمر حماد  گونه  پایانی  های 

سال   یعنی  وفات  از  قبل  سال  و  205)چهار  باشد  پرداخته  حدیث  تحمل  به   )
توان  داشته است، در نتیجه می 25تا  20                            بر پایه سن معیار  تحمل میان  هاشمبنابراهیم 

 . 1هجری قمری دانست  185تا   180سال ولادت وی را میان 
از راویانی   یحییاحمدبنمحمدبن :یحییاحمدبن محمدبن گمانه تاریخ ولادت  .3

است. از است که از دیرباز مورد گفت و گو و اهتمام در نگاه دانشیان رجال شیعه بوده
پژوهشجمله دغدغه  و  دانشیان  نگاه  در  نمودیافته  با  های  ارتباط وی  گران، چگونگی 

که    عبید بنعیسیمحمدبن  باورند  این  بر  گروهی  روایت    یحییاحمدبن محمدبناست. 
از   شده   عبید بنعیسیمحمدبن مستقیم  منعکس  أسناد  آینه  در  آنچه  و  است،  نداشته 

دارای خلل می  و  میمرسل  نشان  نوشتار حاضر  ارتباط باشد.  در  مانعی  هیچ  که  دهد 
ندارد. در این فراز با  وجود   عبیدبنعیسی محمدبن و    یحییاحمدبن محمدبنروایی میان  

بوده یا در کوفه فعالیت حدیثی                  که عمدتا  کوفی ، تکیه بر تاریخ وفات برخی مشایخ وی
 تاریخ ولادت وی را تخمین خواهیم زد. ، اندداشته 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
همسویی    تهذیب المقالآقای موحد ابطحی در کتاب  که در متن بیان گردید با بیان    هاشمبنابراهیمگمانه تاریخ ولادت   .1

،  189أو    186أو    183إذ کان وفاته )علیه السلام( سنة    )ع(الحسن الکاظملد في عصر أبي        هاشم و  بندارد: »الظاهر أن إبراهیم
نشأ في أیام    کما ستقف علیه. و  )ع(عبداللهعن جماعة من أصحاب أبي  لایوجد أثر لتشرفه بزیارته. نعم روی عن أصحابه، و  و

  190را    هاشمبنابراهیمت  بروجردی سال ولاد   اللهآیتگفتنی است که    .(275، ص 1، ج1417« )موحد ابطحی،  )ع(االرض 
هایی روبروست. از جمله اگر شروع  لکن این نظر با چالش  ؛(98، ص2، ج1385دانست )الطباطبائی البروجردی،  هجری می
شود. پذیرش  سال می  15بدانیم، سن وی در این زمان حدود    205عیسی را سال  از حمادبن  هاشمبنابراهیماخذ حدیث  

 فرهنگی شیعه برای شروع تحمل حدیث با دشواری همراه است.                   چنین سن ی در بستر 
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 سال وفات  اساتید محمد بن احمد بن یحیی

 2601 فضالبنعلیبنحسناحمدبن
 2652حدود عبید بنعیسیمحمدبن 

 2623 الخطاب ابیبنحسینمحمدبن 
 2654حدود قمی  هاشمبنابراهیم 
 2675 هلال عبرتائیاحمدبن
 2806 خالد برقیبنمحمد احمدبن

با توجه به آنچه ،  روهای تاریخی جدول پیش یند دادهآشاید چنین پنداشته شود که، بر
در حدود   یحییاحمدبن محمدبنولادت    ، شدگفته   هاشمبنابراهیم که در تخمین ولادت 

رسد، این برداشت صحیح نباشد. توضیح هجری قمری است، اما به نظر می   230سال  
اما، همیحییاحمدبنمحمدبن که  آن شود چنان که در جدول مشاهده می ، قمی است. 
یمهم فعالیت حدیثی داشتهترین مشایخ وی،  یا در کوفه  و  به نظر ا کوفی هستند  اند. 
یا   20بودن مشایخ وی، قدری ارکان معادله را تغییردهد. انتخاب  رسد پدیده کوفی می 
سالگی را، برای آغاز تحمل حدیث از سوی اساتید، به شکل طبیعی باید در خصوص  25

بهر دیار خود،  اساتید  از  که  قرارداد  معیار  بردهراویانی  به محض  ه حدیثی  زیرا  باشند؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 . 194، ش81، ص1365نجاشی،  .1
 ، فصل اول. 1402ر.ک: حسینی شیرازی، لطفی پور،  .2
 . 897، ش334، ص1365نجاشی،  .3
هادی.  4 امام  از    )ع(شیخ طوسی شهادت  نقل  به  سال    هاشمبنابراهیمرا  )  254در  مصباح  ،  1411هجری گزارش کرده 
؛ بازخوانی فرایند  هاشمبنابراهیم  باشد؛ اما در کتاببودن ابراهیم تا آن سال میگر زنده( که بیان819، ص2، جلمتهجد ا

هجری به عنوان سال وفات او    265های گوناگون، گمانه سال  با تحلیل قرینه  های وثاقتانتقال حدیث کوفه به قم، گمانه
 .(59، ص1400است )حسینی شیرازی، شدهپذیرفته

 . 199، ش83، ص1365نجاشی،  .5
غضائری در  شود: »ابن. در مورد سال وفات احمد برقی، نجاشی دو تاریخ را یادآور می172، ش76، ص1365نجاشی،   .6

داند.«  می 280محمد ماجیلویه )نوه احمد برقی( وفات وی را در سال بنو علی 274کتاب تاریخ خود، وی را متوفای سال 
(  280خاندانی با وی، شاید بتوان نظریه دوم )سال                                                              با توجه به ق رب زمانی ماجیلویه نسبت به احمد برقی، همچنین همالبته  

 را صائب دانست. 
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توان تحمل حدیث، می به مرز  اما در رسیدن  آغازکنند.  را  فعالیت حدیثی خود  توانند 
وگو، چه بسا راوی به دلیل مجموع شرایط پیرامونی در جغرافیای تولد  فرض مورد گفت 

ها  تهخویش، پس از مدتی از آغاز فعالیت حدیثی، به این درک برسد که برای تکمیل یاف 
 ؛ های حدیثی شیعه نیازمند مهاجرت به دیگر نقاط جغرافیایی استو دستیابی به آموزه 

جغرافیایی که هم نسبت به آن و هم نسبت به مشایخ حدیثی سرشناس و فعال در آن،  
را به عنوان سال ولادت  230توان سال نیازمند آشنایی پیشین است. بر همین پایه نمی

 220های  رسد که وی در بازه زمانی سالزد. به نظر میینتخم  یحییاحمدبنمحمدبن 
 باشد. به دنیا آمده 225تا 

 یحییاحمدبن نمونه موردی محمدبن  ؛گمانه تاریخ وفات راوی . 2-1 -3
ی در                                 ی واژگانی مانند: مات، سنة، توف  وجوجستپیش از این در پانوشت گذشت که با  

بازتاب بیش از دویست داده رجالی درباره تاریخ گانه رجالی شیعه، تنها با  های ششکتاب 
کننده نیازها در  ها، تأمینهستیم. طبیعی است که این حجم از داده  وفات راویان روبرو 

تاریخی  پژوهش  ایشاندرخصوص  های  مشهورترین  در خصوص   ، راویان، حتی  نیست. 
به شیوه تخمین است  ها نشده، بایستهگونه تصریحی به تاریخ وفات آنراویانی که هیچ 

است که با  بایسته آن آورد. برای رسیدن به این مقصود، ها، روی سال وفات بر پایه قرینه
بندی قرائن و تحلیل  ها، سه گام برداشته شده و در گام نهایی به جمع توجه به تنوع قرینه 

پرداختهآن وفات  ها  سال  تخمین  به  گام،  سه  این  بر  تکیه  با  بخش،  این  در  شود. 
گاهی بیشتر ر.ک: حسینی شیرازی، لطفی پرداخته   یحییاحمدبنمحمدبن  ایم )برای آ

 . ، فصل چهارم(1402پور، 
 گام اول: کاوش در منابع اعتبارسنجی و حدیثی الف(

به مکتوب  منابع  از  یک  هیچ  در  وفات  نگارندگان  برخورد    یحییاحمدبنمحمدبنسال 
اما  نداشته  پیش اند؛  گزارش  به از  می رو  برداشت  سال شود  روشنی  از  پس  تا  وی  که 
  است:هجری قمری زنده بوده 290
ن  »

ب وال ح س ی 
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ن  
   ت س ع ین  و  م ائ ت ی 
ي    1                       ال ج و اب              ق ب ض  ش  ان ي 

ت 
 
ي  ف أ

 
الر أ ل ع  

س ت ط 
 
ل ك  و  ک ت ب ت  أ

 م ن  ذ 
                 ء  ف ام ت ن ع ت 

  
 
      

 
          

      
 
                  

        
                

م ح م   ات ن ا        د ب ن                  ب الر ي  
ث ق  م ن    

إ ن ه 
ف  ی ه  

إ ل   
ف ل ی د ف ع  ر ب ي  

ال ع  ر  
       ج ع ف 

          
      
       

     
                   

        
الغیبة، 1411طوسی،  )  «        ،

 .(415ص
 گام دوم: درنگ در سال وفات اساتید و شاگردان راوی ب(

را    یحییاحمدبنمحمدبن و شاگردان    2هایی که سال وفات برخی اساتید بررسی گزارش 
زنی و نزدیک شدن  عنوان قرینه و شاهد برای گمانه تواند به در خود جای داده است، می 

 باشد. به حدود سال وفات وی کارساز
است   گذشت، این  یحییاحمدبنمحمدبنداد جدولی که در بخش گمانه ولادت  برون 

میان  قرار داشته است. از    280تا    260های  که محدوده رحلت اساتید وی میان سال
ادریس در  ادریس به دست ما رسیده است. احمدبن شاگردان او، تنها سال وفات احمدبن

  .3استاز دنیا رفته 306سال 
با  ج( راوی  وفات  سال  مقایسه  سوم:  هم گام  راویان  وفات  و  سال  عصر 
 طبقه وی هم

راویان   یحییاحمدبنمحمدبن  دیگر  با  قدری  طبقه،  نظر  از  که  است  راویانی  جمله  از 
خالد برقی که خود محمدبنمتفاوت است. وی با وجود داشتن روایات فراوانی از احمدبن

و   العطار  یحیی  فراوانی در نقش     ادریساحمدبناز مشایخ محمد بن  اسناد  است، در 
یحیی العطار  است. محمدبنآفرینی کردهادریس، نقش یحیی و احمدبناساتید محمدبن 

های سند در کتاب  595و در    استبصارو    الاحکام تهذیب  ، کافیهای  سند در کتاب  405در  
های نیز، در اسناد کتاب   ادریساحمدبنکند.  احمد روایت می شیخ صدوق، از محمدبن 

  سند از وی روایت دارد.  109گفته در  سند و در اسناد سه کتاب پیش  391صدوق، در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
شود که بر پایه قرائن موجود، احتمال تحریف »تسعین« از »سبعین« یا »ستین« منتفی است به این نکته توجهشایسته  .1

گر »سبعین« یا »ستین« باشد، اشاره نشده، این  ، به هیچ نسخه بدلی که بیانکتاب الغیبةق  است. افزون بر این که در تحقی
مستدرک  ( و خاتمه کتاب  10، ح362، ص51، ج1403)مجلسی،    بحار الانوار شیخ طوسی، به کتاب    بةیالغ  حدیث به نقل 

 یافته و هر دو کتاب، اتفاق بر عبارت »تسعین و مائتین« دارد. ( راه73، ص8، ج1408)نوری،  الوسائل
های  مرز سالاز  وجود دارد، اما هیچ یک    یحییاحمدبنمحمدبنهای تاریخی دیگری نسبت به برخی اساتید  هر چند داده .2

 است. فراتر نرفته   280و  260
 . 228، ش 92، ص1365نجاشی،  .3
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به آن گفته توجه  وفات همچه  تاریخ  در  و درنگ  بیانهای محمدبنطبقه شد  گر  احمد، 

 است.رفته از دنیا  295تا  290های است که وی در حدود سال آن
( بغدادی  پاشا  اسماعیل  نظرات  پذیرش  نتیجه  البغدادي، 1399در  )الباباني  ق( 

)م.20، ص2، ج1951 کحالة  رضا  عمر  و   )1408( و  28، ص9، ج1414ق(    الله آیت( 
( که سال وفات وی را حدود  413، ص1، ج 1424؛  463، ص3، ج1418جعفر سبحانی )

 اند با دشواری روبرو است. ق گزارش کرده 280

 ارزیابی داد و ستد حدیثی راوی بر پایه اسناد ؛کار دومراه . 2 -3
شناسی راویان،  دادوستد حدیثی و طبقه شده پیرامون  های ساده و فراموش یکی از داده

 توان به دو بخش تقسیم کرد: ها را میاست. این دسته از داده  اطلاعات موجود در اسناد 

 آور اطلاعات پر تکرار و اطمینان  .1 -2 -3
های حدیثی گاه یک سند که دربردارنده رابطه روایی میان چندین راوی است، در کتاب 

رسد  گر به هنگام تعامل با آن سند، به این باور می شده است که پژوهش به میزانی تکرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 . 948، ش354، ص1365نجاشی،  .1
 . 573، ش219، ص1365نجاشی،  .2
 . 467، ش178، ص1365نجاشی،  3
های  تی که شیخ صدوق از وی در کتاباابراهیم قمی در دسترس نیست اما بر پایه روای بناطلاع دقیقی از تاریخ وفات علی .4

قمری زنده بوده    307ابراهیم تا سال  بنشود که علینقل کرده است، چنین استفاده می  الأمالي مختلف خویش از جمله  
ب ر ن ي ع ل ي  11، ح61، ص1376ر.ک: صدوق،    )  است

خ 
 
 ب ن  م ح م د ... ق ال  أ

م ز ة  د ث ن ا ح                : »ح 
  
 
                         

ع  و                  إ ب ر اه یم         ب ن                         
اش م  س ن ة  س ب 

ن  ه 
       ب 

                 
     

  
ة ...« 

ث م ائ 
       ث لا 

       
     . 

 تاریخ وفات  نام راویان هم طبقه 
 1  290       صف ار حسن         محم دبن 
 2  293زنده در  حمیری جعفربنعبدالله 
 3  301 عبدالله قمیسعدبن
 4  307زنده در  هاشم بنابراهیم بنعلی 
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ندارد. چنین اسنادی یکی    که هیچ خللی میان رابطه روایی راویان موجود در سند وجود
پشتوانه  استوار  از  بررسیهای  و  راویان  روایی  رابطه  شناخت  طبقه در  و های  شناختی 

     آور  اطلاعات پرتکرار و اطمینان سندشناختی است. از این رو،  
تواند  چنین اسنادی می  1

 در شناخت طبقه راویان تاثیر بسزائی بگذارد.
ل ي  
»ع  رابطه  کافی  کتاب  اسناد  در  نمونه،  عنوان       به 
ع ن       ب ن                                                                 إ ب ر اه یم  

ن  
   م ح م د ب 
ی ون س     ن     ب         ع یس ی           ع ن   ن                        ع ب ی د  

   ب 
م ن   در                  ع ب د الر ح  را  می  464«  تکرار    .2بینیمبار، 

 باشد. فراوان این سند، عامل باور به درستی ارتباط روایی میان راویان مذکور می 

 اطلاعات کم تکرار و غیر قابل اطمینان  .2 -2 -3
های حدیثی، ممکن است که با اسنادی روبرو شویم که به رغم  لای اسناد کتاب در لابه 

یافته در سند را پذیرفت.  انعکاس   توان رابطه                                         مشهور بودن  تمام افراد موجود در سند، نمی
ل ي    کافیدر اسناد کتاب  وجوجستبه عنوان نمونه به گاه 

     به رابطه روایی: »ع 
              إ ب ر اه یم        ب ن                     

ن  
ب یه  ع ن  م ح م د ب 

 
أ    ع ن  

                     
 
       »... با توجه به مشهوربودن تمام    .خوریمبرمی  3                        ع یس ی ع ن  ی ون س 

ب ن   ل ي  
»ع  رابطه  فراوانی  در  درنگ  و  سند  از  بخش  این  در  مذکور            راویان 
ع ن                                                                                 إ ب ر اه یم  

ن  
   م ح م د ب 
علی            پدر   حضور  بدون   »

ی ون س  ع ن                        ع یس ی 
میان بن                    رابطه  درستی  در  ابراهیم، 

ل ي  ب ن  
          »ع 
ب یه  ع ن  م ح م د ب     

 
                      إ ب ر اه یم  ع ن  أ
 
گر  کنیم. چنین تردیدی پژوهش                 ع یس ی« تردید می    ن                     

ب یه « به سند، وا می                              را به واکاوی از چرایی  افزوده
 
أ                      شدن عبارت »ع ن  
 
دارد. کاوشی که                   

ی در سند آشنا  تگر در شناخت عوامل تحریف و زیادای را فراروی پژوهش تواند دریچه می 
 .4سازد 

بار رابطه زیر روبرو هستیم:    464با تکرار    کافیگونه که گذشت، در اسناد کتاب  همان
ل ي  
     »ع 
ن       ب ن     

   إ ب ر اه یم  ع ن  م ح م د ب 
ن         ع یس ی                             

   ب 
ن                        ع ب ی د  ع ن  ی ون س    

   ب 
م ن     «.                ع ب د الر ح 

 نماید:میدر برخورد با این سند، دو پرسش رخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 است. شدهگفتارهای پراکنده استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی در اوائل دهه هفتاد گرفتهه این بحث از درسمایبن. 1
بار    400،  کافیعیسی عن حریز« است که در  إبراهیم عن أبیه عن حمادبنبناز نمونه اسناد پرتکرار دیگر، سند : »علي  .2

 ( .نرم افزار درایة النور گرفته شده است 1.2)آمار فوق از نسخه  . استتکرار شده
 . ( 2، ح136و ص 1، ح135، ص3، ج1407است )ر.ک: کلینی، شدهذکر کافیاین رابطه روایی تنها دوبار در کتاب  .3
ب یه  یابیم که عبارت »درمی  کافیهای کهن از کتاب  گفتنی است که به هنگام مراجعه به نسخه .4

 
      ع ن  أ
 
« به اشتباه به سند        

 (. 9، پانوشت 151، ص1، ج1429است )ر.ک: کلینی، شدهاضافه
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 است؟خللی آیا انعکاس این رابطه روایی در اسناد کافی، پیراسته از هرگونه  (1
السلام  آیا شکل ارتباط کلینی در اسناد محمد بن عیسی و یونس تا معصوم علیه  (2

 باشد؟به گونه متعارف بوده و نافی ارسال می
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که تکرار فراوان این سند، باعث اطمینان نفسانی 

 شود.و می گ وبه درستی ارتباط روایی میان دو راوی مورد گفت 
می  نیز  دوم  پرسش  به  پاسخ  ل ي  در 

»ع  بر  مشتمل  اسناد  که       گوئیم 
ع ن       ب ن                                                  إ ب ر اه یم  

ن  
   م ح م د ب 
ن         ع یس ی          

   ب 
ن                        ع ب ی د  ع ن  ی ون س    

   ب 
م ن« به    ، از هر )ع(شدن به معصومگاه منتهی                    ع ب د الر ح 

 است.  گونه گزندی پیراسته
به    کافیدر کتاب    )ع(ناد منتهی به امام صادقگفته را با نگاه به اس آزمایی اینراستی 
 کشیم.تصویر می 

 سند  12471 کافیدر کتاب  )ع(تعداد اسناد منتهی به امام صادق
 سند  4969 )ع(ای میان کلینی تا امام صادقواسطه  4تعداد اسناد 
 سند  5387 )ع(ای میان کلینی تا امام صادقواسطه  5تعداد اسناد 

 
سند دارای   10356سند، تعداد    12471آید که از میان  دست می رو به  از آمار پیش 

 باشد. می )ع(واسطه از مرحوم کلینی تا امام صادق 5یا  4
ل ي  
»ع  سند:  به  رجوع  گاه       به 
ن       ب ن                         

م ح م د ب  ع ن      إ ب ر اه یم  
ن       یس ی ع                            

   ب 
ع ن                     ع ب ی د  

ن          ی ون س  
   ب 
م ن     4یابیم که این طریق نیز با  ، درمیکافی« در کتاب    )ع(تا امام صادق                  ع ب د الر ح 

گفته با حدود رسد. این پدیده به معنای هماهنگی طریق پیشبه ایشان می  واسطه  5یا  
 . است کافیسند در اسناد کتاب   10356

غرابت و ناسازگاری که هیچ  شودبه این نتیجه منتج میگفته،  های پیشتحلیل داده
عیسی  با طریق مذکور وجود ندارد. بنابراین، محمدبن  کافی  های دیگر اسنادمیان داده 

در سن متعارف از یونس تحمل حدیث داشته و تحریف، سقط و ارسال، در رابطه روایی  
بر آن می نداده   این دو رخ  افزون  رابطه  است.  بر  اسناد مشتمل  توان گفت در ساختار 

عیسی و یونس، که به معصوم منتهی می شود، نیز هیچ خلل، ارسال و وایی محمدبن ر
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)گزندی دیده نمی ر.ک: شود  أسناد،  تحریفات در  از  این دست  با  بیشتر  گاهی  آ برای 
 (. 6، پانوشت720، ص4و ج 1، پانوشت440، ص1، ج 1429کلینی، 

سومراه .  3  -2 -3 عبارات   ؛کار  از  در استفاده  واسطه(  )تعابیر  السند 
 یا مشایخ  )ع(تعاملات حدیثی راوی با امام

با واژهدر بحث کنیم که در مقام معرفی راوی، بیان یی برخورد میهاهای پیراسندی، 
می دریافت حدیث سخن  و چگونگی  راویان  که  حالات  افرادی هستند  راویان،  گویند. 

پذیرد و در دانش رجال از حالات، طبقه، توثیق و  می  ها صورت تحمل حدیث توسط آن
هایی از فعل آید. در میان سند، افعال یا حروف یا ترکیب تضعیف ایشان سخن به میان می 

و حرف مانند: »قال حدثنی« و »قال اخبرنی«، »عن«، »قال قرأت علی« وجود دارد که  
باشد  گر کیفیت تحمل روایت می ن نه تنها پیوند دهنده نام راویان به هم هستند، بلکه بیا

ها با عنوان: »تعابیر واسطه« یاد کنند؛ از آن و نقش رابطه و واسطه را در سند ایفا می 
 شود. می 

بندی در  بندی کرد. معیار تقسیم های مختلف تقسیم توان از زاویه تعابیر واسطه را می 
یا استاد خویش از منظر نقل روایت مستقیم    )ع(این پژوهه چگونگی ارتباط راوی با معصوم

 توان این رابطه را به سه دسته تقسیم کرد: باشد؛ از همین منظر می و غیر مستقیم می 
کند؛  یا استاد خود می   )ع(دلالت بر حضور راوی در نزد امام  صراحتالفاظی که به   .1

ن  
   مانند: »ع ن  ز ر ار ة ب 
ع ی ن  ق ال                           

 
              أ
 
ب اع ب د ا            س م ع ت   

 
           أ
 
ه  علیه  

        لل 
، 1407                       السلام ی ق ول« )کلینی،     

ن ي                         ؛ »ع ن  ز ر ار ة  ق ال   (4، ح82، ص1ج 
د ث      ح 
ر  علیه         

ب وج ع ف 
 
        أ

         
 
، 1407کلینی،  « )السلام 

 . (2ح، 366، ص5ج 
که   .2 علیه   ظهورالفاظی  امام  نزد  در  راوی  مانند: در حضور  دارد؛  استاد  یا  السلام 

ع ی ن   
 
أ ن  

ب          »ز ر ار ة  
 
    

ب         ع ن               
 
   أ
 
علیه   ر  

ج ع ف          ي 
)کلینی،           ق ال«.  ج 1407                      السلام  ، 71، ص1، 

 ( 11ح
                                                              ای که بر روایت مستقیم، نه صراحت و نه ظهور دارد؛ مانند: »ع ن  تعابیر واسطه  .3

ن  
   ز ر ار ة ب 
ع ی ن  ق ال  ق ال             

 
                   أ
 
ه     

ب وع ب د الل 
 
   أ

             
 
        ؛ »ع ن  ( 29، ح342، ص1، ج 1407« )کلینی،  )ع( 

ر         ک ان                   ز ر ار ة  ق ال  
ب وج ع ف 

 
   أ

         
 
 .(4، ح419، ص3، ج 1407                   ی ق ول...« )کلینی،  )ع( 
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یا استاد، در    )ع(است که در شناخت طبقه راوی و میزان روایت راوی از امامگفتنی 
است،    گر روایت مستقیمنشان  صریحای که به گونه  گام نخستین باید به تعابیر واسطه 

ها و عبارات های صریح، به تفسیر دیگر واژه رتوجه گردد. در گام بعدی با درنگ در تعبی
های واسطه، ر.ک: شبیری زنجانی، شود )برای توضیح بیشتر درباره تعبیر پرداخته می 

1398) . 
رو به روشنی دلالت بر روایت مستقیم تعابیر واسطه در روایت پیش به عنوان نمونه :  

 دارد: )ع(از امام رضا  عبیدبنعیسیمحمدبن 
د ث ن ا ج ع ف ر   ن           م ح م د       ب ن                      »ح 

   ب 
د ث ن ا م ح م د     ور  ر ح م ه  الل ه  ق ال  ح 

                                             م س ر 
ن       ب ن        

ر ب 
   ج ع ف 
    
ن ي       

د ث  ة  ق ال  ح      ب ط 
                   

اب ن ا ع ن  
ص ح 
 
 م ن  أ

            ع د ة 
    
 
       

ن        
   م ح م د ب 
ن         ع یس ی           

   ب 
ن    

ب وال ح س 
 
 ل ي أ

: ق ال     ع ب ی د  ق ال 
          

 
      

ا ق یل  ل ك                م ا ت ق ول   )ع(                     
              إ ذ 
    

ي   ه  ع ز  و  ج ل  ش 
ن  الل 

ب ر ن ي ع 
خ 
 
                    أ

       
          

  
 
م  لا   

 
      ء  ه و  أ
 
ی ئا    ؟          ث ب ت  الل ه  ع ز  و  ج ل  ن ف س ه  ش 

 
                                            ق ال  ف ق ل ت  ل ه  ق د  أ
 
                          

ی ث  ی ق ول   ي  ش ي  »                 ح 
 
       ق ل  أ
 
 ب ی ن ي و  ب ی ن ک م        

ه ید 
ل  الل ه  ش 

هاد ة  ق  ک ب ر  ش 
 
                       ء  أ

     
            

                  
 
ي     ف    «.      إ ن ه  ش 

ق ول 
 
            أ

     
 
       ء  لا    

 ل ي   
ص ب ت  ث م  ق ال 

 
 ل ي ص د ق ت  و  أ

ال ه  و  ن ف ی ه  ق ال   إ ب ط 
ی ئ ی ة  ع ن ه 

 ف ي ن ف ي  الش 
ی اء  إ ذ 

ش 
       ک الأ  

                 
 
                  

                              
               

                
          

  
 )ع(        الر ض ا      

ر  ت  
 ب غ ی 

 و  إ ث ب ات 
ب یه 

اه ب  ن ف ي  و  ت ش 
ث ة  م ذ  و ح ید  ث لا 

      ل لن اس  ف ي الت 
       

             
     

                    
                     

            
ب یه  ف م ذ ه ب  الن ف ي  لا  ی ج وز        

                                      ش 
  

ي   ب ه ه  ش 
ن  الل ه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ی لا  ی ش 

 
 ی ج وز  لأ 

ب یه  لا 
           و  م ذ ه ب  الت ش 

                                       
 
           

        
ة                     

ر یق 
 ف ي الط 

ب یل 
    ء  و  الس 

     
         

     
          

ب یه « )
ت ش   ب لا 

ة  إ ث ب ات 
ال ث 
         الث 

         
            

     
 . (8، ح107، ص 1398صدوق،     

 
شدن از  چهارم: توجه به شأنیت راوی در مخاطب واقع کار  راه .  4  -2 -3

 یا مشایخ   )ع(سوی امام
                                                                        وگوی علمی میان راوی با امام یا مشایخ خود بدین معناست که وی از جهت سن  و گفت 

شدن را دارا دارد که از یک سو شأنیت مخاطب واقعرشد علمی در حد قابل قبولی قرار
شده   ستدهای دادو ترین دادهد را به همراه دقیقبوده و از سوی دیگر گزارش ملاقات خو

ها در میان احادیث یک راوی، به  دهد. از این دست قرینه های پسین انتقال می به نسل
 کند. شناخت و تحدید طبقه وی کمک شایانی می

اشاره کرد    عبیدبنعیسی محمدبن توان به دو چالش مهم در طبقه  به عنوان نمونه می 
 که با کمک راه کار چهارم زدوده شده است.
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در کتاب رجال،    عبیدبنعیسی محمدبنشیخ طوسی به گاه یادکرد از  چالش اول:  
طبقه   در  را  رضاوی  امام  کرده  )ع( اصحاب  )طوسیمعرفی   ، 367ص  ، 1373،  است 

  ( 1021، ش 537، ص 1409کشی،  رسد که سخن کشی )شاید چنین به نظر  .(5464ش 
ای ارتباط میان صباح، که به گونه ( به نقل از نصربن 896، ش 333، ص1365و نجاشی )
برد، با سخن شیخ طوسی ناسازگار  محبوب را زیر سوال می بنعیسی و حسنمحمدبن 

مانع    ، )ع(اصحاب امام رضااز  ،  محبوببنباشد؛ بدین معنا که کوچکی سن وی با حسن
ارتباط روایی گرفته و از ایشان تحمل حدیث داشته   )ع(شود که وی بتواند با امام رضامی 

 باشد. 
توان با واکاوی و جستجو در منابع اعتبارسنجی و حدیثی، می کار چهارم،  بر پایه راه

فراز چالش  این  نادرستی  در  را  زیر  گزارش  به    دو  مربوط  اول  گزارش  همراهی  آورد. 
نیت مخاطب  أاست. وی در این دیدار ش   )ع(عیسی با یونس برای ملاقات امام رضامحمدبن 

گفت  و  داشته  را  شدن  )واقع  است  داده  بازتاب  را  یونس  و  امام  میان  حمیری، وگوی 
گزارش دیگر،    .(1253، ح345، ص1413 در    عبیدبنعیسیمحمدبندر  نظر سن ی                  از 

وی را در کنار یونس و برادرش مورد خطاب قرار داده   )ع(جایگاهی قرار دارد که امام رضا
به شتا  همچنین  بگزارد.  حج  امام  جانب  از  نائب  به أعنوان  وی  که  گونه نیت  است  ای 

کند تا با وکالت از ایشان، همسر امام را طلاق دهد  مور می أطور خاص همو را م حضرت به 
 . (121، ح40، ص8، ج 1407پرداخت کند )طوسی،  او  و مالی را به

  ( 1021، ش 537، ص 1409) کتاب کشیصباح در یند گفتار نصربن آبر چالش دوم: 
نجاشیو   می 896، ش 333، ص 1365)  رجال  رابطه    بهتواند  (،  در  چالش  برانگیختن 

 عبدالرحمن بیانجامد.بنبا یونس  عبیدبنعیسیمحمدبن روایی میان 
قمری و تاریخ    224محبوب  بندر تبیین این سخن باید گفت که سال وفات حسن

بدین   ؛باشدقمری می  203یعنی سال    )ع(وفات یونس حداکثر تا زمان شهادت امام رضا
راوی،   دو  این  وفات  فاصله  این  21ترتیب  در  چالش  خواهدبود.  اگر سال  که  است 

باشد، چگونه میبناز شاگردان کوچک حسن  عبیدبنعیسیمحمدبن  به  محبوب  تواند 
عبدالرحمن را درک کرده و از وی روایت  بن                        در سن  قابل قبولی، یونس شکل طبیعی و  

 باشد؟ کرده
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گفت  از  کلینی  یونس گزارش  میان  رضابنوگوی  امام  و  توسط    )ع(عبدالرحمن  که 
 عبید بنعیسیمحمدبناست، به روشنی بر شأنیت  گزارش شده  عبیدبنعیسیمحمدبن 

 دارد.  عبدالرحمن، دلالتبندر تحمل از یونس 
 گوید:    عبیدبنعیسیمحمدبن 

اب ن   و   ن ا 
 
أ              »ک ن ت  
 
ال           

    ف ض 
ب ي      

 
أ ع ل ی  د خ ل ت    : ف ق ال  ی ون س   ق ب ل  

 
أ إ ذ    

    ج ل وسا 
 
                                        

 
       

الر ض ا          ن  
           ال ح س 
       

ع م ود  ق ال   علیه 
ک ث ر  الن اس  ف ي ال 

 
 ف د اك  ق د  أ

 ج ع ل ت 
               السلام ف ق ل ت  ل ه 

                      
 
               

         
 ل ي ی ا ی ون س  م ا                     

                      ف ق ال 
       

اح ب ك    ؟        ت ر اه  
ع  ل ص 

د ید  ی ر ف   م ن  ح 
ت ر اه  ع م ودا 

 
        أ

       
                    

                
 
ر ي  ؟ 

د 
 
    ق ال  ق ل ت  م ا أ
  
 
ک ن ه  م ل ك  م و ک ل     .                  

                        ق ال  ل 
        

د ة  
     ب ک ل  ب ل 
د ة   ،            

 ت ل ك  ال ب ل 
ع م ال 

 
 ب ه  أ

     ی ر ف ع  الل ه 
               

       
 
       

ال  ف ق ب                      ق ال  ف ق ام  اب ن   .               
           ف ض 
 ر ح م ك       

س ه  و  ق ال 
 
           ل  ر أ

             
 
      

ج ي
ت ز ال  ت  ب ام ح م د  لا 

 
    الل ه  ی ا أ

                        
 
 ب ه  ع ن ا« )            

ذ ي ی ف ر ج  الل ه 
ح د یث  ال ح ق  ال 

 ب ال 
               ء 

                   
                 

        
، 1407کلینی،    

 . (7، ح388، ص1ج 
می آشکار  گزارش  این  که  از  که  گونه به   عبیدبنعیسی محمدبن سن  شود  است  ای 

طبقه شدن با استاد خود )یونس( و همچنین با همشأنیت نشستن و مورد خطاب واقع 
فضال را در دادوستدهای علمی دارد )ر.ک: حسینی شیرازی، استاد خویش یعنی ابن

 . ، فصل اول(1402لطفی پور، 
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 گیرینتیجه 
با توجه به کاستی (1 این پژوهه  شناسانه گذشتگان، به طبقه های موجود در نگاه  در 

ها به هدف شناخت طبقه راوی روی آورده  آوری قرینه چهار راهکار نوین در جمع
 شده است: 

 الف( شیوه تخمین حیات راوی )ولادت و وفات(؛
 ب( ارزیابی داد و ستد حدیثی راوی بر پایه اسناد؛ 

عبارات  از  استفاده  راوج(  حدیثی  تعاملات  در  واسطه(  )تعابیر  امام السند  با  ی 
 السلام یا مشایخ؛علیه 

 السلام یا مشایخ. شدن از سوی امام علیه د( توجه به شأنیت راوی در مخاطب واقع 
ولادت  راه  (2 تاریخ  در  آن  عملکرد  که  است  راوی  حیات  تخمین  شیوه  در  اول  کار 

مشاهده   یحییاحمدبنمحمدبن و    هاشمبنابراهیم،  عبیدبنعیسیمحمدبن  قابل 
 است.

شده است که  های حدیثی به میزانی تکرار گاه سندی در کتاب کار دوم،  بر پایه راه (3
رسد که هیچ خللی میان رابطه گر به هنگام تعامل با آن سند، به این باور می پژوهش 

های استوار  روایی راویان موجود در سند وجود ندارد. چنین اسنادی یکی از پشتوانه 
 شناسی و سندشناختی است.های طبقه و بررسیدر شناخت رابطه روایی راویان 

بحث راه  (4 در  که  است  گونه  بدین  سوم  واژهکار  با  پیراسندی،  برخورد  هاهای  یی 
حالات راویان و چگونگی دریافت حدیث  کنیم که در مقام معرفی راوی، بیان  می 

ها نه تنها پیونددهنده نام راویان به هم هستند گویند. برخی از این واژه سخن می
باشد و نقش رابطه و واسطه را در سند ایفا گر کیفیت تحمل روایت می بلکه بیان

از آن می  با عنوان »تعابیر واسطه« یاد می کنند؛  این تعابیر میها  از  توان در شود. 
السلام یا استاد بهره فراوان  شناخت طبقه راوی و میزان روایت راوی از امام علیه 

 برد.
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                                                  ست که راوی از جهت سن  و رشد علمی در حد قابل قبولی کار چهارم بدین معنا راه  (5
وگوی علمی میان وی با شدن در گفت دارد که از یک سو شأنیت مخاطب واقع قرار
به همراه    )ع(امام از سوی دیگر گزارش ملاقات خود  و  بوده  را دارا  یا مشایخ خود 
 دهد.های پسین انتقال میشده را به نسل های دادوستدترین دادهدقیق

داد گفته و به کارگیری آن در شناخت طبقه راویان، نشانکارهای پیش توجه به راه  (6
عبدالرحمن هیچ بنو یونس   )ع(با امام رضا  عبیدبنعیسیمحمدبن که در رابطه روایی  
  یحیی احمدبنمحمدبنکه روایات مستقیم  چناناست. همنداده  خلل و ارسالی رخ

 است.، پیراسته از هر خلل و ارسالی عبیدبنعیسی محمدبن از 
 
 منابع 
 .: انتشارات کتابچی، تهران الأماليش(. 1376)علیبنبابویه)صدوق(، محمد ابن .1
محمد ابن .2 هاشمالتوحیدق(.  1398علی)بنبابویه)صدوق(،  مصحح:  قم:   ،  حسینی، 

 .دفتر انتشارات اسلامی
اکبر تحقیق: علی   لایحضره الفقیه، من  ق(.  1413علی)بنبابویه)صدوق(، محمد ابن .3

 . النشر الاسلامي: مؤسسة غفاری، قم
عثمانتقي  صلاح،ابن .4 الحدیث ق(.  1406الرحمن)عبد بنالدین  أنواع علوم    معرفة 

دارالفک  و  دارالفکر  بیروت:  سوریا/  عتر،  نورالدین  المحقق:  الصلاح(،  ابن  ر  )مقدمة 
 المعاصر.

مصحح: عبدالسلام محمد هارون،  ،  معجم مقائیس اللغةق(. 1404فارس، أحمد)ابن .5
 . : مکتب الاعلام الاسلاميقم

جعفربن ابن .6 الزیارات(.  ش1356محمد)قولویه،  نجف    عبدالحسین،  کامل  امینی، 
 : دارالمرتضویة. اشرف 

إسماعیل .7 البغدادي،  ام(.  1951محمدأمین)بنالباباني  أسماء  هدیة  لعارفین 
فین ، استانبول: طبع بعنایة وکالة المعارف الجلیلة في مطبعتها                            المؤلفین و آثار المصن 

 البهیة 
البخاريق(.  1422إسماعیل)محمدبن  البخاري، .8 محمدزهیربنصحیح  المحقق:   ، 

 ناصر، بیروت: دار طوق النجاة. 
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علي .9 السید  طبقق(.  1410أصغر)الجابلقي،  معرفة  في  المقال  الرواة طرائف    ،ات 

 تحقیق: السید مهدي الرجائي، قم: مکتبة آیة الله المرعشي النجفي. 
شیرازی، .10 علیرضا)  حسینی  فرایند بنابراهیم ش(.  1400سید  بازخوانی  هاشم؛ 

 ، قم: نشر رودآبی.های وثاقتقم؛ گمانهانتقال حدیث کوفه به  
شیرازی، .11 محمد)  حسینی  پور،  لطفی  و  علیرضا  ش(،  1402سید 

 ، قم: نشر رودآبی. عبید در آینه پنج گفتاربنعیسیمحمدبن
 .السلام: مؤسسة آل البیت علیهم ، قمقرب الإسنادق(. 1413جعفر)بنحمیری، عبدالله  .12
حسن  .13 ماجد)الربیعي،  الشریف،  1429کریم  الحدیث  في  اثرها  و  الطبقات  علوم  ق(، 

 .48-27(،  23)12ف(، )نجف اشرالحدیث
أسعد)قسالم   .14 وفوائده ق(.  1415یم،  أهمیته  المحدثین؛  طبقات  الریاض:  علم   ،

 مکتبة الرشد.
جعفر) .15 الفقهاءق(.  1418سبحانی،  طبقات  مؤسسة  موسوعة  في  العلمیة  اللجنة   ،

 الإمام الصادق علیه السلام، قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.
المتکلمینمعجم  ق(.  1424سبحانی، جعفر) .16 مؤسسة  طبقات  في  العلمیة  اللجنة   ،

 الإمام الصادق علیه السلام، قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.
النواويتا(.  بیالدین)جلال   السیوطي، .17 تقریب  شرح  في  الراوي  تحقیق:  تدریب   ،

 .دارطیبة جا:بیأبوقتیبة نظر محمد الفاریابي، 
غیث) .18 طبقات  ق(.  1435شبر،  المرتضی  المکثرینمعجم  مرکز  الأشرف:  النجف   ،

 لإحیاء التراث و البحوث الإسلامیة. 
محمدجواد) .19 سید  زنجانی،  رجال،1398شبیری  معجم  در  واسطه  تعبیر  نقش   ش(. 

  های رجالی(، نامه پژوهش)ویژه  مجله ره آورد نورتنظیم: سید محسن میرمهدی،  
 (.69و  67)18

 .26، جلسه  گفتار رجالدرستا(، شبیری زنجانی، سید محمدجواد، )بی .20

21. https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/rejal/91/026/ 

زین .22 الدرایة  ق(.1413أحمد)بنعليالدین شهیدثانی،  علم  في  تحقیق:  الرعایة   ،
 رعشي.                                                 عبدالحسین محم دعلي البق ال، قم: مکتبة آیة اللّٰه الم

حسین) .23 سید  بروجردی،  الکافیش(.  1385طباطبائی  کتاب  استدراک:  اسانید   ،
 الله البروجردی.محمد دریاب نجفی، قم: موسسة آیة
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  ، اعداد: إطلالة علی الرجال و الحدیثق(.  1421طباطبائي بروجردي،سید حسین)  .24
 محمد مهدی، نجف، قم: المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الاسلامیة.

محمدبنطوسی .25 جواد الطوسيرجال  ش(.  1373الحسن)،  تصحیح:  : قم  القیومي،، 
 . النشرالاسلاميمؤسسة 

محمدبن  .26 الأحکام  ق(.1407) الحسنطوسی،  تصحیح:  تهذیب   ،
 الإسلامیه. خرسان، تهران: دارالکتبالموسویحسن 

محمدبن  .27 علیالغیبةق.(.  1411الحسن)طوسی،  و  تهرانی  عبادالله  مصحح:  احمد ، 
 .ناصح، قم: دار المعارف الإسلامیة

محمدبن  .28 المتعب د(.  ق 1411الحسن)طوسی،  سلاح  و  د  المتهج  بیروت                               مصباح   ، :
 مؤسسة فقه الشیعة. 

محمدبن  .29 أسماء ق(.  1420الحسن)طوسی،  و  أصولهم  و  الشیعة  کتب  فهرست 
الأصول أصحاب  و  فین  المحقق  ،                          المصن  مکتبة  قم:  طباطبائی،  عبدالعزیز  تحقیق: 

 . اطبائيالطب
حسین .30 الأخبارتا(.  عبدالصمد)بی بنالعاملي،  اصول  إلی  الأخیار  المحقق:  وصول   ،

 السید عبداللطیف الکوهکمري، قم: مجمع الذخائر الإسلامیة.
الحلبي، .31 محمد)  عتر  الحدیثق(.  1418نورالدین  في علوم  النقد  دمشق:  منهج   ،

 دارالفکر.
ی معرفة أصول الروایة وتقیید الإلماع إلق(.  1379موسی)بنعیاض، عیاضقاضی .32

 ، المحقق: السید أحمدصقر، القاهرة: دارالتراث و المکتبة العتیقة.السماع
دار إحیاء التراث    -، بیروت: مکتبة المثنی  معجم المؤلفینق(،  1414کحالة، عمررضا) .33

 العربي.
محمد  .34 الرجالق(.  1409)عمربنکشی،  معرفة  محمد إختیار  الطوسی،  بن،  الحسن 

 مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد. حسن مصطفوی،    تحقیق:
محمد  .35 علیالکافيق(.  1407یعقوب)بنکلینی،  تحقیق:  محمد ،  و  غفاری  اکبر 

 : دارالکتب الإسلامیة.آخوندی، تهران 
محمد  .36 قم الکافي(.  ق1429یعقوب)بنکلینی،  دارالحدیث،  مصحح:  انتشارات  ،   :

 دارالحدیث.
 نا.جا: بی، بیفي علم الرجال تنقیح المقالتا(. مامقانی، عبدالله)بی .37
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محمدباقر) .38 الأطهارق(،  1403مجلسی،  الائمة  اخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  ، بحار 

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي 
محمدتقی) .39 الفقیهق(،  1406مجلسی،  لایحضره  من  شرح  في  المتقین  ،  روضة 

: مؤسسه فرهنگی اسلامی اشتهاردی، قم  ی و علی پناهمصحح: حسین موسوی کرمان
 کوشانبور.

محمدعلی) .40 ابطحی،  النجاشيق(،  1417موحد  کتاب  تنقیح  المقال في  ، تهذیب 
 نا. قم: بی

 .: مؤسسة النشر الاسلامي، قمرجال النجاشيش(. 1365علی)بناحمد  نجاشي، .41
، قم: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل(،  ق1408)محمدتقیبننوری، حسین  .42

 السلام البیت علیهممؤسسة آل
التقریب و التیسیر لمعرفة ق(.  1405شرف)بنالدین یحیی النووي، أبوزکریا محیي .43

الحدیث النذیر في أصول  البشیر  بیروت:  سنن  الخشت،  ، تحقیق: محمد عثمان 
 دارالکتاب العربي.
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Abstract 
This research aims to critically study narratives that refer to avoiding 

association with certain ethnicities and races. This series of news is included 

in the Imᾱmῑ narrative heritage and has raised some challenges and 

questions. It is important to take the correct position on the issue and explain 

the Sharia approach objectively. This essay based on the descriptive-

analytical method first extracts these narratives from the Imᾱmᾱ Hadith 

collections and then, after explaining them, analyzes them from two aspects: 

sanad and content. The research concludes that many of these narratives are 

poorly narrated in terms of sanad, including them among wᾱhid news. As 

for the content, presenting such narrations to the Qur'an, Sunnah, intellect, 

and morality, indicates the instability of their themes. The authors propose 

two methods for handling these narratives: 1) justifying and interpreting 

some of the news to provide an interpretation that is appropriate for the time 

and place, and 2) disregarding other parts of the news that contradict 

religious truths. 
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 چکیده    
ای  ها پرهیز از معاشرت با پارهمسئله پژوهش حاضر بررسی و مطالعه انتقادی روایاتی است که مفاد آن

اخبار که در میراث روایی امامیه نیز وارد شده،  باشد. این سنخ از  ها و نژادهای خاص میاز قومیت
. لذا نیک پیداست که ضرورت اتخاذ موضع  ها بوده استها و پرسشموجب پدیدار شدن برخی چالش

صحیح در مسئله و تبیین رویکرد شریعت در این زمینه، از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار 
تحلیلی، ابتدا روایات مزبور را از خلال جوامع حدیثی امامیه استخراج  -حاضر در پژوهشی توصیفی

ها را در سنجه تحلیل افکنده است. برآیند  لت، آننموده و پس از تبیین آنها، از دو ناحیه سند و دلا
پژوهش بیانگر آن است که غالب این روایات به ضعف سندی مبتلا بوده و در زمره اخبار آحاد محسوب  

چنین روایاتی به کتاب، سنت، عقل و اخلاق، حکایت از نااستواری   شوند. از حیث دلالت نیز عرضهمی
توجیه    -1  :دهد مضامین موجود در آنها دارد. لذا نگارنده دو نحوه مواجهه با این اخبار پیشنهاد می

رها کردن   -2ای از این اخبار در پرتو ارائه تفسیری متکی و متصل به زمان و مکان؛  و تأویل پاره
 گیرند.ای دیگر از این اخبار که با قطعیات دینی در تنافی آشکار قرار می پاره

 های امامیهها، نقد سندی، نقد دلالی، آموزهروایات، قومیت های کلیدی:واژه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

   .. استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران. )نویسنده مسئول(1
mohammadian@buqaen.ac.ir 

 keshavarzvm@buqaen.ac.ir. استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.  2
 « دانشگاه بزرگمهر قائنات است. 39247مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی شماره » *
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 بیان مسئله  .1
و   مادی  نوع خصیصه  هر  با  و  نژاد  گونه  هر  از  فارغ  بشر  افراد  تمامی  قرآن  منطق  در 

انسان از نفس واحد آفریده شده و نخستین مرد و زن که پدر و مادر همه  ها معنوی، 
ذِي خَلَقَکُمْ از نوع و طبیعت مشابه آفریده شده  ، هستند کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ

َ
اند: »یَا أ

وَاحِدَةٍ «)النساء:   نَفْسٍ  آیه1مِنْ  تفاوت ای دیگر خداوند تصریح می(. در  های نماید که 
نسبت منظر  از  چه  و  جنس  نظر  از  چه  بشر،  ابنای  میان  در  موجود  های ظاهری 

ای و نژادی، واقعیتی طبیعی تلقی شده و کارکرد آن صرفاً کمک به خویشاوندی، قبیله
این امور ملاک امتیاز و برتری افراد بر یکدیگر نخواهد    شناسایی افراد است؛ هیچیک از

 (. 13شد، بلکه یگانه ملاک در این زمینه تقوای الهی است )الحجرات:  
نیز بر مساوات و برابری آدمیان تأکید    )ع(مطابق با همین منطق، در تعالیم اهل بیت

در عهدنامه مشهور    )ع(فراوان رفته است. برای مثال تأکیدی که حضرت امیرالمؤمنین
ای در این زمینه  اند، نمونه برجستهمالک اشتر بر یکسانی آدمیان از نظر خلقت داشته

است. قلبت را از رحمت به مردم و محبت کردن و لطف به ایشان سرشار گردان؛ و مانند  
اند: یا ای مباش که خوردن ایشان را غنمیت بدانی؛ چه اینکه خلق دو دستهجانور درنده

روند  کم( در خلقت نظیر و مانند تو به شمار میادر دینی تو هستند؛ و یا اینکه)دستبر
 (.53البلاغه: نامه  )نهج

ها در تفکر دینی، آنچه  بدیل برابری و مساوات انسانبا این همه و با عنایت به نقش بی
ای از روایات  سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که مطابق مدلول پاره

میان آدمیان برحسب نژاد و ملیت تفاوت وجود دارد. ظاهراً مضمون این روایات توسط 
امامی اندیشوران  از  با    گروهی  ازدواج  از  به عنوان مثال  نیز تلقی به قبول شده است. 

ای مستند به برخی از ها و نژادها نهی شده است. بدون اینکه چنین نهیبرخی از تیره
های اکتسابی از قبیل خلق و خوی ناروا و یا وجود برخی از رذایل نفسانی در افراد ویژگی

به میان آمده و از معاشرت با آنان برحذر   شود. بلکه صرفاً سخن از قومیت یا اقوام خاصی
داشته شده است. پژوهش فرارو نظر به اهمیت موضوع، خواهد کوشید با استقرا در متون  

 روایی، چنین اخباری را شناسایی و معرفی کرده و به نقد و تحلیل آنها همت گمارد. 
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در ضروت تحقیق همین بس که به شهادت تاریخ، از آنجا که شریعت اسلام به جهت  
-های بشردوستانه و انسانی مترقی خویش از اقبال چشمگیری در بین افراد و ملتآموزه

های گوناگون از  های گوناگون برخوردار بوده، همواره توسط دشمنان بشریت با روش 
شبهه و  فرافکنی  مسئله قبیل  و  است. اندازی  گرفته  قرار  هجمه  مورد  نسبت،  سازی 

-های سازمانریزیهای استعماری با برنامهاکنون نیز خاصه در فضای مجازی، دولتهم
باشند. از آنجا که بر اساس زدن به کیان شریعت می یافته، به صورت هدفمند در پی ضربه 

می مضامینی  چنان  وجود  مسئله،  ق فرض  افراد  از  برخی  دستمایه  و تواند  گیرد  رار 
از قبیل نژادپرستی را متوجه آموزهاتهام های دین نماید، تبیین نظریه شریعت و  هایی 

 بازخوانی مستندات چنان دیدگاهی از اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود.

 پیشینه پژوهش  .2
زمینه در میراث روایی و فقهی، مطالبی در باب پیشینه پژوهش افزون براینکه در این  

 1اند، مطرح شده و برخی از فقیهان نیز چنین روایاتی را منشاء احکام فقهی قرار داده 
ای »نقد و بررسی روایات تبعیض  آثار دیگری نیز نگاشته شده است: از جمله در مقاله

نگارندگان صرفاً در بخشی کوتاه، به بررسی سندی روایاتی که در باب مذمت   2نژادی« 
اند که بررسی تفصیلی این موارد محتاج ها وجود دارد، ورود کرده و تصرح نمودهقومیت

(. مقاله مزبور در نقد محتوایی روایات قومیتی نیز به  200باشد )ص تر میمجالی فراخ
جهت اینکه قریب به نیمی از حجم مقاله را به مطالب دیگر اختصاص داده است، بسیار  

)الحجرات:   آیه  به ذکر یک  وارد شده و صرفاً  از رو 13گذرا  ایات بسنده  ( و چند مورد 
الذکر، در نهادن به پژوهش فوق(. نوشتار حاضر ضمن ارج204نموده است )همان، ص

داند که در جستار فرارو اولًا: روایات باب وجوه نوآوری خود ذکر این توضیحات را لازم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
الطّاهرَة. از باب نمونه صاحب  1 عِترَةِ  الْ حْکامِ  اَ النّاضِرَة فی  حَدائقُ  لْ ها را  با استناد به اخبار مزبور، ازدواج با برخی قومیت  اَ

است که    جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (. نمونه دیگر صاحب  111، ص24، ج1405مکروه دانسته است )بحرانی،  
(. سید یزدی، محقق  116، ص30، ج1404مانند محدث بحرانی فتوا به کراهت تزویج با نژادهایی خاص داده است )نجفی،  

طریق صاحب   که  هستند  فقیهانی  دیگر  الوُثْقیٰ  الْعُروَة  مُسْتَمسَکُ  پیموده  جواهرخویی، صاحب  مسئله  در  )یزدی،  را  اند 
 (.8، ص14، ج1416؛ حکیم، 8، ص32، ج1418؛ خویی، 799، ص2، ج1409

 . 181-208(، صص8)3،  کتاب قیم(، 1392.  محمدجعفری، رسول؛ رستمی، محمدحسن؛ جلالی، مهدی )2
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اند؛ ثانیاً: نقد محتوایی چنین روایاتی نیز به  نژادی به تفصیل ذکر و بررسی سندی شده
با این توضیح که ابتدا این روایات در محک آموزه های قرآن  تفصیل انجام شده است. 

سنجیده شده و در تأیید مدعا، افزون بر بررسی تفصیلی آیاتی مانند آیه کرامت )الإسراء:  
ی متعددی از فریقین استشهاد شده است. سپس به تبیین و تحلیل (، به کتب تفسیر70

اخباری پرداخته شده که با محتوای روایات قومیتی در تعارض قرار دارد. و در نهایت 
روایات قومیتی در ترازوی عقل و علم و نیز سنجه موازین اخلاقی، به تفصیل بررسی  

 باشد.یز و نوآوری مقاله حاضر میها و وجوه تماشده است. تمامی این موارد از شاخصه

 . تبیین روایات 3
در جوامع حدیثی امامیه، در زمینه عدم اختلاط، ازدواج و معاشرت با برخی از اقوام و  
نژادهای خاص چندین روایت وارد شده است. حتی برخی از محدثان این اخبار را در  

  الشیعه وسائلاند. از باب نمونه شیخ حر عاملی صاحب  ضمن بابی مستقل گردآوری کرده
در بابی مستقل به بیان اخباری پرداخته که در این زمینه وارد شده است )حرّ عاملی، 

مستدرک الوسائل و مستنبط   (. نمونه دیگر محدث نوری است که در82، ص20، ج 1409
اختصاص داده است )نوری،    المسائل امر  این  به  را  این  192، ص14، ج 1408بابی   .)

 روایات از قرار ذیل هستند: 

»با زنانی که اهل مناطق زنج و خزر    ؛)ع(داود از امام صادق بنروایت علی  -الف
هستند ازدواج نکنید؛ زیرا ایشان وفادار نیستند. همچنین با اهل هند و سند و قندهار 

ایشان فرد نجیب وجود ندارد« )کلینی،   ازدواج مکنید؛ زیرا در میان  ، 5، ج 1407نیز 
 .1( 352ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ 1

َ
ةٌ مِنْ أ دِبْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَیبْنِ . »عِدَّ حْمَدَبْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
هِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أ یُوسُفَ  عَبْدِاللَّ

بِيبْنِ عَنْ عَلِيِّ
َ
ادِ عَنْ أ هِ دَاوُدَ الْحَدَّ رْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ    )ع( عَبْدِ اللَّ

َ
نْجَ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أ الْهِنْدُ وَ  قَالَ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّ

نْدُ وَ الْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ یَعْنِي الْقُنْدُهَارَ«.  السِّ
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فرمود: از ازدواج با  )ع(»حضرت علی؛ )ع(زیاد از امام صادق مسعدةبن روایت  -ب
 . 1( 352، ص5، ج1407زنجیان بپرهیزید؛ زیرا ایشان زیبا نیستند« )کلینی، 

»سه گروه دارای گوهر  ؛  )ع( و امام صادق   )ع( فرقد از امام باقرروایت داودبن   -ج
نگین  مانند  که چشمش  فردی  باشد؛  معیوب  او  راست  که چشم  فردی  نباشند؛  پاک 

،  20، ج1409انگشتر کبود باشد؛ و فردی که زادگاهش خطه سند باشد« )حر عاملی،  
 .2( 82ص

فرمود: به قریش دشنام مدهید و    )ص(»رسول خدا  ؛)ع(روایت جابر از امام باقر  -د
عرب را دشمن مدارید و موالی را تحقیر مکنید و در میان خوز سکونت نکنید و از آنها  

 . 3(393، ص2، ج 1386وفایی دارند« )صدوق، زن مگیرید؛ زیرا آنان رگ بی
»از اهالی سودان کسی را خریداری    ؛)ع(روایت ابوربیع شامی از امام صادق   -ه

 .4( 352، ص5، ج 1407مکن و با اکراد عقد ازدواج مبند...«)کلینی، 

 ارزیابی و سنجش روایات .4
شود. شایان ذکر است که  پس از نقل روایات، در ادامه به نقد و تحلیل آنها پرداخته می

 ارزیابی روایات 
پیشگفته طبق شیوه رایج و متداول بین اندیشوران امامی، در دو محور سندی و دلالی  

 صورت خواهد پذیرفت.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

بِيمُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَبْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ   بْن. »عَلِي1ُّ
َ
هِ زِیَادٍ عَنْ أ مِیرُالْمُؤْمِنِینَ   )ع(عَبْدِاللَّ

َ
نْجِ    )ع(قَالَ قَالَ أ اکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّ هُ  إِیَّ فَإِنَّ

هٌ«.   خَلْقٌ مُشَوَّ
دُبْنُ 2 »مُحَمَّ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ.  عَنِ  الْخِصَالِ  فِي  حْمَدَبْنِ بْنِ الْحُسَیْنِ 

َ
دِبْنِ أ مُحَمَّ عَنْ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  عَنْ  إِدْرِیسَ  حْمَدَ 

َ
دِ أ عَلِيٍّ  بْنِ  مُحَمَّ

بِيالْهَمْدَانِيِّ رَفَعَهُ عَنْ دَاوُدَبْنِ 
َ
بِي)ع(جَعْفَرفَرْقَدٍ عَنْ أ

َ
هِ وَ أ زْرَقُ کَالْفَصِّ وَ مُولَدُ    )ع(عَبْدِاللَّ

َ
عْوَرُ عَیْنٍ وَ أ

َ
نْدِ«.قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْجُبُونَ أ  السِّ

»سَعْدُبْنُ 3 إِبْرَاهِیمَ .  عَنْ  هِ  عَنْ  بْنِ عَبْدِاللَّ هِ هَاشِمٍ  بِيبْنِ عَبْدِاللَّ
َ
أ عَنْ  جَابِرٍ  عَنْ  شَرِیكٍ  عَنْ  ادٍ  رَسُولُ   )ع(جَعْفَرٍ حَمَّ قَالَ  هِ قَالَ    )ص( اللَّ

وا قُرَیْشاً  جُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ لَاتسُبُّ وا الْمَوَالِيَ وَ لَاتُسَاکِنُوا الْخُوزَ وَ لَاتُزَوِّ   عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ«. وَ لَاتُبْغِضُوا الْعَرَبَ وَ لَاتُذِلُّ
يِّ عَنْ عَلِيِّبْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنُ . »عَلِي4ُّ دٍ الْمَکِّ نْ ذَکَرَهُ عَنْ  بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ بْنِ مُحَمَّ خَالِدٍ عَمَّ

بِي
َ
هِ أ بُو بَْدِاللَّ

َ
امِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أ بِیعِ الشَّ ودَانِ   )ع(الرَّ حَداً...لَاتَشْتَرِ مِنَ السُّ

َ
کْرَادِ أ

َ
حَداً... وَ لَاتَنْکِحُوا مِنَ الْْ

َ
 «. أ
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 بررسی سندی . 1 -4
زیاد« در زنجیره سند آن، مطابق مبانی رجالی  بنروایت نخست به دلیل وجود »سهل

از علمای رجال وی را  نمی اینکه بسیاری  اعتبار و حجیت برخودار باشد؛ چه  از  تواند 
دانسته غلو  اهل  و  میغیرمعتمد  وی  مورد  در  نجاشی  في اند.  ضعیفا  »کان  نویسد: 

أحمدب کان  و  فیه.  غیرمعتمد  و  محمدبن نالحدیث،  الکذب  و  بالغلو  علیه  یشهد  عیسی 
(. شمار دیگری از رجالیان امامی نیز  185، ص 1407)نجاشی،    «أخرجه من قم إلی الري 

،  1381؛ علامه حلی،  125، ص1422غضائری،  )ر.ک: ابن  اندنموده تصریح به ضعف وی 
سند روایت مزبور را    ة العقولآمر  (. با ملاحظه همین جهات علامه مجلسی در228ص

 (. 56، ص20، ج 1404)مجلسی،  مطابق قول مشهور ضعیف دانسته است
دهد هر سه راوی ذکر شده روایت دوم، تتبع در میراث رجالی نشان میخصوص  در  

زیاد، جملگی از ثقات  بنبن مسلم و مسعدة  ابراهیم، هارونبن در سلسله سند، یعنی علي
، 19، ج 1413)ر.ک: خویی،   اصحاب امامیه بوده و بر معتمد بودن آنان تأکید شده است

 (؛ بنابراین روایت دوم از حیث سند فاقد اشکال است344، ص 1383داود،  ؛ ابن147ص
 (.55، ص20، ج 1404)مجلسی، 

فرقد«  بنروایت سوم به جهت اینکه در زنجیره سند، واسطه بین »همدانی« و »داود
« به واسطه چه کسی از »همدانی« نقل کرده است، ذکر نگردیده و معلوم نیست »داود

  چنانچه از نظر موازین رجالی مرفوعه محسوب شده و از اعتبار لازم برخودار نخواهد بود.  
 (. 217، ص1، ج 1410)بحرانی،    اندبرخی از فقها نیز به مرفوع بودن حدیث اشاره داشته

کم در نزد شماری از  یزید جعفی، که دستروایت چهارم نیز به دلیل وجود جابربن
تواند معتبر تلقی شود. از باب نمونه برخی  دانشیان رجالی وثاقت وی محرز نیست، نمی

اند:  از رجالیان متقدم شیعه مانند نجاشی در وثاقت او شک کرده و او را مختلط دانسته
نفسه مختلطا«» في  کان  ابن128، ص1407)نجاشی،    و  زمره  (.  را در  او  داوود حلی 

(. شیخ طوسی نیز از وثاقت  80، ص1383داود،  )ابن  مجروحین حدیثی ذکر نموده است
 (.95، ص1417)طوسی،  وی سخنی به میان نیاورده است
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سو اشکال ارسال و افتادگی یکی از ناقلان حدیث وجود  یکروایت پنجم نیز از  در  
  اند روایت مزبور را ضعیف قلمداد کرده   ، دارد و لذا برخی از اندیشوران با تفطن به این ایراد

 (. از دیگرسوی خبر مزبور به جهت وجود ابوربیع شامي336، ص12، ج 1406)مجلسی،  
معتبر تلقی شود؛ زیرا برخی از رجالیان وی را مجهول  تواند  آن اصولًا نمی  سند  در زنجیره

( و برخی دیگر وی را در زمره جاعلان حدیث  398ص،  1383داود،  )ابن  و مهمل دانسته 
 (.226، ص6، ج 1420)صدر،  اندبرشمرده

توان چنین نتیجه گرفت که غالب روایات مورد بحث از بندی کلی میدر یک جمع
گونه که گذشت ها تکیه نمود. اگرچه همانتوان بدانضعف سندی برخودار بوده و نمی

شود که از نظر سند فاقد اشکال هستند؛ لکن  در بین این احادیث، اخباری نیز یافت می
ها در  میزان اعتبار آن  در ادامه  و  قابل تأمل بودهمجموع این روایات از نظر دلالت نیز  

ترین ترازوی کتاب و سنت سنجیده خواهد شد؛ زیرا آنچنان که مشخص است یکی از مهم 
قرآن می بر  آنها  احادیث عرضه  ارزیابی  ، 1397)ر.ک: مؤدب و دلیر،    باشدراهکارهای 

نمانده و با توجه به   (. چه اینکه روایات برخلاف قرآن، از جعل و تحریف مصون192ص
های مختلفی که برای جعل وجود داشته، امکان چنین امری در مورد آنها وجود  انگیزه

دارد. مطابق با همین منطق در برخی از روایات تصریح شده است که روایاتی را که از ما 
آموزهمی قرآن و سنت معتبر عرضه دارید؛ هرآنچه که موافق  بر  بود های آنشنوید  ها 
بیبر به جانبی  را  آنها  با  بارها توسط  بر  فکنید.  اگرفته و مضامین مخالف  چنین ملاکی 

است. از باب نمونه در یکی از این روایات   شدهتأکید    )ع(و اهل بیت  )ص(پیامبر گرامی اسلام
ةِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَایُوَافِقُ  آمده است: »کُلُّ شَيْ نَّ الْکِتَابِ وَ السُّ فَهُوَ  ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی  هِ  کِتَابَ اللَّ

داده شده و با  (. هر امری به کتاب و سنت ارجاع  69، ص1، ج 1407)کلینی،    زُخْرُفٌ«
شود و هر روایتی که با کتاب خدا موافقت نداشته باشد باطل  ترازوی آنها سنجیده می

 خواهد بود. 
برخلاف روش برخی از اندیشوران که صرفاً به سنجش سندی اخبار اهتمام داشته و  

نمایند، در تشخیص روایات معتبر آنچه بیش و پیش از سند  توجه کمتری به محتوا می
باید مورد مداقه قرار گیرد، صحت مضمون و استواری معنایی است که در آن وجود دارد. 

لزوم این سخن به معنای نفی  بررسی سندی روایات نیست؛ بلکه درصدد توجه   البته 
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دادن به این امر است که مضمون و محتوای روایات نیز باید مورد اعتبارسنجی دقیق  
 قرار گرفته و با لحاظ مجموع این امور در مورد روایات قضاوت نمود.

البته ممکن است عمل مشهور فقها، محملی برای جبران ضعف سند روایات مزبور   
، از مبنا محل مناقشه بوده و برخی  1تلقی گردد؛ لکن نظریه جبران سند به عمل مشهور

، 1393؛ خویی،  89، ص1، ج 1403)اردبیلی،    انداز دانشیان چنین مبنایی را نپذیرفته
نظر شود، ایراد صغروی وارد این است که  (. حتی اگر از این ایراد کبروی صرف6، ص1ج 

عمل مشهور به روایات مزبور نامعلوم است؛ زیرا از آنجا که شمار کثیری از قدما دارای  
قالب فتوا بسنده کرده و ادله  کتب استدلالی نبوده اند، صرفاً به بیان آرای خویش در 

 .2ند ادیدگاه خود را ذکر نکرده

 . بررسی دلالی 2 -4
آموزه ترازوی  در  پیشگفته  روایات  قسمت  این  و  در  شده  سنجیده  و سنت  کتاب  های 

ها در ترازوی نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت. در این  میزان اعتبار و وجاهت مضمون آن
رسد روایات مزبور دارای مضامینی هستند که در زمینه باید اذعان داشت که بنظر می

 گیرند.تنافی با محکمات کتاب و سنت قرار می 

 ارزیابی روایات با قرآن .1 -2 -4
آیات کتاب خدا، به مضامینی برمی خوریم که بر نفی قومیت و نژاد با تدبر و تأمل در 

نماید. ها بر یکدیگر را صرفاً در میزان تقوا معرفی میدلالت داشته و معیار برتری انسان
اسُ از باب نمونه خداوند در آیه سیزدهم سوره حجرات چنین مقرر می هَا النَّ یُّ

َ
دارد: »یَا أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

شود  شمار بسیاری از دانشیان امامیه معتقدند که عمل مشهور بر طبق خبری که دارای ضعف سند است، موجب می  .1
السند،  گردانی مشهور از یک روایت ولو صحیحگونه که رویتوان به آن روایت عمل کرد؛ همانضعف آن جبران شود؛ لذا می

 (.  4، ص1396کار، )ر.ک: باقری و دیمه  شودموجب تضعیف آن خبر می
که در  حاصل شده باشد  شرط تقویت روایت ضعیف با شهرت این است که اولًا: شهرت مزبور در میان قدمای اصحاب    .2

اند؛ ثانیاً: استناد فتوای مشهور به آن روایت محرز شود و در این زمینه مجرد  زیستهمی )ع(ای نزدیک به عهد معصوماندوره
(. بگذریم از اینکه قریب به اتفاق  221، ص2ش، ج1370)مظفر،    کند مطابقت فتوای مشهور با مضمون روایت کفایت نمی

اند و فتوای مشخصی از ایشان در  متقدمان از قبیل شیخ صدوق، سید مرتضی و شیخ مفید، فرض مسئله را مسکوت نهاده
 . باشد نمیمسئله مشاهده نشده و حسب تتبع نگارنده جستجو در آثار ایشان در این زمینه رهگشا 
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اللَّ  عِنْدَ  کْرَمَکُمْ 
َ
أ إِنَّ  لِتَعَارَفُوا  قَبَائِلَ  وَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاکُمْ  نْثَیٰ 

ُ
وَأ ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاکُمْ  ا  هِ  إِنَّ

تْقَاکُمْ« 
َ
   .1أ

»آیات و داشته  اذعانالاحکام«  صاحبان  افراد  برابری  در  مزبور صراحت  آیه  که  اند 
ابنای بشر از حیث ماده و صورت داشته و بر این امر تأکید دارد که احدی بر  تساوی 
تساوي  علی  إلّا  لیس  ظاهرا  دلالتها  »فلأنّ  الهی:  تقوای  در  مگر  ندارد  برتری  دیگری 

  لْخذ علی غیره إلّا بالتقوی« الْشخاص من حیث المادّة و الصورة النسبیّة و أنّه لافضل  
 (. 227، ص2، ج 1425)فاضل مقداد، 

 )ص(مطابق آنچه در شأن نزول آیه آمده است در ماجرای فتح مکه، رسول گرامی اسلام
به بلال حبشی دستور دادند که اقامه اذان نماید. بلال بر بالای کعبه رفته و شروع به  

آزادشدگان بود از روی عصبیت و اسید« که در زمره  بناذان نمود. در این بین »عتاب
حمیت جاهلی خود به کنایه گفت: »خداوند پدرم را بیامرزد. خدا را شاکرم که پدرم  

هشام« نیز از روی تمسخر گفت: »آیا فرد بنوفات کرد و چنین روزی را ندید«. »حارث 
رای  تر بود رسول خدا فرد بهتری را از این کلاغ سیاه بدیگری برای اذان نبود؟ مناسب

)ر.ک:    کرد«. در این هنگام آیه سیزدهم سوره حجرات نازل گردیداقامه اذان انتخاب می
 .2(203، ص9ش، ج1372؛ طبرسی، 411، ص1411واحدی، 

به یکی از طوایف    )ص(که رسول گرامی اسلام  همطابق نقلی دیگر شأن نزول آیه این بود
دختری را از میان خود به تزویج یکی از موالی درآورند؛ اما تا  و قبایل عرب امر کرده بود  

بودند دانسته  تحقیر خود  و  ننگ  مایه  را  کاری  تعجب چنین  با  ، 1415)آلوسی،    آنان 
 (. 314، ص 13ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
یکدیگر  های گوناگون قرار دادیم تا از  . ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن خلق نمودیم و شما را به صورت قبایل و تیره1

 ترین شما در نزد پروردگار باتقواترین شماست. متمایز و شناخته شوید؛ بدانید که گرامی
در ضمن یکی از روایات تفسیری آمده است که جناب سلمان با گروهی از قریش در مسجد بودند    کافیال  در کتاب شریف   .2

کردند؛ تا اینکه نوبت به سلمان رسید و از وی درخواست کردند که  و ایشان هریک با برشمردن نسب خود بدان تفاخر می
  .ده و فرمود که من فرزند بنده خدا هستماز اصل و نسب خود بگوید. جناب سلمان در پاسخ خود را بنده خدا معرفی کر

هدایت شدم. نسب من این است. در این هنگام رسول خدا وارد مجلس شد و سلمان   )ص(گمراه بودم و توسط پیامبر اسلام
شرح ماوقع را خدمت ایشان عرضه داشت. حضرت پس از استماع سخنان ایشان فرمود: »ای قریش! نسب انسان دین وی  

،  1407)کلینی،    ش و اصل وی خرد و عقلش«. حضرت سپس آیه مزبور را قرائت نمودااست و مردانگی وی خلق و خوی
 (.181، ص8ج
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ها از جهت انسان بودن با یکدیگر  علامه طباطبایی در تفسیر آیه معتقد است انسان
برابر هستند و هیچ فضیلتی بین آنها وجود ندارد و اختلافی که در خلقت ایشان مشاهده  

این رهگذر می از  تا نظم اجتماع  گردد صرفاً بدین جهت است که یکدیگر را بشناسند 
ب خود مغرور  سَ ین امر موجب تفاخر شده و برخی به نَ تأمین شود؛ نه بدین جهت که ا

شوند و برخی دیگر بر سفیدی پوست خود تفاخر نمایند؛ چه اینکه چنین وجوهی در  
ها اسلام موجب رجحان احدی بر دیگری نخواهد شد؛ بلکه ملاک و میزان برتری انسان

 (. 327، ص 18، ج1390)طباطبایی،  صرفاً در پاسداشت تقوای الهی است
این حقیقت می بیان آن است  آیه درصدد  آنچه  باشد که چون تمامی در هرصورت 

آدمیان از ریشه و اصل واحد هستند، لذا معنا ندارد که برخی از ایشان بر برخی دیگر به 
جهت نژاد و قبیله تفاخر نمایند و اگر پروردگار حکیم برای هر نژاد و طایفه خصوصیاتی 

ت، درجهت حفظ نظام زندگی اجتماعی است؛ چه اینکه  در نظام آفرینش قرار داده اس 
ها موجب شناسایی افراد است و اگر تمامی ابنای بشر شبیه همدیگر بودند،  این تفاوت

 شد.ای بر جهان حاکم مینظمی گستردهبی
تواند مطمح نظر قرار گیرد، آیه موسوم به  یکی دیگر از آیاتی که در فرض بحث می

مْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي  کرامت انسان است. خداوند در قرآن می فرماید: »»وَ لَقَدْ کَرَّ
کَ  عَلَی  لْنَاهُمْ  فَضَّ وَ  بَاتِ  یِّ الطَّ مِنَ  رَزَقْنَاهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  نْ  الْبَرِّ  مِمَّ خَلَقْنَا ثِیرٍ 

(. بسیاری از شارحان قرآن، مدلول آیه را شامل حال نوع بشر، فارغ  70سراء: لإ)اتَفْضِیلًا« 
اند که مضمون آیه جملگی آدمیان را از  و تصریح کرده  از رنگ و نژاد و قومیت دانسته

عما   لبشر مع الغضّ گیرد: »...أن المراد بالآیة بیان حال لعامة احیث انسان بودن دربر می 
الخاصة    یختصّ  الکرامة  من  ج1390)طباطبایی،    الإلهیة...«بعضهم  ص13،  ؛  156، 

 (.22، ص11، ج1415همچنین ن.ک: آلوسی، 
اگر آدمی مانند  از متفکران مسلمان معتقدند که  این کرامت ذاتی برخی  در تقریر 

توانست ذاتی باشد؛ شد، کرامت در حق وی نمیسایر مخلوقات، صرفاً از خاک آفریده می
لکن باید بدین نکته توجه داشت که انسان دارای اصل و فرعی است؛ و اگرچه فرع او 
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)جوادی   بازگشت به خاک دارد؛ لکن اصل انسان به خداوند متعال و »الله« منتسب است
 (.62ش، ص1366آملی، 

با انسان درنظر گرفته است. از باب نمونه   هقرآن مجید نیز همین رویکرد را در مواجه
در سرزمین حجاز و در میان اعراب، دیدگاهی مبتنی بر نژادپرستی بسیار رواج داشته و 

داد.  آنچنان ژرف و گسترده بود که حتی مناسک عبادی را نیز تحت تأثیر خود قرار می
راف قریش که به  مطابق آنچه در برخی از تفاسیر آمده است در موسم حج، گروهی از اش 

-ای که بقیه حجاج حرکت میتازگی مسلمان شده بودند، در سرزمین عرفات از ناحیه
دانستند. لکن خداوند در  کردند، طی طریق نکرده و این امر را با شأن خود سازگار نمی

ایشان گوشزد می از چنین رفتارهایی بقرآن به  های پرهیزید و رفتارها و نگاهنماید که 
فاضَ  تبعیض

َ
فِیضُوا مِنْ حَیْثُ أ

َ
آمیز و طبقاتی و عصبیت جاهلی را به سویی افکنید: »ثُمَّ أ

رَحِیمٌ  غَفُورٌ  هَ  اللَّ إِنَّ  هَ  اللَّ اسْتَغْفِرُوا  وَ  اسُ  )واحدی،  199:  ةبقرال)  1«النَّ ؛  65، ص 1411( 
 (. 528، ص2، ج 1372طبرسی، 

)فارغ از   در زمینه استشهادات قرآنی در باب کرامت ابنای بشر و آدمیانهمچنین  
غیرعادلانه  معیار  میهر  تیره(،  و  نژاد  و  رنگ  قبیل  از  در  ای  که  فراوانی  آیات  به  توان 

ها در الهی انسان  ة، مقام خلیف2(29حجر:ال)  موضوع دمیده شدن روح خدایی در انسان
زمین) آدمیان3( 30:  البقرة روی  بودن  الهی  امانت  حامل  خلقت  4(72حزاب:لا)ا  ،  و   ،
، اشاره داشت که ذکر تفصیلی آنها از حوصله  5(1نساء:  ال)  ها از نفس واحدتمامی انسان

 و رسالت این نوشتار خارج است.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 شوند، روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است. . از همان جایی که انبوه مردم روانه می1
یْتُهُ وَ نَ   .2 ي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ؛ فَإِذَا سَوَّ كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ  فَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ«. »وَ إِذْ قَالَ رَبُّ
 تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا  .3

َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أ

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْْ كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ حُ    »وَ إِذْ قَالَ رَبُّ مَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ بِحَمْدِكَ  وَ یَسْفِكُ الدِّ

عْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ«. 
َ
ي أ سُ لَكَ قَالَ إِنِّ  وَ نُقَدِّ

شْفَقْنَ مِنْ  .4
َ
نْ یَحْمِلْنَهَا وَ أ

َ
بَیْنَ أ

َ
رْضِ وَ الْجِبَالِ فَأ

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ مَانَةَ عَلَی السَّ

َ
نْسَان«. »اناَّ عَرَضْنَا الْْ  هَا وَ حَمَلَهَا الْإِ

ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا«.  .5 کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یُّ
َ
 یَا أ
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 ارزیابی روایات با سیره و سنت . 2- 2 -4
شود نیز این حقیقت آشکار می )ع(و اهل بیت )ص(از تأمل در سخنان و تعالیم رسول اکرم

های نژادی و خونی توجهی مبذول نداشته و از نظر قوانین که شریعت اسلام به اختلاف
ها در اصل آفرینش از جایگاهی برابر و یکسان برخوردارند. از باب  دینی همگی انسان

در پیام    )ص(گرامی اسلامنمونه آنچنان که در برخی از کتب تاریخی مسطور است پیامبر  
الوداع« بر این حقیقت ممتاز تأکید کرده و فرمود: »ای مردمان!  تاریخی خود در »حجة 

خدایتان یکی و پدرتان نیز یکی است؛ همگی شما از نسل آدم ابوالبشر هستید؛ و آدم 
بافضیلت که  باشید  داشته  توجه  بنابراین  بود؛  از خاک  پروردگار نیز  نزد  در  شما  ترین 

ت؛ لذا عرب را بر عجم و سرخ را بر سفید و سفید را بر سرخ برتری و  باتقواترین شماس 
(. بدون تردید خطبه فوق  110، ص2تا، ج)یعقوبی، بی فضیلتی نیست مگر در تقوی...«

های اسلامی است که تفاخر به نژاد و نسب و قومیت ترین سخنان و آموزهیکی از درخشان
دار بود به شدت سرزنش کرده و ملاک را تقوا و  سیار ریشهرا که در میان عرب جاهلی ب 

 خشیت الهی معرفی نموده است.
اسلام گرامی  پیامبر  از  الْمُشْطِ  )ص(همچنین  سْنَانِ 

َ
کَأ اسُ  »النَّ که:  است  شده  روایت 

ج 1413)صدوق،    سَوَاءٌ« ص4،  انسان379،  دندانه(.  همچون  یکدیگر  ها  با  شانه  های 
 برابرند.

شود. از باب نمونه  نیز مشاهده می  )ع(چنین رویکردی به تواتر در سیره امیرالمؤمنین
المال بین وی و زنی از موالی، اعتراض  ایشان به زنی از عرب که از تقسیم یکسان بیت

إسحاق«  ولد  علی  إسماعیل  لولد  رأیت  فما  اللوحین  بین  ما  قرأت  »قد  فرمود:   نمود، 
(. به خدا سوگند من کتاب خدا را خواندم؛ لکن در تقسیم  141، ص2، ج 1417)بلاذری،  
 فضل و مزیتی برای فرزندان اسماعیل)عرب( نسبت به دیگران نیافتم. هیچ این مال، 

ای در ثنای الهی، رو به مردم فرمود:  پس از ایراد خطبه )ع( مطابق نقلی دیگر، حضرت
گاه باشید که هرآنچه از بیت»ای مردمان! انسان المال در نزد ما  ها همه آزاد و برابرند؛ آ

وجود دارد به تساوی میان سیاه و سرخ و سفید تقسیم خواهیم کرد«. سپس به هر فرد  
بود سه دینار داده و سپس به شخص   سه دینار عطا نمود. ایشان به شخصی که از انصار
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به  سیاه انصاری  این هنگام مرد  نیز سه دینار عطا کرد. در  آمد  از وی  پوستی که پس 
حضرت اعتراض کرده و گفت: این فرد غلام من بود که دیروز وی را آزاد نمودم؛ آیا من 

دهی؟ حضرت در پاسخ فرمود: »من در قرآن فضلی برای فرزندان  را با او برابر قرار می
 (. 69، ص8، ج 1407)کلینی،   اسحاق پیدا نکردم«اسماعیل نسبت به فرزندان 

ها فارغ از رنگ و نژاد و قومیت در سیره  چنین روش و منشی مبنی بر تکریم انسان
با یکی از    )ع(شود. مطابق یکی از روایات، امام صادقنیز به نیکی مشاهده می  )ع(بیتاهل

کردند و غلام آن شخص نیز  اصحاب خویش که همواره همراه ایشان بود از بازار عبور می 
کرد. در این حین که از اهالی »سند« بود همراه ایشان بوده و پشت سر آنان حرکت می

آن مرد به عقب برگشته و غلام خود را صدا زد، اما وی را ندید و این کار را سه مرتبه 
. در مرتبه چهارم که وی را دید با لحنی تند وی را »زنازاده« نامید. راوی  تکرار نمود

را بلند نموده و از فرط ناراحتی  پس از شنیدن این سخن دست خود    )ع(گوید حضرت
محکم بر پیشانی کوبید. آن مرد در توجیه سخن خود عرضه داشت که غلام وی اهل  

تقوا معرفی  »سند« و مشرک است؛ اما حضرت این استدلال را نپذیرفته و او را فردی بی
 حضرت ندیدم تا اینکه مرگ بین آنان جدایی افکند. راوی گوید من دیگر او را همراه  کرد

 (. 324، ص2، ج 1407)کلینی، 
های گزینش همسر  شایان ذکر است که روایات پیشگفته به طور خاص نیز با ملاک 

آموزه روایات توصیه شده در  باب مثال در  از  اینکه  ندارند؛ چه  های شریعت همخوانی 
، 5، ج 1407)کلینی،    است که انتخاب همسر بر مبنای دین و ایمان طرف مقابل باشد

(. فقهای امامیه نیز بر مبنای چنین روایاتی صرفاً دو شرط)اسلام و ایمان( را در  332ص
، 1404؛ نجفی،  234، ص5، ج 1410)شهید ثانی،    اندیت طرفین نکاح مطرح نمودهکفوّ 

ص30ج  اسلام92،  گرامی  پیامبر  از  نیز  روایتی  زمینه  این  در  با    آمده  )ص((.  که  است 
این روایت فردی رنگین وجه که به هیچپوست  موضوع بحث تناسبی تام دارد. مطابق 

آمده و مسلمان    )ص(ای نیز نداشت خدمت پیامبر گرامی اسلامظاهر آراسته و پسندیده
از اسلام آوردن، پیامبر ازدواج نمود. وی در پاسخ عرضه   )ص(شد. پس  او را تشویق به 

بهره از مال و مکنت و زیبایی و جمال هستم و هیچ زنی رغبت به  داشت من فردی بی
و   معیارها  چنین  اسلام  ظهور  با  خداوند  فرمود:  پاسخ  در  حضرت  کرد.  نخواهد  من 
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رسوماتی را برانداخت و به برکت اسلام تفاخر به نژاد و نسب از بین رفت. به راستی که  
 (. 340، ص5، ج 1407)کلینی،    ترین آدمیان نزد پروردگار باتقواترین ایشان استمحبوب

 ارزیابی روایات در ترازوی عقل . 3  -2 -4
رسد در ترازوی عقل  نظر میه  گفته متضمن مفاهیمی هستند که ببرخی از روایاتی پیش 

و علم نیز وجاهت چندانی ندارند. از باب نمونه مطابق آنچه در یکی از این روایات آمده  
ای از جن ها به اجنه بازگشت داشته و ایشان طایفهاست اصل و اساس یکی از قومیت

(. در برخی از منابع تاریخی نیز درباره نسب  352، ص5، ج1407)کلینی،    اندقلمداد شده
برخی از اقوام آمده است که به اعتقاد برخی از مردمان، نسب ایشان به کنیزان حضرت  

  )ع( بازگشت دارد. با این توضیح که در آن هنگام که ملک از حضرت سلیمان  )ع(سلیمان
گرفته شد، شیطانی که به »جسد« مشهور بود، با برخی از کنیزان حضرت که در دل  
آنان نفاق بود نزدیکی و همبستری کرده و این کنیزان از آن شیطان باردار شده و صاحب  

از بازگشت ملک به حضرت سلیمان این    )ع(فرزندانی شدند. پس  ایشان دستور داد که 
دان  ها گسیل دارند. این فرزنها و دره متولد شدگان را به همراه مادرانشان به سمت کوه

مکان آن  در  از سپس  یکی  نسب  پیدایش  و  کردند  ازدواج  یکدیگر  با  و  شده  بزرگ  ها 
 .1(99، ص2ش، ج1365)مسعودی،  ها از آنجا شروع شدقومیت

تواند محمل عقلایی صحیحی داشته و از نظر  ناگفته پیداست که چنین سخنانی نمی
علمی دارای ارزش و جایگاه باشد؛ افزون بر آنکه حتی اگر بپذیریم که بازگشت برخی از  

باشد، در یک اعتبارسنجی عقلانی این امر  طوایف و نژادها به موجوداتی از قبیل جن می
ند دلیلی بر ترک مراوده و معاشرت  تلقی گردد؛ چه اینکه به تصریح اتو به خودی خود نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
نقل دیگر در این زمینه که به وضوح بر ساختگی و مجعول بودن چنین قضایایی بدون هیچ توضیح خاصی دلالت دارد    .1

ای دوردست  به سمت هند لشکرکشی نمود، هشتاد کنیز از ایشان اسیر کرده و در جزیره  )ع(سلیماناین است که: »چون  
ساکن ساخت. در این هنگام اجنه از دریا خارج شده و با ایشان نزدیکی و همبستری کرده و آنها را باردار نمودند. شرح  

مین فارس بیرون کنند. چون آن زنان از آن  ماوقع را به حضرت سلیمان گفتند. ایشان فرمودند: ایشان را از آن جزیره به ز
 )ع(کردند. مردمان به سلیمانپسر بزائیدند و چون بسیار شدند در زمین فساد کرده و راهزنی میاجنه باردار بودند چهل  

،  1420راغب اصفهانی، ) ها گسیل دارید أکردوهم إلی الجبال...« یعنی آنها را به سوی کوه: »فرمودت شکایت بردند. حضر 
 (.426، ص1ج
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قرآن در میان اجنه نیز افراد صالح و متقی وجود داشته و چنین نیست که همگی ایشان 
 . 1( 10جن: ال) کردار به شمار آینددر زمره موجودات زشت

نقل  زمینه  این  در  دارد،  مهارت  انساب  و  که در رجال  اندیشوران مسلمان  از  یکی 
یورش   )ع(کند: »آنچه گفته شده است مبنی بر اینکه اجنه به حرم حضرت سلیمانمی

اند، سخنی گزاف بوده و اصل درستی  برده و گروهی از اشخاص از ایشان حاصل شده
 (. 223، ص5، ج 1414)زبیدی،  ندارد«
بیش  أمت و  کم  روایی  معاجم  در  اخباری  چنین  ردپای  که  نمود  اذعان  باید  سفانه 

-شود. از باب نمونه مطابق یکی از این خبرها که متضمن وارد کردن نسبتمشاهده می
های باشد، سبب ایجاد نژاد تیره و انسانهای زشت و ناروا به برخی پیامبران اولوالعزم می

یعنی   )ع(شود که برخی از فرزندان حضرت نوحمیسیاهپوست، به معصیتی نسبت داده  
ایشان را لعن   )ع(»حام« و »یافث« مرتکب شدند و به واسطه انجام این معصیت، حضرت

و نفرین کرده و از خداوند درخواست نمود که نطفه آنها را تیره نماید و خداوند نیز دعای  
)صدوق،   نژاد آنان تیره باشد  حضرت را استجابت کرده و عقوبت ایشان را آن قرار داد که 

 .2(32، ص1، ج 1386
توان  در زمینه مواجهه با چنین روایاتی باید توجه داشت که طبیعتاً هر روایتی را نمی
های  به بزرگان دین نسبت داد؛ خاصه اخباری که متضمن مفاهیمی هستند که با آموزه

عدلیه در باب شأن انبیای الهی در تنافی آشکار بوده و با عقل سلیم و محکمات دینی 
نیز در تعارض قرار دارد. شایان ذکر آنکه حتی در باب ظواهر کتاب مجید که سند آن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
ا طَرَائِقَ قِدَداً«. در بین ما اجنه، گروهی صالح و برخی ناصالحند    .1 ا دُونَ ذٰلِكَ کُنَّ الِحُونَ وَ مِنَّ ا الصَّ ا مِنَّ نَّ

َ
های  و ما دسته»وَ أ

 متفاوتی هستیم.
سَهْلُ   .2 ثَنَا  حَدَّ قَالَ  الْکُوفِيُّ  هِ  عَبْدُالْعَظِیمِ بْنُ »عَبْدِاللَّ ثَنَا  حَدَّ قَالَ  الآْدَمِيُّ  سَمِعْتُ  بْنُ زِیَادٍ  قَالَ  الْحَسَنِيُّ  هِ  دٍ  بْنَ عَلِيَّعَبْدِاللَّ مُحَمَّ

لْفَیْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ وَ کَانَ یَوْماً فِي 
َ
فِینَةِ الْعَسْکَرِيَّ یَقُولُ عَاشَ نُوحٌ  أ تْ رِیحٌ فَکَشَفَتْ عَنْ عَوْرَتِهِ فَضَحِكَ حَامٌ وَ  السَّ نَائِماً فَهَبَّ

یحُ کَشَفَهُ حَامٌ وَ یَافِثُ فَانْتَبَهَ نُوحٌ فَرَآهُمْ وَ یَافِثُ فَزَجَرَهُمَا سَامٌ  وَ نَهَاهُمَا عَنِ   ی سَامٌ شَیْئاً تَکْشِفُهُ الرِّ مَا غَطَّ حِكِ وَ کَانَ کُلَّ   الضَّ
مَاءِ یَدْعُو وَ یَقُولُ   خْبَرَهُ سَامٌ بِمَا کَانَ فَرَفَعَ نُوحٌ  یَدَهُ إِلَی السَّ

َ
ی لَا یُولَدَ  هُمْ یَضْحَکُونَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأ رْ مَاءَ صُلْبِ حَامٍ حَتَّ هُمَّ غَیِّ اللَّ

هُ مَاءَ   رَ اللَّ رْ مَاءَ صُلْبِ یَافِثَ فَغَیَّ هُمَّ غَیِّ قَالِبَةِ  لَهُ إِلاَّ سُودَانٌ اللَّ رْكِ وَ السَّ ودَانِ حَیْثُ کَانُوا مِنْ حَامٍ وَ جَمِیعُ التُّ صُلْبِهِمَا فَجَمِیعُ السُّ
جُوجَ وَ 

ْ
جُوجَ وَ مَأ

ْ
ینِ مِنْ یَافِثَ حَیْثُ کَانُوا وَ جَمِیعُ الْبِیضِ سِوَاهُمْ مِنْ سَامٍ وَ قَالَ نُوحٌ لِحَامٍ وَ یَافِثَ وَ یَأ تَکُمَا  الصِّ یَّ هُ ذُرِّ جَعَلَ اللَّ

هُ بَرَّ بِي وَ عَقَقْتُمَانِي فَلَا زَالَتْ سِمَةُ   نَّ
َ
یَةِ سَامٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لِْ تِکُمَا ظَاهِرَةً وَ سِمَةُ الْبِرِّ بِي فِي  خَوَلًا لِذُرِّ یَّ عُقُوقِکُمَا لِي فِي ذُرِّ
نْیَا«.  ةِ سَامٍ ظَاهِرَةً مَا بَقِیَتِ الدُّ یَّ  ذُرِّ
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ای با مسلمات عقلی در تنافی باشد، شیوه عدلیه در این قطعی است نیز اگر ظاهر آیه 
حْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی«)طه:   زمینه تأویل است و لذا به عنوان نمونه آیاتی از قبیل »الرَّ

كَ«5 رَبُّ جٰاءَ  توان به ظاهر آنها اخذ ( نیز به تأویل برده شده و نمی22فجر:  ال )  (، و »وَ 
نمود. بنابراین در این زمینه وضعیت روایاتی که با محکمات کتاب و سنت در تعارض 

توان بدین ترازوی عقل نیز جایگاهی ندارند، روشن بوده و نمیآشکار قرار گرفته و در  
 قبیل روایات اعتماد نمود. 

 . ارزیابی روایات در سنجه موازین اخلاقی 4 -2 -4
نظریه مطابق  و  بوده  اخلاقی  شریعتی  اسلام،  از  شریعت  بخشی  نه  اخلاق  استوار،  ای 

)در کنار عقاید و احکام(، بلکه روح جاری در سرتاسر قرآن بوده و حتی    های قرآنآموزه
گاهی،   عقاید و احکام عبادی موجود در قرآن نیز رنگ و بوی اخلاقی دارد )شاهرودی و آ

 (.67، ص 1397
باید توجه داشت که اگر این حقیقت پذیرفته شود که انتخاب رنگ و نژاد در اختیار  
و دسترس انسان نبوده و حاصل تقدیر و آفرینش و حکمت خداوندی است، در این صورت 
لاجرم به این حقیقت اعتراف خواهیم کرد که از نظر اخلاقی چنین عواملی را منشاء 

بوده و موجبات نکوهش خردمندان را فراهم خواهد    تفاوت بین آدمیان قرار دادن مذموم
آورد. یاد کردنی است که هم در اخلاق عرفی و غیردینی و هم در متون دینیِ تمامی  
قواعد   و  زرین  اصول  از  که  دارد  وجود  مستقلی  اخلاقی  قواعد  و  اصول  سلسله  ادیان، 

ها صرف نظر کرد. توان از مضمون آنروند و در هیچ حالی نمیطلایی اخلاق به شمار می
عامبنیادي قاعده زرینترین و  به  تعبیر  از آن  قاعده عملي اخلاق که   Golden)  ترین 

Ruleشود این است که در برخورد با دیگران چنان رفتار کن، که دوست داری با تو ( می
های اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده رفتار کنند. این آموزه درخشان که در آموزه

بهترین شیوه1(405، ص4، ج1413)صدوق،    است از  عنان های هم، در حقیقت یکی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

مضمون قاعده زرین اخلاقی، در تراث روایی شیعی بارها تکرار شده و از بسامد بالایی برخودار است. از باب نمونه در باب    .1
)کلینی،  روایاتی نقل شده است که به تصریح و تلویح بر مفاد قاعده مزبور اشاره دارند  کافیال»انصاف و عدل« کتاب شریف 

فرماید که: »خودت  توصیه می  )ع(به امام حسن  )ع(حضرت علی  البلاغه نهجیکم  و(. همچنین در نامه سی146، ص2، ج1407
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حتی اگر به نیك و بد ذاتی    کردن و محک زدن منافع خویشتن با منافع دیگری است؛
افعال فتوا ندهیم. یعنی لازم نیست به کسی گفته شود از آن رو دروغ مگو که دروغ  

خواهی به تو دروغ  مبغوضیت ذاتی دارد؛ بلکه کافی است به وی گفته شود: اگر نمی 
بگویند، تو هم با دیگران چنین مکن. مطابق با همین سنجه و معیار، اگر خود را بجای 
دیگران قرار داده و سپس از خود پرسش نمائیم که آیا راضی خواهیم بود که دیگران  
این   اگر پاسخ ما به  با ما داشته باشند؛  صرفاً به سبب نژاد و رنگ، برخوردی متفاوت 

خواهیم داشت با  ی باشد، که قطعاً چنین است، دیگر از منظر اخلاقی حق نسؤال منف
توان شکستن  دیگران چنان رفتاری داشته باشیم. لذا با چنین ترازو و معیاری، دیگر نمی

و خرد شدن شخصیت و کرامت دیگران را صرفاً به جهت اسبابی از قبیل رنگ و نژاد  
کنیم، همواره بیم خواهیم  تجویز نمود؛ بلکه چون خود را در آینه دیگران مشاهده می

ای است مت خودمان در معرض شکسته شدن قرار دارد و این همان آموزه داشت که کرا 
که در سوره حجرات نیز بدان تأکید شده است. به تعبیری آیه سیزدهم سوره حجرات  

هایی باشد که تمایزات و تفاوتکه شرح آن گذشت، درصدد بیان این نکته اخلاقی می
در جهت تخریب شخصیت و شکستن    ای برای برخی افرادای اوقات دستمایهکه در پاره

شود، در حقیقت برای چنین امری به وجود نیامده است؛ بلکه این  ها میکرامت انسان
تواند ای و نژادی هرگز نمیها صرفاً برای شناسایی آدمیان بوده و تقسیمات قبیلهاختلاف

 ی است. ای به شمار آید؛ بلکه یگانه ملاک در این زمینه تقوای الهموجب تفاخر عده 

 ارزیابی نهایی روایات. 5  -2 -4
از   باید گفت  روایات مذکور  نهایی  و آنجا که مدلول آندر تحلیل  با محکمات دینی  ها 

حل این است که برخی از این  مسلّمات شریعت اسلام در تنافی آشکار قرار دارند، یک راه
ها  معنا که مفاد آن)و البته نه تمامی آنها( در پرتو زمان و مکان تفسیر شوند؛ بدین  روایات

را مربوط به زمانی خاص و مکانی خاص نموده و از باب نمونه چنین گفته شود که چون  
ای از نژادها بودند در آن روزگاران به دلیل زندگی  برخی از مردمان که منتسب به پاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
داری برای دیگران نیز دوست بدار  را میان خود و دیگران معیار و میزان قرار بده؛ پس آنچه را که برای خویشتن دوست می

 داری برای دیگران نیز نکوهیده بدار«. و آنچه برای خویش مذموم و ناپسند می
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امور منافی   و  ناخوشایند شده  و  ناروا  رفتارهای  از  برخی  نقاطی دوردست، مرتکب  در 
ای از روایات نهی  زد؛ لذا از معاشرت با ایشان در پارههنجارهای اخلاقی از ایشان سر می

شده است. بنابراین وارد شدن نهی در روایات نه به جهت نژاد و تیره خاص آنان، بلکه  
-رفتارهای غیرمتعارف ایشان بوده است. روشن است که با این تفسیر دیگر نمی  به دلیل

توان به اطلاق اخبار مزبور تمسک کرده و با تخصیص آیات شریفه قرآن به وسیله این 
ارائه چنین  اخبار آحاد، از آنها حکمی فرازمانی و فرامکانی استنباط نمود. به دیگر عبارت  

ه جهت وجود نژادی خاص در افراد، با ایشان تفسیری مانع از این خواهد شد که صرفاً ب
توان اتهاماتی از قبیل نژادپرستی و تبعیض را در مورد  ترک مراوده شود و لذا دیگر نمی
 این سنخ از روایات وارد دانست.

ای از نکاتی باشد که در برخی از کتب تاریخی ذکر  تواند پارهمؤید چنین برداشتی می
اند که برخی از نژادها ای از محققان مسلمان تأکید داشتهشده است. از باب نمونه پاره

در قرون اولیه اسلامی اکثراً در مناطق کوهستانی و دور از تمدن اقامت داشته و ایشان  
، 7، ج1385)ابن اثیر،    پرداختندبوده و به غارت اموال دیگران میاهل حیله و نیرنگ  

 (. 23ص
  ای از فقیهان نیز مدلول چنین روایاتی را از سنخ »قضیة مطابق همین برداشت پاره

ها را به مصادیق توان حکم آن)روایاتی که مختص شرایط ویژه بوده و نمی  واقعة«الیف 
اند که برداشت احکام فرازمانی از چنین روایاتی دیگر تعمیم داد( دانسته و تأکید کرده

تواند از منطقی استوار برخودار باشد: »از این نکته نباید غفلت صورت گیرد روایاتی نمی
مکان باب  در  طوایف  که  و  شدهها  وارد  میخاص  معین  اشخاص  بر  حمل  شوند؛ اند، 

، 1417)اشتهاردی،    کلیت و عمومیتی برای این روایات متصور بود«توان  نمیبنابراین  
 (. 57، ص29ج 

شود این است که تمامی آنها حال آنچه از تأمل در روایات پیشگفته آشکار میدر عین
ها  توان مطابق آنچه گذشت تأویل نمود؛ چه اینکه انصاف این است که برخی از آنرا نمی

متضمن مفاهیمی هستند که چندان با تفسیر زمانی و مکانی سازگار نیفتاده و بلکه با  
آموزه مسلمات  و  می قطعیات  قرار  تعارض  در  دینی  انتساب   گیرند؛های  نمونه  باب  از 
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های ظاهری در چهره هستند؛ یا سرشت ناپاک به اشخاصی که دارای برخی از نقصان
انتساب عدم وفاداری به عِرق و سرشت و صُلب افراد؛ یا برخی از ادعاهای غیرعلمی در  
باب خلقت برخی از اقوام، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را در پرتو چنان نگاهی توجیه 

ر مورد این سنخ از روایات باید به ناچار از آنها رفع ید نموده و  و تأویل نمود؛ بنابراین د
 این قبیل اخبار فاقد حجیت و اعتبار لازم دانسته شوند. 

 گیریتیجه ن
از بررسی   این مطابق رهاورد نوشتار حاضر آنچه  سندی روایات قومیتی حاصل گردید 

نکته است که غالب روایات مورد بحث در زمره اخبار آحاد محسوب شده و مطابق موازین  
از ضعف سندی برخودار بوده و در نتیجه نمی ها تکیه نمود. تحلیل توان بدانرجالی 

ب خدا، بر  دلالی و مضمونی روایات مزبور نیز حکایت از این دارد که تأمل در آیات کتا
ها بر یکدیگر را صرفاً  نفی قومیت و نژاد دلالت داشته و آیات بسیاری، معیار برتری انسان

نماید. عرضه روایات مورد بحث به سنت نیز حکایت از آن داشت  در میزان تقوا معرفی می
اکرم رسول  سخنان  در  درنگ  از  بیت)ص(که  اهل  می  )ع(و  آشکار  حقیقت  که  این  شود 

اسلام   قوانین به اختلافشریعت  از نظر  و  نداشته  نژادی و خونی توجهی مبذول  های 
ها در اصل آفرینش از جایگاهی برابر و یکسان برخوردارند. مطابق دینی همگی انسان

دستاورد نوشتار حاضر روایات ناظر به مسئله در ترازوی عقل نیز جایگاهی ندارند؛ چه  
رسد در ترازوی عقل و علم  نظر می  ه ه ب اینکه برخی از آنان متضمن مفاهیمی هستند ک

وجاهت چندانی ندارند. از باب نمونه مطابق آنچه در یکی از این روایات آمده است اصل  
-ای از جن قلمداد شدهها به اجنه بازگشت داشته و ایشان طایفه و اساس یکی از قومیت

داشته و از نظر    تواند محمل عقلایی صحیحیاند. ناگفته پیداست که چنین سخنانی نمی
علمی دارای ارزش و جایگاه باشند. عرضه روایات به شهودهای اخلاقی از قبیل قاعده  

جای دیگران  ه  نمود؛ زیرا  اگر هر فردی خود را ب زرین نیز حکایت از نااستواری آنها می
قرار داده و از خود پرسش نماید که آیا راضی خواهد بود که دیگران صرفاً به سبب نژاد  

داشته باشند، قطعاً پاسخ وی منفی خواهد بود. لذا با او  برخوردی متفاوت با    و رنگ، 
الذکر پیشنهاد  پژوهش حاضر دو نحوه برخورد با روایات فوق  ، توجه به مناقشات مزبور
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دهد. راهکار نخست این است که مفاد برخی از این روایات منحصر در موقعیت زمانی می
جنبه از  برخی  وجود  به  ناظر  و  شده  خاص  مکانی  رفتارهای و  و  غیراخلاقی  های 

ها در فضای صدور روایات شود. البته چنین توجیهی غیرمتعارف موجود در میان قومیت
حال  اند محملی صحیح داشته باشد؛ اما در عینتواگرچه نسبت به برخی از روایات می

در مورد برخی دیگر از روایات که متضمن برخی از اموری از قبیل نکوهش خصوصیات  
قرار می آشکار  تنافی  در  با مسلمات شریعت  افراد هستند که  تواند  گیرند نمیظاهری 
شود و آن اینکه  رهگشا باشد. لذا در مورد چنین روایاتی راه حل دومی به ناچار مطرح می

 شده و از مدلول آنها رفع ید نمود.و کنار گذاشته باید این اخبار مطرود 
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Abstract 

Understanding the nature of the Prophet Musa's language stuttering can 

solve some theological misconceptions that point to the unreasonableness 

of the physical defect, especially the defectiveness of the language of the 

Messenger of God. The research's goal is to understand the truth of language 

stuttering attributed to this divine prophet. According to the opinion of 

linguists, commentators and scientists, and the long-standing understanding 

in the Islamic tradition, from verse 27 of Surah Tᾱhᾱ, as well as some other 

Qur'anic and narrative references, the meaning of "'Uqdat" is his external 

and organic stuttering. The next step is to compare the preferred theory of 

Islamic texts to the statements and references of the Old Testament with a 

linguistic approach. This research, based on the descriptive-analytical-

comparing method, concludes that, "Stuttering means the lack of eloquence 

of speech due to reasons such as lack of self-confidence caused by killing 

the Coptic man and tightness in the chest of Moses (as). So, the preferred 

opinion and the previous common view, i.e., organ defect, is subject to 

doubt and denial. "'Uqdat" was a concern that Moses (as) asked God to 

remove during his mission. God answered his prayer and removed that 

obstacle by appointing Harun (as) to his ministry. Surprisingly, the 

teachings of the Old Testament, with their linguistic and semantic 

implications, support and express this recent opinion more clearly as well. 

Keywords: Qur'an, The Old Testament, Moses, Stuttering, 

Commentators. 
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 چکیده 

گشای برخی شبهات کلامی گردد که ناظر به غیرمعقول  می تواند گره  )ع( درک ماهیت لکنت زبانی موسی
درک حقیقت لکنت زبانی منتسب    ،ویژه معیوب بودن زبان رسول الهی است. هدفبودن نقص جسمانی، به

به  این پیامبر الهی است؛ بر اساس تلقی لغویون، مفسران و ودانشمندان و درک دیرپای موجود در سنت  
دَةً مِنْ لسِانيِ  27اسلامی از آیه   لْ عُقْ « و نیز برخی اشارات قرآنی و روایی دیگر، منظور از  سوره طه »وَ احْلُ

بر  اسلامی  متون  از  مختار  نظریه  تطبیق  بعدی  گام  باشد.  می  ایشان  عضوی  و  ظاهری  لکنت  »عقدة« 
زبان  رویکردی  با  عتیق  عهد  اشارات  و  توصیفیتصریحات  پژوهش  روش  است.  مسئله  این  به   - شناسانه 

تحلیلی با رویکردی تطبیقی است. از نتایج این پژوهش آن است که: »لکنت به معنای عدم فصاحت، بلاغت  
، نظر  )ع(زجمله:کاستی اعتماد به نفس ناشی از قتل قبطی و تنگی سینه موسیو رسائی سخن به عللی ا

راجح بوده و دیدگاه مألوف و شایع پیشین، یعنی نقص عضو، در معرض تردید و انکار قرار دارد. »عقدة«، در  
به هنگام بعثت خواستار برطرف شدن آن از خداوند سبحان شده بود و    )ع(ای بوده که موسیواقع دغدغه 

به وزارت ایشان، دعایش را مستجاب و آن مانع را برطرف ساخت. جالب آن   )ع( خداوند نیز با انتصاب هارون
های عهد عتیق نیز با دلالت زبان شناسانه و نیز معناگرایانه با صراحت بیشتری مؤید و گویای  که آموزه

 همین رأی اخیر می باشند. 
 

 : قرآن، عهد عتیق، موسی )ع(، لکنت زبان، مفسران های کلیدیواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
. دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآنی، دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شیراز، شیراز، ایران. )نویسنده  1
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 بیان مسأله   .1
آیه مورد بحث در سوره مبارکه »طه« در خلال بیان داستان حضرت موسی ذکر شده 

تاكَ حَدیثُ مُوسیاست که با آیه
َ
ادامه    98شود و تا آیه  ( شروع می9:  « )طهی »وَ هَلْ أ

ذک می را  موسی  داستان  از  فصل  چهار  سوره  این  طول  در  خداوند    کند: میر  یابد. 
.چگونگی برگزیدن موسی به رسالت در کوه طور، که در وادی طوی واقع است و مأمور 1

. با شرکت برادرش او را به دین توحید دعوت کردن و 2  ؛ساختن وی به دعوت فرعون
. بیرون شدنش با 3  ؛اسرائیل را نجات دادن، اقامه حجت و آوردن معجزه علیه اوبنی

بنی یافتن  نجات  و  شدنش  غرق  و  فرعون  تعقیب  مصر،  از  اسرائیل  . 4  ؛اسرائیلبنی 
اش)طباطبایی، اسرائیل، و سرانجام کار ایشان و کار سامری و گوساله پرستی بنیگوساله 
  .(136، ص 4ق، ج1417

داشته و آن  در آیات فوق، یک آیه مفسران را به چالش وا  )ع(در خلال داستان موسی
است. وقتی خداوند    (و گره از زبانم بگشای( )27)طه:    ی »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانيآیه

زیرا طغیان کرده دستور می  )ع(به موسی برود،  فرعون  به سوی  است، حضرت دهد که 
اش را گشاده گرداند و کارش را سهل و آسان سینه   :کند موسی از خداوند در خواست می

ش  کند و گره از زبانش بگشاید تا سخنش را بفهمند و برادرش را در این مأموریت همرا
گرهسازد جز  به  است  روشن  فوق  مطالب  معنای  زبان حضرت  .  در  شده  گفته  که  ای 
وشن شدن مطلب باید به این  است. برای ر  بوده و مفسران را به تنگنا انداخته)ع(  موسی

. آیا حضرت موسی لکنت زبان داشته 2. منظور از گره چیست؟  1  :شودسؤالات پاسخ داده
. روایات اسلامی در این باره چه 3است تا آن را برطرف کند؟  است و از خداوند خواسته

توانند به فهم آیه کمکی کنند؟  گویند و تا چه میزان قابل اعتمادند؟ آیا این روایات میمی
   صحه گذاشته شده است؟ )ع(آیا در عهدین بر لکنت موسی

 پیشینه پژوهش . 2
بسنده نموده، یا از   مزبوربسیاری از مفسران ذیل آیه مورد بحث صرفاً یا به نقل روایت  

های پراکنده نیز در این خصوص صرفاً به تحلیل  کنار آیه عبور کرده اند. برخی نوشته 
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مقاله   ازجمله  نشده؛  پرداخته  کتاب مقدس  به  و  اشاره شده  بررسی  »مختصر موضوع 
که در آن ادعا شده    3)ع(دیدگاه های مفسران درباره مراد از فصیح نبودن حضرت موسی

دیدگاه شایع مفسران از تورات گرفته شده است؛ در حالیکه این پژوهش اولًا: در پی یافتن  
توان چنین برداشتی های این جستار نمیخاستگاه این ادعا نبوده؛ ثانیاً: براساس یافته

 را با قاطعیت به تورات منتسب کرد. 
ن و با رویکرد تطبیقی در این حسب تحقیق نگارندگان تاکنون پژوهشی مستقل، مدو  

 موضوع یافت نشده است. 

 متون اسلامی و مسأله لکنت زبان حضرت موسی .3
گونه  ( را این 27  :«)طهلِسانيمترجمان مختلف قرآن کریم، عموماً آیه »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ  

 اند:  ترجمه کرده 
 

 (27 :)طه وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني            
 ترجمه  مترجم 

  ؛مشکینی
 مرکز فرهنگ و معارف قرآن

و گرهی )را که مانع بیان مقصود است( از 
 !زبانم بگشای

[ از و گرهی را ]که مانع فهم گفتار من است
 بازکن!زبانم 
 

 !و بگشا گره از زبان من پاینده ه؛مصباح زاد ؛معزی ؛مکارم
 ؛ نوبری

 
 خسروی 

گفتن من خلل لکنت زبان مرا که به سخن 
 ! رساند از زبانم باز کنمی 

 و گره )لکنت( از زبان من بگشای.
 و بگشای بند از زفان)زبان( من ؛ طبری، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 .186-165، صص 32، شماره های قرآنیآموزه (. 1399هادیان رسنانی، الهه). 3
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دهم(  ناشناس   مترجم ؛ )قرن 
 الجنان روض 

 بگشای بندی را از زبان من و 

 !و کارم را آسان کن بروجردی 

و گِرِهی را ]که مانع روان سخن گفتن من  انصاریان
 [ از زبانم بگشای!است
 

 و گره از زبانم بگشای تا رسا سخن بگویم صفوی 
 

 و بگشا بستگی زبان مرا  مخزن العرفان
 

 
، باید دید آیه مورد بحث  است از آنجا که ترجمه آیات معمولًا ناظر به نظرات مفسران  

 در تفاسیر مختلف اسلامی از قرآن کریم چگونه معنا شده است. 

 «ی »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني ی آیه دیدگاه مفسران اهل سنت درباره . 4
کند که با کمی تصرف  داستانی را نقل می  )ع(طبری در رابطه با لکنت زبان حضرت موسی

طفل بود، محاسن فرعون را گرفت، فرعون ناراحت   )ع(گونه آمده است: وقتی موسیاین
شد و تصمیم بر قتل او گرفت، در این هنگام آسیه همسرش به او گفت این کار را نکن؛ 

توانی او را امتحان داند. اگر می خواهی میزیرا او طفل است و هنوز خوب و بد را نمی
موسی جلو  را  داغ  ریگ  یک  و  یاقوت  دانه  یک  فرعون  موسی    )ع(کنی،  وقتی  گذاشت، 

خواست یکی از آن دو را بردارد، جبریل نازل شد و ریگ داغ را در دست موسی قرار می 
داد و موسی آن را در دهان خود گذاشت و این باعث گردید از آن زمان به بعد او لکنت  

مستند طبری در نقل مطلب فوق،    .(122، ص  16ق، ج1412)طبری،    باشد  زبان داشته
جبیر، مجاهد و سُدی قرار دارند. بن چهار روایت است که در رأس این چهار روایت سعید
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. این روایات علاوه بر ضعف سند  اندهر چهار روایت مقطوع و از این جهت مورد خدشه
که چگونه طفل، ریگ داغ را در دهان خود    رو هستندبا اشکال روبهاز نظر دلالت نیز  

پرت کند! در هر حال سخن طبری در  می یا  را رها  باید ریگ داغ  گذارد در حالی که 
نگریسته، برخی مسکوت گذاشته و برخی    تفاسیر دیگر نقل گردیده، برخی با تردید به آن

 اند. هم پذیرفته
کند و درباره این  قرطبی داستان ریگ و یاقوت و لکنت ناشی از حادثه را نقل می   

گوید در این مسأله باید دقت کرد؛ به نظر می  ، که لکنت زبان او به کلی مرتفع گردیده
بود؛ زیرا اگر به کلی از بین رفته بود و  رسد لکنت زبان موسی تماماً از بین نرفته  می 

بود دیگر محلی برای سخن فرعون مبنی بر این   با کلام فصیح با او سخن گفته  )ع(موسی
  : زخرف الی »لا یَکادُ یُبِین« )که کلامت روشن نیست وجود ندارد، که قرآن آن را در آیه 

حتی برخی از مفسران مؤیداتی بر    .(193، ص 11ش، ج1364)قرطبی،    است( آورده52
می نقل  اسلامی  سنت  از  موسی  زبان  بسوختن  میهکنند،  که  گویند: طوری 

به ارث   )ع(فرمود این را از عمویش موسی  )ص(لکنت زبان داشت، پیامبر  )ع(علیبنحسین
فخر رازی دو قول   .(60، ص3ق، ج1407؛ زمخشری،  106،ص16)مراغی، ج  استبرده

دادی بوده آورد؛ یکی این که لکنت، عارضه خلقت خدامی  )ع(در علت لکنت زبان موسی
و دومی همان داستان ریگ  دارد  آن را    برطرف کردناز خداوند در خواست    )ع(و موسی

این سؤال که آیا موسی  از برداشتن ریگ داغ   )ع(و یاقوت است. رازی در پاسخ به  بعد 
)رازی،   آوردشود و چهار احتمال میدستش نیز سوخت، متذکر اختلاف نظر در آن می

رسد کند، اما به نظر می(. اگرچه رازی موارد اختلافی را بیان می44، ص22ق، ج1420
از در خواست موسی  )ع(موسی  کندی زبانوی معتقد به   این که بعد  )ع(  است؛ زیرا در 

کند توسط خداوند تماما برطرف شد یا خیر، به قول حسن استناد می  ویی لکنت  عارضه
وتِیتَ سُؤْلَكَ یا مُوسی« گفت با توجه به آیهمی که  

ُ
ی لکنت به  ( عارضه 36)طه:    ی »قَدْ أ

  )ع( داند به این علت که موسی  است، سپس رازی این قول را ضعیف میکلی رفع گردیده  
لذا اگر خداوند   .لسانی( بلکه گفت »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي«  من ةاحلل العقد نگفت )و

است و حق این است که عارضه به طور را پاسخ داده  یک گره را بگشاید در خواست او
فرعون در آیه هُوَ  کامل مرتفع نگردید و شاهد آن، سخن  ذِي  الَّ مِنْ هذَا  خَیْرٌ  نَا 

َ
أ مْ 

َ
ی »أ



«  وَ احْلُلْ عقُْدَةً مِنْ لِسانیِ  »یه یآ رامونیپ یو عقلان یقیتطب ،یخیتار یجستار مقاله علمی ـ پژوهشی:             172

 یریم /یهمت :قیو عهد عت یدر سنت اسلام
 
 

( یُبِینُ«  یَکادُ  وَ لا  )رازی،  52  :زخرفالمَهِینٌ  بین  44، ص22ق، ج1420( است  در   .)
متأخر پرداخته    ، مفسران  موضوع  این  بسط  و  شرح  به  )آلوسی  آلوسی،  ر.ک.است 

(. در بین مفسران عامه برخی نیز به روایات ماجرای ریگ داغ  497، ص8ق، ج1415
)ابن   اندها اشاره کردهوقعی ننهاده، نه هیچ یک را نقل کرده و نه حتی به مفهوم آن

 .(114، ص16ق، ج، 1420عاشور، 

 «ی »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني ی آیهدیدگاه مفسران شیعه درباره. 5
توضیح   ، تا زمان شیخ صدوق  ، ی شیعه اعم از تفسیری و غیر تفسیریدر منابع روایی اولیه

ذیل آیه مورد بحث دیده نشده است. از قرن    )ع(و تبیینی از گشایش گره از زبان موسی
چهارم  هجری شاهد ارائه برخی روایات متفاوت و به تبع آن تفسیر متفاوت این آیه در  

از    روایتی را  در خصوص معنای آیه  علل الشرایعمنابع شیعی هستیم. شیخ صدوق در  
کند که معنای آیه این است که »خدایا من شرم دارم با زبانی که با  ( نقل می)عامام باقر

م نمایم؛ لذا این شرم و حیاء مرا باز میتو سخن گفته  دارد از این که با ام با دیگری تکل 
فضل خودت آن  ه  غیر تو سخن بگویم و همین حالت، گرهی بر زبانم گذاشته است؛ پس ب

بگشا...  ج1385)صدوق،  «    را  آغازگر   .(67، ص1،  آیه  از  تفسیر  نوع  این  حقیقت  در 
آمد. کمتر از حدود یک قرن نگرشی متفاوت از معنای معمول و شایع آیه به حساب می

تفسیر مفسران شیعه، شیخ طوسی در  میان  توسط شیخ صدوق، در  معنا  این  نقل   از 
و  ی حل  تر به تبیین آیه اقدام نمود. ایشان به صورت موجز دو واژه اندکی مفصل  تبیانال
گوید: گفته شده که کلام موسی توأم با عجله بوده، لذا  کند و سپس میقد را معنا میعِ 

کرد، شیخ طوسی علت آن را با لفظ »قیل«، همان داستان برخی حروف را فصیح ادا نمی 
سعیدبن به  و  داشته  بیان  داغ  ریگ  و  سُ یاقوت  و  مجاهد  مید  جبیر،  منتسب  کند  ی 

دهد که مراد از این گشایش  ( شیخ طوسی هیچ توضیحی نمی170، ص7ج  ، تا)طوسی، بی
چیست و آیا مراد لکنت زبان است یا چیزی دیگر؟ شاید سکوت شیخ طوسی از این جهت  

روایتی در این باب وجود ندارد، یا اگر از آنان صادر شده به ایشان   )ع(نااست که از معصوم
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کند، است. از این رو، وی بدون ذکر سند داستان ریگ داغ و یاقوت را نقل مینرسیده  
 دارد. حکایت  مفهوم روایات  دانستن اعتباراما لحن کلامش از بی

است که مصدر    روشنتر از منابع اهل سنت نقل گردید،  با توجه به روایاتی که پیش
نقل طوسی، تفسیر طبری است و روایات فوق در تفسیر طبری علاوه بر این که مأخذی 

است، بیشتر مفسران شیعه نیز همین راه را پیمودند.  برای تفاسیر بعدی عامه گردیده  
به طوری که شیخ طبرسی نیز در این زمینه از شیخ طوسی تبعیت کرده است، اما با  

می موسیافزاید  اضافاتی  زبانی  عارضه  تمامی  است  معتقد  شد،   )ع(که حسن  طرف  بر 
یا مُوسی« طبرسی قول حسن را به استناد آیه سُؤْلَكَ  وتِیتَ 

ُ
أ ( صحیح 36  :)طه  ی »قَدْ 

ن را نقل  در حالی که رازی نیز سخن حس  ، (15، ص7ش، ج1372داند )طبرسی،  می
بینیم که طبرسی نیز مانند شیخ طوسی بدون بود و آن را ضعیف می دانست. میکرده 

کند و سخن همین سوره، اجتهاد می  36ی  ذکر مأخذ حکایت را بیان کرده و بر اساس آیه
ی لکنت را  که عارضهوجود ندارد  ای  پذیرد. در سخن شیخ طوسی نشانهحسن را می

است؛ اما طبرسی با صحیح دانستن سخن پذیرفته باشد و فقط به نقل مطلب بسنده کرده 
موسی زبان  لکنت  عارضه  بر  تأییدی  مهر  جدید زده  )ع(حسن،  گام  دومین  این  و  است 

شیخ طبرسی   مانند  نیز  رازی  ابوالفتوح  است.  مورد  این  در  شیعی  منابع  در  تفسیری 
در قرن هفتم   .(146، ص  13ق، ج1408کند )ابوالفتوح،  حکایت ریگ داغ را نقل می

القرآن  صاحب تفسیر   البیان عن کشف معانی  گوید لکنتی در  به صورت موجز می نهج 
تر نزدیک(. هر چه به قرون متأخر  329، ص3ق، ج1413بود )شیبانی،    )ع(زبان موسی  

بینیم،  شویم شاهد توضیحات بیشتر هستیم و حتی در سند روایات نیز دگرگونی میمی
 داند عباس منتسب میمثلا جرجانی ضمن توضیح بیشترِ قضیه ریگ داغ، روایت را به ابن 

ج1377)جرجانی،   ابن درحالی   (.63، ص6ش،  از  نامی  متقدم  منابع  در  در که  عباس 
فقط   ، کندغالبا حدیثی را رها نمی  الدر المنثوراست. سیوطی هم که در  روایات ذکر نشده
عباس در موضوع ریگ داغ و لکنت  جیبر را نقل کرده و سخنی از ابن حدیث سعیدبن

 است. نیاورده )ع(زبان موسی
و آزمایش او توسط فرعون به عنوان یک   )ع(در قرن دهم، گویی لکنت زبان موسی

واقعیت پذیرفته شده بود. و مفسران هیچ لفظی که حکایت از کمترین تردید در این باره 
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نبرده کار  به  ج  1336)کاشانی،    اندباشد،  ص  5ش،  کاشانی،  462،  ج1423؛  ، 4ق، 
  .(234ص

،  1373گرچه در قرون بعدی نیز همین معنا در تفاسیر نقل شده است)اشکوری،  
ها و  اما در گذر زمان پرسش  ، (305، ص:  3ق، ج  1318؛ فیض کاشانی،  55، ص:  3ج 

تری نظریه لکنت عضوی را با چالش مواجه ساخته است؛ از جمله این که  ابهامات مهم
چگونه طفل آتش را با دست خود گرفته و چگونه صبر کرده تا بتواند آن را در دهان خود  
توانسته دچار چنین   است می  مردمان  با  تعامل رسول  ابزار  که  زبان  بگذارد؟! چگونه 

ای گردد؟! به راستی بعد از آسیب دیدن زبان رسول، چه چیزی از او باقی می  عارضه 
   .(344، ص 10)خطیب، ج،  ماند؟

با تفصیل بیشتری تلاش کرده تا نظریه لکنت عضوی را به برخی متأخرین نیز  اند 
با  اینان نیز دلایلی چون ناسازگاری حِکمی لکنت عضوی لسان رسول  چالش بکشند؛ 

ترین ابزار رسالت، مخالفت این نقیصه برای رسول با حجت بالغه الهی، تجهیز او به مهم 
قُنِي   رْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً یُصَدِّ

َ
ي لِساناً فَأ فْصَحُ مِنِّ

َ
خِي هارُونُ هُوَ أ

َ
دلالت دو قرینه در آیه »»وَ أ

بُون نْ یُکَذِّ
َ
خافُ أ

َ
ي أ با فصیح بودن   )ع(یکی اقرار موسیرا ذکر کرده اند:  (  34  :قصصال)  «إِنِّ

دیگری عدم ملازمت فصاحت با تصدیق یا تکذیب    ؛عدم گره زبانیست  آنخویش که لازمه  
بُون« ذکر شده یُکَذِّ نْ 

َ
أ خافُ 

َ
أ ي  إِنِّ قُنِي  یُصَدِّ رِدْءاً  مَعِي  رْسِلْهُ 

َ
 است  رسول که در فراز »فَأ

اند که گیر و گره مطرح و در مقابل تأکید کرده  .(76، ص19ق، ج1406)صادقی تهرانی،  
کُ  مثل  او  سابقه  علت  به  که  بوده  و خوفی  ترس  قبطیشده، همانا  ،  1ج  ) همان، شتن 

او را  تضعیف 313ص از درون  او داشته است؛ ترس و خوفی که  از فرعون و اعوان   )
با قدرت بیان کند؛ شاهد آن که به  می  کرد و اجازه نمی داد رسالتش را به روشنی و 

رْسِلْ إِلی خداوند عرض کرد: »وَ یَضِی
َ
و    13  : شعراال)هارُون   قُ صَدْرِي وَ لا یَنْطَلِقُ لِسانِي فَأ

)ضیق صدر به علت بزرگ شدنش در دربار فرعون و   (. یعنی ایشان یک مانع درونی14
)حکومت و جاه فرعون و اعوان ستمگرش( داشت که  کشتن قبطی( و یک مانع بیرونی

  درخواست حل هردو را از خداوند از رهگذر وزارت هارون داشت و خداوند اجابت کرد 
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ناظر به لکنت عضوی را بپذیریم،   از نظر ایشان چنانچه قرار باشد روایتِ   .(77)همان، ص
بوده که با   )ع(این نقص عضو در واقع از دوران طفولیت عاملی برای حفظ جان موسی
«گفته شده و  شروع رسالت او با دعای موسی از میان رفت؛ از همین روست که »عقدةً 

« زیرا با ذکر آن در قالب نکره خواسته تا به دو گره اشاره کند؛ یکی نقص  ة نه »العقد
عضوی و دیگری ضیق نفسانی که هردو برطرف شدند و نهایتاً با وزارت هارون پشتیبانی  

    .)همان(مد برای تصدیق او فراهم آ
شده در این که لکنت  ها فزونی یافت؛ از جمله گفته  گونه پرسش در قرون اخیر این 

بود یا خیر، اختلاف نظر    )ع(ناشی از به دهان گرفتن سنگ آتشین تا پایان همراه موسی
سُؤْلَكَ یا موسی وتِیتَ 

ُ
أ قَدْ  « استناد وجود دارد؛ موافقان نظریه رفع لکنت به آیه » قالَ 

گشودن کلی و مطلق زبانش را از    )ع(در نقد این دیدگاه گفته شده که موسی  .اندکرده
خدا درخواست نکرده بود، بلکه باز کردن گرهی را خواسته بود که مانع فهم دیگران 

شد و لذا خداوند بخشی از آن لکنت را رفع کرد نه همه آن را و به همین خاطر هم  می 
باز کن.   از گرفتگی زبانم را  لِسانی«؛ یعنی گرهی  »عقدهً« را نکره آورده و گفته »مِن 

ي لِساناً« و نیز به آیه » وَ لا یَکادُ یُبِینُ« استناد کرده اند   مخالفان نیز به آیه فْصَحُ مِنِّ
َ
  »هُوَ أ

ر،  384، ص: 3ق، ج 1419)ابن عجیبه،   ق(. تمایل به رد  1415ق و آلوسی،    1410؛ شب 
نظریه لکنت عضوی و ظاهری در گذر زمان آشکارا  بیشتر شده است؛ به عنوان مثال  

)سپری نشدن درست دوران    اند گرچه شاید لکنت موقتی در اثر عدم رضاعهبرخی گفته 
موسی برای  عارضه  )ع(شیرخوارگی(  باشد،  افتاده  مرسوم  اتفاق  اطفال  میان  در  که  ای 

است، ولی شاید به علت اقامت ده ساله در مدین ]تاحدودی[ زبان مادری او دچار تبدیل  
مین رو مصریان و فرعونیان و دگرگونی شده و لهجه مصریان را فراموش کرده بود. از ه 

به خوبی متوجه کلام او نمی شدند. لذا دعای ایشان برای وزارت هارون از آن رو بود که  
ب عبری ه  هارون  زبان  به  و  آشناتر  آنها  ادبیات  با  مصریان  با  درازمدت  اختلاط  خاطر 
)حجازی،   توانست مترجم خوبی برای او باشدتر بود؛ چون خود یهودی بود، لذا می مسلط 
صرف نظر از قوت یا ضعف این نظریه، شاید این نکته تاحدودی    .(485، ص2ق، ج1413

 تازه و بدیع باشد. 
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با اشاره به قرینه  اند:  ی مؤثر دیگری در خصوص ادعای فوق گفته همچنین برخی 
شود  کند و از آن، روشن می»یَفْقَهُوا قَوْلِي« در حقیقت، آیه قبل را تفسیر می  »این جمله

بخاطر سوختگی   (ع)که منظور از گشوده شدن گره زبان، این نبوده است که زبان موسی  
عباس در دوران طفولیت یك نوع گرفتگی داشته )آن گونه که بعضی از مفسران از ابن 

ردد، گهای سخن است که مانع درك و فهم شنونده میاند( بلکه منظور گرهنقل کرده 
ای منظور مرا به  گویا سخن بگویم که هر شنونده یعنی آن چنان فصیح و بلیغ و رسا و  

کند ج   خوبی درك  (. 790، ص8ق، ج 1424؛ خطیب،  187، ص:  13)مکارم شیرازی، 
مخالفت  اند:  به تضعیف یا رد احتمال لکنت عضوی پرداخته برخی نیز با توجه به دو دلیل  

ی: او فصیح   و اینکه از عبارت   لکنت عضوی با حکمت الهی در ارسال رسل تر  »هو افصح من 
شود موسی هم فصیح بوده ولی هارون فصاحت بیشتری داشته از من است« معلوم می

 (563، ص: 6ش، ج  1376است، )جعفری، 
)روانی، شیوای و فصاحت   کسانی نیز با قاطعیت بیشتری عقده را عدم انطلاق لسان

موسی توسط  قبطی  کشتن  علت  به  دانسته )ع(کلام(  نفس[  به  اعتماد  کاهش   اند]و 
 (. 313، ص1، ج)صادقی تهرانی

بر اساس تتبع ، با این حال برخی بزرگان از مفسران معاصر از جمله علامه طباطبائی
، ولی راجع به ماهیت آن بحثی داشتهگرچه به اصل وجود نوعی لکنت اشاره    ، نگارنده
 (. 34، ص 16ق، ج1390)طباطبائی، است  نکرده

 دیدگاه عهد عتیق در مورد لکنت زبان موسی)ع(. 6
)عهد عتیق( بر قرآن کریم و جایگاه انحصاری حضرت    با عنایت به تقدم تاریخی تورات

 در این کتاب، لازم است به بررسی این مسأله در تورات پرداخته شود. )ع(موسی

 تحلیل معناشناختی موضوع در عهد عتیق .  1 -6
نیز   عتیق  عهد  موسیدر  حضرت  زبان  مشکل  شده  )ع(موضوع  در  مطرح  است. 

خداوند به ،  )ع(عهدعتیق کتاب خروج، فصل سوم در جریان ظاهر شدن خداوند بر موسی
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فرمود بیاور. من خدای پدرت،    :ایشان  بیرون  نعلین خود  تو در مکان مقدسی هستی، 
از ظلم    اسرائیلبنی ی  خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. استغاثه

را از او بکن! خداوند    اسرائیلبنی فرعون را شنیدم. به نزد فرعون برو و تقاضای رهایی  
را مطلع کند و سپس به سراغ فرعون برود    اسرائیلبنیموسی را امر کرد که ابتدا بزرگان  

گوید پادشاه مصر سخن من را به خداوند می  )ع(حضرت موسی .(1- 22: 3)رک: خروج؛ 
ی تبدیل عصا به مار، ید بیضا و تبدیل آب سه معجزه  )ع(به موسیکند. خداوند  قبول نمی

ارائه ( تا اگر فرعون د 2-9:  4)خروج؛    کندبه خون را عطا می ی  عوتش را نپذیرفت با 
اینجا موسی  خداوند، من  گوید: »ای به خداوند می  )ع(معجزات وی را متقاعد کند. در 

نهنیستم  فصیح  مردی  سابق  ،  نه  در  وقتی   و  سخن  به  که   از  خود  بلکهگفتی   بندۀ   ، 
 منظور موسی از این کلام چیست؟   .(10: 4« )خروج؛ و کند زبانم الکلام ءبطی

گوید: »چه کسی به انسان زبان داد؟ یا چه کسی او را  می )ع(  خداوند در جواب موسی
کر و لال آفرید؟ چه کسی او را بینا و یا کور کرده است؟ آیا نه من که خداوندم؟« )خروج؛ 

به موسی11:  4 و  باید می  )ع((  آنچه  بود و  زبانت خواهم  با  برو و من  گوید: »پس حال 
از خداوند تقاضا  بعد از این گفتگو موسی .(12: 4بگویی به تو خواهم آموخت« )خروج؛ 

گوید ( خداوند به موسی می 13:  4)خروج؛    دبفرستهمراه او    کند یک نفر دیگر را  می
و »با او سخن بگو   .(14: 4)خروج؛  )فصیح الکلام( خوبی است سخنرانبرادرت هارون 

و کلام را در دهانش بگذار؛ من با زبان هر دوی شما خواهم بود و آنچه باید بکنید به  
فرماید: »او از  خداوند می  ، در پایان این گفتگو  .(15:  4شما خواهم آموخت« )خروج؛  

جانب تو با مردم سخن خواهد گفت؛ او تو را همچون زبان خواهد بود و تو او را همچون  
بیند حضرت موسی در راه برگشت به مصر برادر خود هارون را می  .(16:  4خدا« )خروج؛  

و آنچه که خداوند به او گفته بود به هارون بازگفت و او را از همۀ آیاتی که به فرمان خدا  
موسی و  ، گزارش تورات طبق .(28: 4بایست به ظهور آورد، مطلع گرداند« )خروج؛ می 

ها را جمع کردند و هارون آنچه که  رفتند و همه آن  اسرائیلبنیهارون به سوی مشایخ  
از موسی آموخته بود برای مشایخ باز گفت. مشایخ نیز ایمان آوردند و به خاطر عنایت 

  . (30-31: 4)خروج؛  خداوند به سجده افتادند
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نیز با تعبیری اندک    خروج    6و هارون به سوی فرعون در فصل   موضوع ارسال موسی
گوید به سوی فرعون  می  )ع(است. در این فصل نیز خداوند به موسی متفاوت بیان شده 

اسرائیل گوید: »بنی موسی به خداوند می   .(11:  6)خروج؛    را نجات بده  اسرائیلبنیبرو و  
گوش  من  فرانمی  به  من گوش  به  فرعون  پس چگونه  که   دهند،  آن  داد، حال  خواهد 

در آخر همین فصل بعد از    .(12:  6)کند زبان(؟« )خروج؛    مردی نامختون لب هستم
با آنان سخن    )ع(برد که موسیاسرائیل را نام میاین که خداوند اسامی مشایخی از بنی

وید: »از آنجا که  گنیز دوباره می کند و موسیخود را به موسی معرفی میاً گفت،  مجدد
لب   نامختون  فرا من  گوش  من  به  فرعون  چگونه  هستم،  زبان(  داد؟«   )کند  خواهد 

 . (30: 6)خروج؛ 
سه بار به خداوند عرض    )ع(خروج حضرت موسی  6و    4ملاحظه گردید در دو فصل  

من »بطیمی که  در    الکلام«ءکند  کندزبان  یکی  تعبیر  دو  با  البته  زبان( هستم.  )کند 
 .6لب در فصل و دیگر نامختون 4فصل

مشکلی در سخن   )ع(شود که حضرت موسی  آیا از گزارش تورات چنین برداشت می
است؟ پاسخ این سؤال منوط به بررسی و تحلیل عبارات تورات است که در    گفتن داشته

 .شودادامه به آن پرداخته می
  خداوند، من  : »ای خداوند گفت   به  موسی  »پس  آمده استخروج    4عبارت فصل  در  
نهنیستم  فصیح  مردی  سابق  ،  نه  در  وقتی   و  سخن  به  که   از  خود  بلکهگفتی   بندۀ   ، 
باید در تورات بررسی شود که فصیح به چه    .(10:  4« )خروج؛  و کندزبانم  الکلام ءبطی

و در پایان خود    فصیح نبودن را متعلق به پیش و بعد از بعثت دانستهموسی  معناست؟  
 این اصطلاح در تورات به چه معنای است؟  باید دیداست.  الکلام معرفی کردهءرا بطی

 تحلیل زبانشناختی موضوع در عهد عتیق . 2 -6
و دیگری کند زبان.   : بطیءالکلامخروج دو عبارت وجود دارد یکی  4فصل   10ی در آیه

הعبارت عبری این دو ترکیب به ترتیب عبارتند از »  כְבַד ( و » khevad-peh« )כְבַד־פֶּ
( است. این khevad« )כְבַד(. در هر دو ترکیب، اسم اول »khevad-lashon« )לָשׁוֹן
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از گویشkebedواژه در اصل ) های  ( است که معادل دقیق )کَبَد( عربی است. برخی 
کنند. لازم به ذکر است  د و همچنین باء را واو تلفظ مینکنعبری کاف را خاء تلفظ می

  ، که در الفبای عبری حرف خاء وجود ندارد، از این رو اگر حرف کاف غلیط تلفظ گردد
( حرف واو است و اگر حرف باء waw« )וֹ آید. در الفبای عبری »صدای خاء به وجود می 

این توضیحات مشخص شد که واژه صدای واو می  ،ترقیق شود با  «  در כְבַדی »دهد. 
 کتابت »کبد« است و در تلفظ »خَوِد«. 

 )  اند( را سنگین بودن دانستهkhevad« )כְבַד نویسان عبری اولین معنای »فرهنگ 
Gesenius, 1882, p443).  کتاب برخی  در  عتیق  عهد  در  معنا  این  آمدهدر  است  ها 

 . ( 14: 11؛ اعداد؛ 18: 18، 12: 17)خروج؛ 
הی دوم عبارت اول » واژه  ( است. این واژه معانی متعددی دارد، اما مهمترین peh« ) פֶּ

بار در عهد   340به معنای دهان    و  (Gesenius, 1882, p835معنای آن دهان است )
 عتیق آمده است. 

بار هم در عهد عتیق ذکر    15معنای دیگری که برای این واژه بیان شده است و   
با این توضیح ترکیب    .(Gesenius, 1882, p835-866است »قوم و کلام« است )شده
ה» است که مترجمان عهد عتیق به  ( به معنای سنگینی کلام  khevad-peh« )כְבַד־פֶּ
  .اند)ترجمه قدیم؛ ترجمه مژده(، در سخن گفتن کندبودن« ترجمه کردهبطیءالکلام»

( معادل دقیق »لسان« عربی است. این واژه  lashon« )לָשׁוֹן ی دوم عبارت دوم »واژه 
شود و هم به معنای زبانی که قومی با آن هم به معنای زبان، عضوی که با آن تکلم می

هر دو معنا در عهد    است.  (Gesenius, 1882, p527گویند مانند زبان عبری )سخن می
( یا به khevad-lashon« )לָשׁוֹן  כְבַדاست. بنابراین ترکیب »عتیق برای این واژه آمده

کنم کند است و مشکل دارد این معناست که عضوی که در دهانم است و با آن تکلم می
 ها مشکل است و برایشان مفهوم نیست.و یا این که زبانم )عبري( براي مردم آن

سؤال: آیا موسی که از بچگی در مصر بزرگ شده بود زبان قبطی را خوب بلد نبود؟  
یا این که چون  در دامن مادرش بزرگ نشد، زبان قبطی را خوب یاد نگرفت؟ آیا سخن  
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گوید »ولایکاد یبین« ناظر بر همین موضوع است که موسی از بچگی  فرعون هم که می
 هم زبان قبطی را خوب بلد نبود؟ 

لکنت زبان داشته یا لکنت نداشته، ولی سخنش برای مصریان   )ع(در باب این که موسی
گشای برخی اختلافات مفسران  گره  حزقیال  کتاب  3قابل فهم نبوده، شاید عبارت فصل
 باشد.من لسانی« می ةو مترجمان از عبارت »واحلل عقد

موریت حزقیال را بیان  مأجالب است از این جهت که    کتاب حزقیالشروع فصل سوم  
گوید این برساند. خداوند به حزقیال می  اسرائیلبنی کند که باید کلام خداوند را به  می

طومار را بخور و نزد خاندان اسرائیل برو و سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او طومار  
بود. خداوند به من   شیرین  عسل  مثل  و در دهانم   را خوردم   آن  را داد که بخورم. ... پس 

زیرا که   .(1-4:  3ها بیان کن )حزقیال؛  برو و کلام من را برای آن  اسرائیلبنیگفت نزد  
نشده فرستاده  زبانی دشوار  و  ناشناخته  زبان  با  مردمی  اسرائیل  نزد  قوم  نزد  بلکه  ای، 

مردمی فرستاده بودم که فهمیدن زبان ایشان برای تو  اگر تو را نزد    . (5:  3)حزقیال؛  
شاهد ما در دو عبارت آخر یعنی  .  (6:  3)حزقیال؛    دادندمشکل بود، آنها به تو گوش می

و عبارت » فهمیدن   5است که عبارت »زبان شناخته و زبانی دشوار« در آیه    6و    5آیه  
است. عبارت عبری این دو ترکیب در هر دو آیه    6زبان ایشان برای تو مشکل« در آیه  

(.( این عبارت imqy shapā ve khivedi lashon« )לָשׁוֹן  וְכִבְדֵי   שָפָה  עִמְקֵיعبارتند از »
شده  تشکیل  ترکیب  دو  واژهاز  از  اول  ترکیب  »است.  )עִמְקֵ ی   »imqy غیر معنای  به   )

( است  غامض  واژه  89Strong, 1890, pمفهوم،  و   )« )שָפָה  ی   »shāpāh  )  معادل
  لذا ترکیب »   . (klein, 1966,  p674))شفه( عربی به معنای، گفتار، سخن و لب است

( به معنای کلام غیرمفهوم و غامض است. ترکیب دوم یعنی imqy shapā« )שָפָה  עִמְקֵי
آمده و به معنای کندی  10: 4( عینا در خروج فصل khivedi lashon« )לָשׁוֹן וְכִבְדֵי»

زبان موسی است که توضیح آن گذشت. قرار گرفتن این دو ترکیب در کنار هم به خوبی  
بلکه خداوند نشان می نداشته  زبان  لکنت  یا  نداشته  زبان  دهد که حزقیال مشکلی در 

شد. عبارت عبری  فرماید مردمی نیستند که سخن تو را نفهمند و برایشان غامض بامی
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که گفت من کندزبان هستم. این مقایسه   آمدهاین آیه عینا در سخن حضرت موسی نیز  
دهد که زبان موسی برای قوم فرعون نامفهوم و غامض بوده حالا یا از این جهت  نشان می

که قبطی را خوب نمی دانسته یا از این جهت که نوع کلامش سخت بوده و برای قبطیان  
 شود. غامض بوده است. این شواهد با عبارت »یفقهوا قولی« قرآن نیز تایید می

می حزقیال  فصل  همین  در  که  این  دیگر  کامت مؤید  به  را  زبانت  »من  گوید: 
 . (26:  3چسبانم تا گنگ شوی و نتوانی این قوم سرکش را سرزنش کنی« )حزقیال؛  می 

است که حزقیال    در این عبارت موضوع گنگ شدن و گره در زبان انداختن مطرح شده
کند. عبارت عبری  لذا خداوند وی را گنگ )دچار لکنت زبان( می  ، کشندرا قوم به بند می

(. با توجه به این که این مطلب  chikekh elam« )אֱלַמְ   חִכּ  گنگ کردن چنین است » 
ناظر بر گنگ بودن یا لکنت    6و    5در سیاق سخن خداوند با حزقیال است اگر عبارت  

 شد. زبان بود باید از این اصطلاح استفاده می
  6و    4در فصل    )ع(زبانی موسیدتر گفتم که موضوع کنپیش،  علاوه بر مطالب فوق

دو بار    6عبارت عبری را آوردیم و توضیح دادیم. در فصل   4خروج آمده است. در فصل  
( به erelh shepātāyim« )  שְפָתָיִם  עֲרַלدو بار ترکیب »  شده و هرنامختون لب بیان  

کلمه  رفتهکار   »است.  )עֲרַלی   » (erelhکلمه و  نامختون  معنای  »به  «  שְפָתָיִם  ی 
(shepātāyimبه معنای لب است. نتیجه این که در موضوع کند بودن زبان موسی ) ، 

-خروج دوبار آمده  6یکی این ترکیب که در فصل    :استتورات از دو تعبیر استفاده کرده
تر گذشت. آنچه در ترکیب فصل خروج که توضیح آن پیش  4و یکی هم در فصل    ؛ستا
  35به معنای نامختون است. این واژه در تورات    erelh) « ) עֲרַלی »است واژه مهم    6

نشده ختنه  معنای  به  آیات  برخی  در  که  است  آمده  ذکور بار  »هرفرزند  مانند:  است، 
نامختون که گوشت تن او ختنه نشده باشد، از قوم خود بریده خواهد شد، زیرا عهد مرا 

است اقع شده( همچنین این واژه موصوف گوش و دل و 14:  17شکسته است« )پیدایش؛  
است. حال باید دید دل و گوش و به صورت دل نامختون و گوش نامختون در تورات آمده

است: »من در پاسخ گفتم: وقتی به  چنین آمده  کتاب ارمیانامختون به چه معناست. در 
حرف  به  کسی  چه  بدهم،  اخطاری  چنین  آنها  آنها  داد؟  خواهد  گوش  من  همه های 

کنند. اند( و از شنیدن پیام تو امتناع میهای خود را بسته)گوش هستند    گوش نامختون 
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به طوری    .(10:  6آنها به کلامی که از جانب تو به آنها بگویم خواهند خندید« )ارمیا؛  
خواهند کلام را بشنوند  گوش را کنایه از کسانی آورده که نمیگردد نامختون ملاحظه می
است: » زیرا وقتی برای من گوشت چنین آمده  حزقیالکنند. همچنین در  و لجاجت می

دهید که به  دل اجازه میکنید، به مردم بیگانه و نامختونو خون قربانی را تقدیم می 
  اید«  آلودتان پیمان مرا شکستهعبادتگاه بیایند و آن را نجس سازند. با این اعمال گناه

های مردم  نامختون صفت دل آمده و از ویژگی   شود کهمیملاحظه    .(7:  44)حزقیال؛  
 اسرائیلبنی تمالا با آداب و رسوم و زبان  است. یعنی کسانی که اح  اسرائیلبنیبیگانه از  

یا هم کیش آنان نبودهآشنا نبوده از همین فصل اند  با عبارت دیگری  این موضوع  اند. 
دل و نافرمان و  بیگانه و نامختونفرماید: »اشخاص  شود که خداوند میبهتر روش می

کنند، حق ندارند که به عبادتگاه زندگی می   اسرائیلبنیحتی بیگانگانی که در بین قوم  
دل را بیگانه معرفی  در این عبارت به وضوح نامختون   .(9:  44من داخل شوند« )حزقیال؛  

برای لب در موضوع موسیکرده نامختون هم  و هم    )ع(است. چنانکه دیده شد عبارت 
آید که  بر می  حزقیالو    ارمیااست. از عبارات  آمده  حزقیالو    ارمیابرای دل و گوش در  

با   که  است  کسی  رسوم   اسرائیلبنینامختون  و  فرهنگ  با  احتمالا  و  است  بیگانه 
  )ع( لب بودن موسیآشنایی کامل ندارد. لذا اگر بخواهیم به معنای نامختون   اسرائیلبنی

لب بودن نامختون  پسمعنا کنیم.    حزقیالو    ارمیابا توجه به عبارات    راآن    باید  ،پی ببریم
این جهت که تسلط   موسی به این معناست که تکلمش برای مصریان بیگانه از  است. 

دانسته؛ زیرا  قبطی نمی )ع(کامل به زبان قبطی ندارد. البته به این معنا نیست که موسی
دانسته و شاید عبارت »هو افصح منی« در آنجا پرورش یافته بود، لذا قبطی را خوب نمی

ت قبطی تسلط نداشته و این ممکن است از این  ا دلالت دارد که نسبت به برخی عبار
در دامن مادرش پرورش یافت و مادرش مقید به تعلیم زبان عبری  چون جهت باشد که 

بود. در   بوده و یا از این جهت که چند سال از مصر دور بوده و در مدین زندگی کرده
مشکلی در عضو  )ع(  دهد که حضرت موسی  حال به نظر می رسد شواهد فوق نشان می

ط نبوده   است. لذا چه بسا این  تکلم یعنی زبان نداشته است، بلکه به زبان قبطیان مسل 
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در بچگی نیز قبطی   گوید: »و لایکاد یبین« نیز نشانی بر آن باشد که موسیکه فرعون می 
دانسته و فرعون از بابت تحقیر، این سخن را به زبان آورده است. در تورات  را خوب نمی
  ، از زمانی که با بنده خود سخن گفتی  نهدر سابق و  نه  گوید »  به خداوند می   )ع(نیز موسی

کندزبان بودم«؛ بسا این مطلب نیز اشاره به همین موضوع دارد که عدم تسلط ایشان به  
 زبان قبطی سابقه داشته است.  

 گیرینتیجه 
را در    )ع( به طور خلاصه می توان دلایل موافقان و مخالفان لکنت زبانی)جسمانی( موسی

مسلمان مفسران  ادامه صرف،  میان  موسی  رسالت حضرت  آغاز  تا  لکنت  اینکه  از  نظر 
 چنین برشمرد:  ، داشت یا تا پایان عمر ایشان

 دلایل موافقان لکنت زبانی)عضوی(      الف(
 دلالت ظاهر آیه)وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني(؛  .1
 جبیر؛روایت منقول از سعیدبن .2
 آیه»لَا یَکادُ یُبِین«؛  .3
رْسِلْ إِلی  .4

َ
 هارُون«. آیه »وَ لا یَنْطَلِقُ لِسانِي فَأ

 دلایل مخالفان لکنت زبانی)عضوی( ب( 
 روایت مورد بحث به لحاظ سندی مقطوع است و اعتباری ندارد؛   .1
 : زیرااز نظر محتوا نیز مخدوش است؛ . 2

گذارد در حالی که باید ریگ داغ چگونه طفل ریگ داغ را در دهان خود می  .الف
 ؛ را رها یا پرت کند!

که ابزار اصلی تعامل رسول با مردمان است، می توانسته    )ع(چگونه زبان موسی  .ب
 ؛دچار چنین عارضه ای گردد؟ 

 ؛ لکنت زبان پیامبر با حکمت الهی ناسازگار است .ج
با این نقیصه حجت الهی  )  لکنت زبان رسول با حجت بالغه الهی ناسازگار است  .د

 (؛ بر بندگان تمام نمی شود
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ي لِساناً(؛ یعنی   به فصاحت خویش  )ع(اقرار موسی  .و فْصَحُ مِنِّ
َ
خِي هارُونُ هُوَ أ

َ
)وَ أ

حال آن که فصاحت با   ، تر استگرچه من هم فصیحم، ولی هارون از من فصیح 
 لکنت زبان سازگار نیست. 

بُون( با لکنت غیرعضوی    از تکذیب فرعونیان  )ع(ترس موسی  .ز نْ یُکَذِّ
َ
خافُ أ

َ
ي أ )إِنِّ

تر است تا لکنت ظاهری و عضوی. چه بسا معقود اللسانی که فصیح هم سازگار
 هست! 

)یَفْقَهُوا قَوْلی( برای حل عقده؛   به تفقه و درک عمیق کلامش )ع(تعلیل موسی .ح
لکنت ظاهری است هم می زبانی که دارای  با  را عمیقاً زیرا  توان معنای سخن 

 فهماند، ولو با مشکل.  
آموزه های عهد عتیق نیز چه به لحاظ دلالت معنوی و چه دلالت زبانشناسانه  .  3

 بیشتر مفید لکنت غیر عضوی می باشند.
گرچه برداشت عمومی و تقریباً مستمر مسلمانان اعم از مفسران و عامه مسلمین از  

)وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي(، همان لکنت زبانی فیزیکی    در آیه  )ع()گره( زبانی موسی  عقده
تر آیه مورد بحث، آیات مرتبط، روایات وارده و باشد ولیکن با بررسی دقیقو عضوی می 

رسد این نظریه از قوت لازم برخوردار نبوده،  تصریحات و اشارات عهد عتیق، به نظر می 
های وحیانی و دلایل عقلی، همانا نارسایی  بلکه مراد از لکنت اشاره شده در آیه و آموزه

ای  ها، معانی و مفاهیم وحیانیاز حیث بیان فصیح، بلیغ و شیوای آموزه   )ع(زبانی موسی
لکنت زبانی به معنای شایع و معمول   وی  آن بوده است وبوده، که وی مأمور به تبلیغ  

 . ه استنداشت
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